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هـای علميـه در جلسـه مـورخ شـورای عـالى حوزه 134به اسـتناد مصـوبه فصلنامه  .1
  .پژوهشى گرديدـ حائز رتبه علمى  03/05/1394

مصـوبات شـورای«شورای عالى انقلاب فرهنگـى  21/03/1387 مورخ 625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه  .2
های علمـى و واحـدهای های علمى، قطب عالى حوزه علميه قم در خصوص اعطای امتياز علمى، تأسيس انجمن

پردازی، نقد و مناظره و آزادانديشى در حوزه، دارای اعتبار رسمى های نظريه پژوهشى و همچنين امتيازات كرسى
 .»باشد های علميه مى ها و حوزه متيازات قانونى در دانشگاهبوده و موجد ا



  
 اعضای هيئت تحريريه

 )به ترتیب حروف الفبا(

     
  نصرالله آقاجانی

 ×یار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم استاد

یم خان  محمدی کر
 ×دانشگاه باقرالعلومدانشیار و مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

 محمود رجبی
 &استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  سیدعباس صالحی
  استادیار پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 فر حسن غفاری
 ×استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

 حسین کچویان
 تهراندانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

  الهی الله کرم نعمت
  ×دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

  الله مریجی شمس
  ×دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

___________________ � ___________________ 
  داوران اين شماره

امير بشكار، حميد سعيد اميركاوه، پور، عماد افروغ،  رضا ابروش، قاسم ابراهيمى

  .االلهّٰ ميرعرب سجاسى، فرج محمدی، حسن خيری، داود رحيمى خانپارسانيا، كريم 

  



  فراخوان دعوت به همكاری

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیـه 
های علمی و فکری مراکز حـوزوی و دانشـگاهی و بـا هـدف تولیـد دانـش و  ظرفیتمندی از  قم، با بهره

های پژوهشـی و آثـار اندیشـمندان در حـوزۀ مطالعـات اجتمـاعی  معرفت علمی، ترویج و انتشار یافتـه
  .شود معطوف به دین و امور حوزوی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می

های فرهنگی و اجتماعی و نـاظر بـه  طالعات اجتماعی در عرصه مطالعات و پژوهشفصلنامه اسلام و م
  :شود اهداف ذیل منتشر می

 توسعه تحقیقات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی؛ .١
 تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛ .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
های دانش نظری و کاربردی در عرصه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا  هدایت حوزهگسترش و  .۴

 اسلامی؛ - نیازهای جامعه هدف، در جهت تکوین علوم انسانی
 اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ - تولید ادبیات بومی .۵
 ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ .۶
 مل علمی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛توسعه همکاری و تعا .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛ - سازی نشر دستاوردهای علمی زمینه .٩
 پژوهی؛ های معطوف به مسئله محوری، راهبردپردازی و آینده تقویت پژوهش .١٠

  ی فصلنامه با رویکرد دینی، اعتقادی و تطبیقی های پژوهش اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١
 شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ جریان .٢
 پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ سیاست .٣
کید بر نظریات فرهنگی روش .۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
تمرکز محتوایی بـر مباحـث فرهنگـی و اجتمـاعی معطـوف بـه حـوزه دیـن بـا رویکـرد تطبیقـی،  .١

  ای؛  رشته بین
  ویژه در ابعاد روشی و نظری؛ پژوهشی به -  رعایت معیارها و ضوابط علمی .٢
کید بر پژوهش پژوهش .٣   های میدانی و پیمایشی؛ محوری با تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .۴  . محوری و راهبردپردازی با تأ

شود تا آثـار خـود را جهـت بررسـی و  مند دعوت می نظران، استادان و پژوهشگران علاقه از کلیه صاحب
بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریق  چاپ در فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی

  .ارسال نمایند jiss.isca.ac.ir سامانه نشریه به آدرس



  راهنمای تنظيم مقاله

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

 ى در پذيرش يا رد و ويرايش علمى و ادبى مقالات، آزاد استعنشريه اسلام و مطالعات اجتما. 

 نبايد قبلا در جای ديگری ارائه يـا منتشـر شـده و يـا  اجتماعىنشريه اسلام و مطالعات  مقالات ارسالى به نشريه

 .همزمان جهت انتشار به نشريات ديگر ارسال شده باشند

 شوند، برای تسريع فرايند داوری  يابى مى با توجه به اينكه همه مقالات فارسى ابتدا در سامانه سميم نور مشابهت

 .مقاله خود از طريق اين دو سامانه مطمئن شوند بهتر است نويسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت

  ى از دريافت مقاله مجدد از نويسندگانى كه مقاله ديگری در روند بررسى دارند اجتماعنشريه اسلام و مطالعات

 .و هنوز منتشر نشده، معذور است

 طيمقاله در مح Word  بـا پسـوندDOCX  بـا قلـمNoorzar  مـتن و  یبـرا 13نـازكTimes New Roman 

 .شود ىنيچ حروف) ىسيانگل یبرا10نازك 

o چنانچه مقاله مستخرج از هر كدام از مـوارد ذيـل باشـد، نويسـنده  :شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

ای كـه نشـريه متوجـه  در غير اين صورت در هـر مرحلـه. موظف است اطلاعات دقيق اثر وابسته را ذكر كند

 :كند د، مطابق مقررات برخورد مىرسانى نويسنده شو عدم اطلاع

o عنوان كامل، استاد راهنما، تاريخ دفاع، دانشگاه محل تحصيل، دانشكده، گروه تحصيلى(نامه  پایان(  

  .باشد الزامى مى استاد راهنما تنهايى قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دکتری(دانشجویان مقاله ارسالى از ** 

o  طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطهعنوان كامل (طرح پژوهشی(  

o  عنوان كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره ( 

o نويسندگان بايد فقط از طريق بخش ارسال مقاله سامانه نشريه جهت ارسال مقالـه  :روند ارسال مقاله به نشریه

  .اقدام كنند، به مقالات ارسالى از طريق ايميل يا ارسال نسخه چاپى ترتيب اثر داده نخواهد شد

 ،ه نمايداقدام به ثبت نام در سامانه نشري »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

  ًاز طريق صفحه شخصى خود در سامانه مجله دنبال نمايند نويسندگان بايد همه مراحل ارزيابى مقاله را صرفا. 

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

نويسـنده و حـاوی  دسـتاورهای پژوهشـىفقـط مقـالاتى را كـه حاصـل  اجتماعىنشريه اسلام و مطالعات  .١

  . پذيرد های جديد است را مى يافته

  .مجله از پذيرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشى و ترجمه معذور است .٢

o هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند فایل:  

  )بدون مشخصات نويسندگان(فايل اصلى مقاله  .١

  )به زبان فارسى و انگليسى(فايل مشخصات نويسندگان  .٢

  )نويسندگانبا امضای همه (فايل تعهدنامه  .٣



 

  ).ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فايل مذكور و ثبت صحيح اطلاعات در سامانه است( :تذکر

  .باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامى مىفرم عدم تعارض منافعتكميل و ارسال  .۴

o  200تـا  150 :چکیـدهكليـدواژه؛  8تـا  4 :ها کلیـدواژهواژه؛  7500تـا  5000بين  :واژگان کل مقاله :مقالهحجم 

 ).شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد چكيده بايد شامل هدف، مساله يا سوال اصلى پژوهش، روش(واژه 

o ده دارند بايد حتمـاً نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسن :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرسـتنده مقالـه بـه .جلوی نام نويسـنده مـورد نظـر درج شـود) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد

 .گيرد های بعدی با وی صورت مى رسانى شود و كليه مكاتبات و اطلاع نويسنده مسئول در نظر گرفته مى

o الگوی های ذیل درج شود وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از: 

، گروه، دانشگاه، شـهر، كشـور، پسـت الكترونيكـى )مربى، استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمى  :اعضای هیات علمی. 1

  .سازمانى

رشــته تحصــيلى، دانشــگاه، شــهر، كشــور، پســت ) ارشــد، دكتــری كارشناســى، كارشناسى(دانشــجوی : دانشــجویان. 2

  .الكترونيكى سازمانى

رشته تحصيلى، سازمان محل خـدمت، ) كارشناسى، كارشناسى ارشد، دكتری(مقطع تحصيلى : آزادافراد و محققان . 3

  .شهر،كشور، پست الكترونيكى سازمانى

  .مدرسه علميه، شهر، كشور، پست الكترونيكى/ ، رشته تحصيلى، حوزه علميه)4،3،2(سطح : طلاب. 4

o شامل بخش های ذيل باشدبدنه مقاله بايد به ترتيب  :ساختار مقاله:  

  عنوان؛ .1

  ؛)سوال، هدف، روش، نتايج/مساله/تبيين موضوع( چکیده فارسی. ٢

، اهميت و ضرورت انجام پـژوهش و دليـل )فارسى و انگليسى(شامل تعريف مساله، پيشينه تحقيق ( مقدمه. ٣

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله

  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلی. ۴

  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گیری  نتیجه. ۵

كننده اعتبار بودجه پـژوهش نـام بـرده  های همكار و تأمين شود از مؤسسه پيشنهاد مى :بخش تقدیر و تشکر. ۶

نمـودن امكانـات  ، يـا در تهيـه و فراهم از افرادی كه به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقـش داشـته. شود

اند، بـا ذكـر  ز از افرادی كه به نحوی در بررسى و تنظيم مقاله زحمت كشيدهاند و ني مورد نياز تلاش نموده

ها يا افرادی كـه نـام آنهـا بـرای قـدردانى ذكـر  كسب مجوز از سازمان. گزاری شود نام، قدردانى و سپاس

  شوند، الزامى است؛ مى

فهرسـت ده و بعـد از بخـش منابع غيرانگليسى علاوه بر زبان اصلى، بايد به انگليسى نيـز ترجمـه شـ( منابع. ٧

  ). درج شوند References، ذيل عنوان منابع

o روش استناددهی:	APA )باشد كه لينك دانلود فايـل  مى) درج پانويس، ارجاعات درون متن و فهرست منابع

  .باشد موجود مى) راهنمای نويسندگان(آن در سامانه نشريه 



  

  

  

  

  

  مقالات فهرست

  

 در تیـترب و میتعلـ نقـش و البلاغـه  نهـج بـر دیتأک با ×یعل امام منظر از انسان یاجتماع یها تیمسئول
  ٨  ...................................................................................................................................................................................  آنها تحقق

  يسجاد يدمرتضيس يصالح اكبرـ  خواه رضوان سلمان

  ٣٧  .......................................................  اتیروا و میکر  قرآن معارف بر دیتأک با ینید  تیهو یاجتماع -یفرد ثمرات
  يگيشكرب نرگس

  ۶٨  ..................................................................................  میکر  قرآن منظر از یزندگ سبک یشناخت  فرهنگ یها انیبن
  زاده وسفي حسن

  ٩۶  ................................................................  یاسلام یزندگ سبک در یتبرّ  و یتولّ  یاجتماع یکارکردها و تیاهم
  اكبرپناه فرزانهـ  يمحمد االله روح

  ١٢۵.............................................................................................................  نید و علم روابط یها  گونه یواکاو  و لیتحل
  ارشاد فرهنگـ  يزاهد محمدجوادـ  يملك ريامـ  يعيرف ملكه

  ١۵۴.......................................................................................  یشناخت جامعه یها یتلق در فرهنگ و نید انیم نسبت
  نيالد شرف نيدحسيس

  ١٩۶  ......  )یسازمان رفتار دانش بر دیتأک با( یاجتماع مطالعات در یاسلام یشناخت انسان مطالعه مدل یطراح
  يمنطق محسن
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Abstract 
Examining the sociality of human beings, the necessity of having responsibilities 
for them, being aware of social responsibilities, and practicing them are some 
of the issues that will be the cause of many moral degenerations in society. 
Therefore, the main issue of this paper is to study the concept of sociality of 
human beings as well as to study the most important social responsibilities of 
individuals in Islamic societies based on Imam Ali's words in Nahj al-
Balaghah and the role of education in realization of these human social 
responsibilities based on Imam Ali's viewpoint. Answering this question is the 
goal of this paper. Accordingly, the research method is qualitative content 
analysis and theoretical analogy, and based on this, it has been tried to 
identify the most important social responsibilities of individuals by examining 
the text of Nahj al-Balaghah and other speeches of Imam Ali (a.s) and then to 
explain the role of education in realization of such social responsibilities. The 
findings of the study show that according to Imam Ali, human being is naturally a 
social creature and in order to live in society, they must be in contact with 
society. To achieve this, it is necessary to pay attention to responsibilities such 
as feeling of responsibility towards society, respect for rights, fairness and 
justice towards human beings, cooperation and collaboration in social affairs, 
and socializing and establishing loving relationships with others. 

Keywords 
Social responsibility, Imam Ali, Nahj al-Balaghah, education.  
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بر  تأکیدبا  ×های اجتماعی انسان از منظر امام علی مسئولیت
  در تحقق آنهاو نقش تعلیم و تربیت  البلاغه  نهج
  3سيدمرتضى سجادی  2اكبر صالحى  1خواه سلمان رضوان

  ٢٨/۴/١٣٩٩:تاریخ پذیرش    ٢٢/١١/١٣٩٨: تاریخ دریافت

  چكيده

اجتماعى و عمل به آن از  های ، ضرورتِ وجود مسئوليت برای او، آگاهى از مسئوليتبودن انسان بررسى اجتماعى

های اخلاقى در سطح جامعه خواهد بود؛ بنابراين مسئلۀ  از انحطاطمسائلى است كه توجه نكردن به آن زمينۀ بسياری 

جوامـع  های اجتمـاعى افـراد در مسـئوليت تـرين بودن انسان و نيـز بررسـى مهم مقالۀ حاضر، بررسى مفهوم اجتماعى

اجتماعى انسان  های البلاغه و نقش تعليم و تربيت در تحقق اين مسئوليت نهج در  ×اسلامى بر بنياد سخنان امام على

اسـاس روش  است كه هـدف پـژوهش حاضـر، يـافتن پاسـخ ايـن مسـئله اسـت؛ براين ×مبتنى بر ديدگاه امام على

البلاغـه و ديگـر  و قياس نظری است؛ بنابراين سعى شده است بـا بررسـى مـتنِ نهـج  پژوهش، تحليل محتوای كيفى

از آن نقـش تعلـيم و تربيـت در  شناسايى و پـس های اجتماعى افراد  ترين مسئوليت مهم ×سخنان اميرالمؤمنين

انسان بـالفطره  ×دهد از نظر امام على  نتايج پژوهش نشان مى. های اجتماعى تبيين گردد  تحقق چنين مسئوليت

ناچار بايد با جامعه در ارتباط باشد و برای تحقق ايـن امـر لازم  موجودی اجتماعى است و برای زيستن در اجتماع به

هايى همچون احساس مسئوليت در برابر به جامعه، رعايت حقوق، انصاف و عدالتخواهى نسبت به  ليتاست به مسئو

  .ديگران توجه داشته باشد ها، تعاون و همكاری در امور اجتماعى و معاشرت و برقراری روابط مهرآميز با انسان

  ها كليدواژه

  .البلاغه، تعليم و تربيت  ، نهج×مسئوليت اجتماعى، امام على

                                                            
شناسـى و علـوم تربيتـى دانشـگاه خـوارزمى، تهـران، ايـران  دكتری رشته فلسـفه تعلـيم و تربيـت دانشـكده روان. 1

  S.kh.yass@gmail.com   ).  نويسنده مسئول(

  salehihidji2@yahoo.com  .، ايرانتهراناستاديار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمى، . 2

  mortezasagadi@yahoo.com  .فارسى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد فيروزآباد، ايراندانشجوی دكتری رشته ادبيات . 3

های اجتماعى انسان از منظر امـام  مسئوليت). 1399( .خواه، سلمان؛ صالحى، اكبر؛ و سجادی، سيدمرتضى رضوان *

، )29(۸، العات اجتماعیاسلام و مطفصلنامه . البلاغه و نقش تعليم و تربيت در تحقق آنها  با تأكيد بر نهج ×على

  Doi:10.22081/ JISS-2002-1613                                .35-8صص 
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  مقدمه و طرح مسئله

بر اين اساس طبـق . گذارد انسان صحه مىبودن  خداوند تعالى در قرآن مجيد بر اجتماعى

آنجا  ؛و برای زندگى بايد وارد اجتماع شود استكلام الهى انسان يك موجود اجتماعى 

های  گاه شـعبه ای مردم ما همۀ شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آن«: فرمايد كه مى

در همين راستا امـام . )13: حجرات(» ق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيدرَ يبسيار و ف

دانـد كـه در جماعـت  سفارش دارد و دسـتِ خداونـد را بـا كسـانى مى مردمبه  ×على

چراكـه انسـانِ تنهـا و  ؛خوانـد ها را به پرهيز از پراكنـدگى فرامى كنند و انسان زندگى مى

گونـه كـه گوسـفندِ تنهـا بهـرۀ گـرگ  اعت، بهرۀ شيطان است، آناز جامعه و جم دور به

يا فرار از شركت در امـور اجتمـاعى را  1گونه تفكر اسكوپيسم بدين ×امام .خواهد بود

  .)241 ، ص127البلاغه، خطبۀ   نهج( 2داند كند و بدون اصالت مى نفى مى

  د كمـك و در ها در افـرا توانـد بـه پـذيرش ايـن مسـئوليت يكى از نهادهـايى كـه مى

اسـاس پـژوهش حاضـر بـه  ايـن بـر ؛تحقق آنها نقش ايفا كند، نهاد تعليم و تربيـت اسـت

  و بـه نقـش تعلـيم و  ×های اجتمـاعى افـراد از ديـدگاه حضـرت علـى بررسى مسئوليت

  تعلـيم و تربيـت يكـى از اسـباب مهـم در زنـدگى . پرداختـه اسـتتربيت در تحقق آنهـا 

  كـه يـك سـاحت تربيتـى بـا  چنان آن ؛عى انسـان اسـتهای اجتمـا برای تحقق مسـئوليت

پـرورش لحـاظ گرديـده كـه يكـى از  و   عنوان تربيت اجتماعى در سند تحـول آمـوزش

    های اجتمـاعى افـراد در نظـام آمـوزش  بخشيدن به مسـئوليت كاركردهای مهم آن تحقق

از  پـرورش، بـه برخـى و  در مبانى نظری سـند تحـول بنيـادين آمـوزش. پرورش است و

دبيرخانه شورای عـالى انقـلاب فرهنگـى، (شده است   اهداف مهم تربيت سياسى و اجتماعى اشاره

  .)145 ، ص1390

های اجتماعى افراد  ترين مسئوليت با توجه به آنچه گفته شد در اين پژوهش ابتدا مهم

                                                            
1. Escopism. 

ئبِ ! فأَن يدااللهّٰ مَعَ الجَماعَه وَ اياّكمُ وَ الفرُقهَ. 2 مِنَ الغنَمَِ للِذ اذ الش يطانِ كمَا أن اسِ للِشمِن الن اذ الش فأَن.  



10  

  

  

  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

شده و در ذيل هريك به تبيين نقش تعلـيم و تربيـت در   شناسايى ×از ديدگاه امام على

  گيری مختصـری از مقالـه  تحقق آن مسـئوليت اجتمـاعى پرداختـه و در پايـان نيـز نتيجـه

های  ازآنجاكه تربيت شـهروند مسـئول و آگـاه بـه وظـايف و مسـئوليت. شده است  ارائه

ى و شـناخت چنـين د، بررسـكنـ  راه را بـرای توسـعه و ترقـى بهتـر فـراهم مـى ،اجتماعى

عنوان يك اسوه و نمونه و الگو گيـری از مشـى تربيتـى وی  به ×موضوعى از منظر امام

شـناس كارسـاز  هايى در پرورش شـهروندان مسـئول و وظيفه  در توجه به چنين مسئوليت

  .خواهد بود

های چندی در راستای موضوع اين مقاله انجام شده   به علت اهميت موضوع، پژوهش

  .پردازيم ادامه به آنها مى است كه در

پذيری در  تبيــين نقــش مســئوليت«بــا عنــوان ای  در مقالــه) 1397(ديــدگاه و ديگــران 

بـا روش تحليـل محتـوا بـه بررسـى » تربيت اجتماعى نوجوانان بـر اسـاس تفسـير الميـزان

بــارآوردن  هــا بــرای مســئول های پــژوهش بــه برخــى از روش يافتــه. انــد پرداخته المیــزان

داشـتن، الگــوبرداری،  اسـتقلال: انـد از هــا عبارت اشـاره دارد كـه برخـى از آن نوجوانـان

گيری  به عملكرد، ايفای نقش توأم با انضباط و ايجاد فضـای تصـميم برنظارت اجتماعى 

  .و مواجهه با عمل

پذيری اجتمـاعى  بينى مسئوليت پيش«در پژوهشى با عنوان ) 1393(ار و ديگران ك جو

به روش تحليل عـاملى بـه » های شيراز يت در دانشجويان دانشگاههای هو بر اساس سبك

دانشـجوی دانشـگاه شـيراز بـوده،  240ها كـه  نمونـهۀ های حاصـل از مطالعـ تحليل يافتـه

مثبـت و ۀ كنند بينى های پژوهش نشان دادند سبك هويت هنجاری، پيش يافته. ندا پرداخته

اجتنابى و اطلاعـاتى، ۀ هويت گسيختهای  پذيری اجتماعى فعال و سبك معنادار مسئوليت

  .پذيری منفعل هستند منفى و معنادار مسئوليتۀ كنند بينى پيش

درسـى تربيـت ۀ الگوی پيشنهادی برنامـ«پژوهشى با عنوان ) 1395(برزيده و ديگران 

انـد كـه در آن از  انجـام داده» رويكـردی هنجـارين: متوسـطهۀ اجتماعى اسلامى در دور

دهنـد شـناخت و  ها نشـان مى يافتـه. منطقـى اسـتفاده شـده اسـت روش تحليل و اسـتنتاج
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های كلـى توسـعۀ بـين الاذهـان،  های اجتماعى در ابعاد تحقق هدف رسيدن به شايستگى

هـای  اسـاس آموزه آمـوزان بر حوزۀ عمومى و تثبيت هويـت اجتمـاعى و فرهنگـى دانش

تـرين  هنگـى از مهمسـازی ايجـاد تحـول اجتمـاعى و فر اسلامى و بـومى همـراه بـا زمينه

نيازهای تربيت اجتماعى امروز هستند كه از طريق الگوهای برنامۀ درسى مبتنى بر جامعه 

  .اند دستيابى  قابل

ــانى  ــى فراه ــى ) 1395(فرمهين ــز پژوهش ــوان ني ــا عن ــهروندی «ب ــت ش ــوی تربي الگ

و با روش تحليـل كيفـى » الگويى برای تربيت سياسى و اجتماعى: گرای ارتباطى فضيلت

شانزده الگوی موجـود در ايـن زمينـه، ۀ ايشان ضمن مطالع. انجام داده است) غيرتجربى(

گرای ارتبـاطى را بـرای تربيـت سياسـى و اجتمـاعى  نهايتاً الگوی تربيت شهروند فضيلت

  .دهد جمهوری اسلامى ايران پيشنهاد مى

 هـای مـادران در تربيـت بررسـى ظرفيت«پژوهشى بـا عنـوان ) 1394(همچنين پناهى 

وی اين پژوهش را . انجام داده است» های دينى و علمى بر يافته  اجتماعى فرزندان با تكيه

مـادران و زنـان بـه دليـل : نويسـد تحليلى و استنباطى انجام داده و مى - به روش توصيفى

فرد، برخـورداری از جايگـاه  اجتمـاعى منحصـربه - هـای زيسـتى برخـورداری از ظرفيت

ۀ واسـط بخشـى به های كلامـى و غيركلامـى، ايمنـى به ظرفيتبودن  عاطفى خاص، مجهز

ای  كننـده ای، نقـش تعيين های يادگيری مشـاهده مندی از ظرفيت شوهرداری نيكو و بهره

  .در تربيت اجتماعى و اخلاقى فرزندان دارند

  راهكارهـای تربيـت اجتمـاعى «در پژوهش خود با عنوان ) 1394(عمرانى و ديگران 

ــان ــه روش تحليــل اســنادی انجــام » در قــرآن و احاديــث و عــاطفى نوجوان    ،دهشــكــه ب

  هــای تربيــت اجتمــاعى و عــاطفى از  برخــى از روش: نــدا ها رســيده يافتــهايــن نهايتــاً بــه 

ــد از ديــدگاه قــرآن كــريم و احاديــث عبارت ــى، مــدارا: ان ــرام مترب   كردن  تكــريم و احت

  آمـوزش رعايـت ادب و عفـو الگـو بـه متربـى، ۀ بـه متربـى، ارائـكردن  با متربى، محبـت

  .و گذشت

موانع تربيت اجتماعى كودكان در «در پژوهشى با عنوان ) 1392(حيدری و ساجدی 
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ــروزی خانواده ــای ام ــنادی انجــامكــه » ه ــه روش توصــيفى و اس ــه ،شــده  ب ــه يافت هايى  ب

تـرين آنهـا  و برخـى از مهم انـد كه همانا موانع تربيت اجتمـاعى در خانواده اند يافته دست

گسيختگى نظام خانواده، طلاق، ناهماهنگى ميان خـانواده و ديگـر عوامـل : اند از عبارت

  .تربيت اجتماعى و نهايتاً ضعف نظارت خانواده بر فرزندان

بررسى تحليلى اهـداف تربيـت «در پژوهشى با عنوان ) 1392(همچنين عابدی و نيلى 

كـه بـه » های علامـه طباطبـايى آن با ديـدگاهۀ ن و مقايسپرورش ايرا و  اجتماعى آموزش

دهنـد از  اند كـه نشـان مى هايى رسيده به يافته ،اسنادی انجام شده -روش پژوهش تحليلى

اهداف تربيت اجتماعى ايران، هفـت هـدف در نظـام آموزشـى ايـران و ديـدگاه علامـه 

تر  صورت كامـل لامه بهدو هدف در ديدگاه ع .توجه قرارگرفته است يكسان مورد طور به

های محتـوايى و در دو هـدف تفـاوت  در دو هدف تفاوت .شده است  تر تعريف و عميق

  .بيانى وجود دارد

تلـويحى بـه مسـئله  طور آنها بهۀ توان دريافت اگرچه هم مى بالاهای  پژوهشۀ با مطالع

كـدام از  اند، هيچ دهكرو ارائه اهداف و اصول تربيت اجتماعى افراد اشاره بودن  اجتماعى

های اجتمــاعى و  و پــذيرش مســئوليتبودن  هــا بــه بررســى دقيــق اجتمــاعى ايــن پژوهش

 ×هــم از ديــدگاه امــام علــى  های اجتمــاعى افــرادِ جامعــه، آن همچنــين اهــم مســئوليت
ها در  پـرورش در تحقـق ايـن مسـئوليت و  اينكـه نقـش آمـوزش ؛ افزودن بـراند نپرداخته

بـر شناسـايى  تأكيـدحاضر هم از منظر ۀ لذا مقالپس  :ين نشده استهای قبلى تبي  پژوهش

هم از منظر تبيين نقش تعلـيم و تربيـت در  و ×های انسان در ديدگاه امام على مسئوليت

  .تحقق آنها يك پژوهش نوآورانه است

  :پژوهش حاضر در جستجوی پاسخ به سه سؤال زير استاين، وجود   با

 چيست؟ ×على امام ديدگاه در بودن	اجتماعى از منظور .1

 مهمـى های مسـئوليت چـه دارای جامعـه در انسـان ×على امام سخنان بنياد بر .2

 است؟

 داشت؟ دنخواه ها مسئوليت آن تحقق در نقشى چه و تربيت تعليم .3
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 شناسى پژوهش روش

 هاى پرسـشتحليلى است كـه در پاسـخ بـه  -های توصيفى اين پژوهش، از زمره پژوهش

اسـتنباط «و در پاسخ به سـؤال سـوم از روش » تحليل محتوای كيفى«اول و دوم از روش 

  كردن  تحليــل محتــوا عبــارت اســت از شــناخت و برجســته. اســتفاده شــده اســت» قياســى

آوردن تحليلـى  هـدف فـراهم محورها و خطوط اصـلى يـك مـتن يـا متـون مكتـوب بـا

عتقد است تحليل محتوا روشى اسـت كـه فيليپ استون م. )82، ص 1378ساروخانى، (توصيفى 

كنـد  ای عينى و بر اساس قواعد معين مشخصات ويژه را از يـك پيـام كشـف مى گونه به

ِ)Stone، 1996 ،p.5( . محقـــق بـــرای انجـــام ايـــن پـــژوهش و نوشـــتن ايـــن مقالـــه از روش  

طـى هايى را برای انجام تحليل كيفى به ترتيب  ی كيفى استفاده كرده و گاماتحليل محتو

  :ده استكر

جملاتـى كردن  و جـدا) ها ها و حكمت ها، نامه شامل خطبه(البلاغه   مراجعه به نهج .1

  ه از فهرسـت موضـوعى نهـجاربـ ايـن در. نـدا های اجتماعى كه مرتبط با مسـئوليت

 ؛البلاغه نيز استفاده شد

استخراج كليدواژگان و نيز موضوعات اصلى و فرعى هر جمله بـا نظـر دو سـؤال  .2

 ؛دوم پژوهشاول و 

عنوان مفهـومى  ها اجتماعى به بندی مفاهيم اصلى و فرعى در قالب مسئوليت مقوله .3

 ؛نگری و درك كلى جملات مرتبط منظور باهم بالاتر به

البلاغـه و ديگـر سـخنان امـام  های نهج ها و حكمت ها، نامه خطبه(تجميع جملاتى  .4

 ؛ها تحليل پاسخ اند برای تبيين و كه دارای موضوع يكسان و مشابه) ×على

ها و سپس استفاده از قياس نظری و تحليل منطقى برای تبيـين  تحليل و تبيين پاسخ .5

 ؛های اجتماعى پرورش در تحقق آن مسئوليت و  نقش آموزش

 .پژوهشهاى   پرسشهای پژوهش، مبتنى بر  نتيجه بر اساس يافتهۀ ارائ .6
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 پژوهش های رسشپ البلاغه در جهت پاسخ به تحلیل محتوای نهج: ١جدول 

  ها کلیدواژه البلاغه جملۀ مورد نظر در نهج ردیف
مفاهیم مربوط به (موضوع اصلی 

  )های پژوهش سؤال

1  
پذيری  ضرورت مسئوليت  خلافت، عهد و پيمان  119و  3های  خطبه

  )سؤال اول(

2  
و  5و  151های  خطبه

  78نامه 
  همبستگى و اتحاد برادری، تفرقه، دلسوزی

3  
 167و  27و  3های  خطبه

  47و نامه 
معروف و  بيعت، امر به 

  تفاوتى نهى از منكر، بى
احساس مسئوليت نسبت به 

  جامعه

4  

و  15های  ، خطبه53نامه 

و  94و  72و  198

و  437و  31های  حكمت

  .220و  224

عدالت و انصاف، سعه، 

  روی ميانه
خواهى  انصاف و عدالت

  در برابر ديگران

5  
های  حكمت 167خطبه 

  372و  304و  101
همكاری، ياری و كمك 

  به ديگران
  تعاون

  مشاوره و همفكری  بودن مشورت، خودرأی  161حكمت   6

7  
های  و نامه 10حكمت 

  53و  31، 27، 50، 46
معاشرت، فروتنى، 

  مهربانى
  برقراری روابط مهرآميز

 

نيـز  ها و حكمت ها و ها، خطبه البلاغه، شامل نامه بر طبق اين شيوه، ابتدا تمام متن نهج

در ارتباط بـا موضـوع پـژوهش، بررسـى و مطالـب مـرتبط در  ×ديگر سخنان امام على

منظور  اســاس نخســت بــه ايــن بــر ؛بنــدی گرديــد هــای جداگانــه ثبــت و نهايتــاً طبقه فيش

های اجتمـاعى  و وجـود مسـئوليتبودن  پاسخگويى به پرسش اول كه ضرورت اجتماعى

لازم برای پاسخ به پرسـش دوم، كتـاب ۀ زمينكردن  نيز فراهمجامعه بوده و  در برابرافراد 

برای پاسخ به سؤال دوم پـژوهش بـا . ه استشدطور كيفى تحليل  ، بهالبلاغه  نهجشريف 
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ها   برداری شـده از خطبـه استفاده از روش تحليل قياس نظری و استنباط ذهنى، نتايج فيش

هــا و عبــاراتى كــه در آنهــا از  گزارهمطالعــه قرارگرفتــه و  هــا، مــورد ها و حكمت و نامــه

ها  شده است، در جدول  های اجتماعى افراد سخن گفته پذيری و مسئوليت اجتماع، جامعه

شـده، در جهـت مفـاهيم  هـای تهيه بعـد فيش  در مرحله. های جداگانه قرار گرفت و فيش

های اجتمـاعى  ضـرورت زيسـتِ اجتمـاعى و وجـود مسـئوليت - كليدی پژوهش حاضر

 در پايـانِ . شدتحليل  - البلاغه های اجتماعى افراد در نهج های مهم مسئوليت د و نمونهافرا

هر مسئوليت اجتماعى نيز به روش قياس نظری، به نقش نظـام تعلـيم و تربيـت در تحقـق 

  .شده است  ها پرداخته اين مسئوليت

  ها يافته

دوم و  پرسـشد و سپس مجزا پاسخ داده خواهد ش طور در اين بخش ابتدا به سؤال اول به

  .دخواهند شزمان بررسى  هم طور سوم، به

  ×های اجتماعی در دیدگاه امام علی ضرورت پذیرش مسئولیت. ١

شناسـى  در بخـش روش 1برای دستيابى به پاسخ اين مبحث، مطابق آنچه در جـدول 

 هـای مـرتبط بـا سـؤال ها و حكمت ها، نامـه البلاغه، خطبـه  نهجۀ آمده است، ضمن مطالع

 كـرديمگاه متن اين جملات را بررسـى  آن. ای نوشته شد های جداگانه پژوهشى در فيش

و به تدوين و تنظيم آن در جهت پاسـخ  كرديماستنتاج  ،آيد كه در ادامه مىرا و مطالبى 

از سـخنان  ،شـده همچنـين بـرای تعميـق مطالـب تبيـين. پژوهشى پرداختيم هاى پرسشبه 

  .شده است  و روايات استفادهو ديگر آيات  ×ديگر امام على

های خويش و نهايتاً رسيدن بـه كمـال،  انسان برای زيستن در اجتماع و رفع نيازمندی

ها و افراد مختلف در جامعه در ارتباط باشد و بهترين شـيوه را بـرای  ناچار بايد با گروه به

اسـاس  اين بر. )92ص ، 1354شعبه حرانى،  نبا(برخورد با مسائل اجتماعى بيابد و بدان عمل كند 

هـايى  هـا و واكنش يكديگر كنش در برابركنند،  ها در كنار يكديگر زيست مى كه انسان
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مبنای عمل افراد . شود ياد مى 1شناسى از آن به كنش متقابل اجتماعى دارند كه در جامعه

كـنش «. گذارند گونه بر يكديگر تأثير مى های طرف مقابل است و بدين در جامعه كنش

بل اجتماعى شامل هر نوع عملِ انفرادی است كه بنحوی از انحا فرد ديگـر را تحـت متقا

سـتوده، (» اثر حضور فـرد ديگـر تغييـر كنـد ديگر رفتار يك فرد بر بيان تأثير قرار دهد يا به

؛ بنـابراين انسـان در تعامــل بـا جامعـه و روابــط و مناسـبات اجتمـاعى رشــد )136، ص 1376

در قبال جامعه و همنوعان خويش مسـئوليت دارد و بـر اجتمـاع كند و به همان نسبت  مى

افـراد و شـدن  اسـلام بـه اصـل اجتماعى. )164، ص 1386نژاد،  مرزوقـى و انـاری(گذارد  تأثير مى

پذيری اجتمـاعى  های اجتماعى و درنتيجـه گسـترش فرهنـگ مسـئوليت پرورش گرايش

. )92 ،انبياء( 2داند امعه و امت مىعموم مسلمانان جهان را يك ج اسلامْ . عنايت خاصى دارد

ند ا عضوی از پيكـر اسـلامۀ منزل هريك از مسلمانان فردی از جامعه بزرگِ اسلام، بلكه به

 .باشند به اوضاع عموم جامعه توجه بىتوانند  و نمى

ها در تفسـير  در مـورد تقابـل مسـئوليت تفسیر نمونهااللهّٰ مكارم شيرازی در كتاب  آيت

گونـه كـه  ها جنبۀ متقابل دارد، همان هميشه مسئوليت«: احزاب آورده است  سوره 53ۀ آي

ميزبــان وظــايف مهمــى در برابــر ميهمــان دارد، در جهــت مقابــل ميهمــان وظــايف 

نيـز بـا توجـه بـه  |پيـامبر اعظـم. )437، ص 17، ج 1388مكارم شيرازی، (» ای دارد ملاحظه قابل

ده كـر تأكيـدبه اجتماع و تعامل با ديگران توصيه و  شدن، به گرايش افراد اصل اجتماعى

. )392، ص 1353مجلسى، (داند  رأس عقل مى معاشرت و همزيستى اجتماعى را پس از ايمان،و 

قبل از هركس خود را در مقابـل ديگـران مسـئول دانسـته و هنگـام  ×اميرالمؤمنين على

دانـه را شـكافت و جـان را  سوگند به خدايى كـه«: فرمايد مىباره  اين پذيرش خلافت در

كردنـد و  كنندگان نبود و ياران حجت را بر من تمام نمى آفريد، اگر حضور فراوان بيعت

بارگى ستمگران و گرسـنگى  اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم

 »سـاختم مظلومان سكوت نكنند، افسار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مى

                                                            
1. Social Interactions. 

ه واحِدَه وَ انَا رَبكمُ فاَعبدُُن. 2 ُتكُمُ ام ُهذِه ام اِن.  
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ايشان مسلمانان در جامعه اسلامى را برادر يكديگر خوانده و به . )49، ص 3البلاغه، خطبۀ  نهج (

هر حقى تو به گـردن بـرادرت داری او «: ن اشاره فرموده استناحقوق و تكاليف ميان آ

پذيری  ايشـان در خصـوص مسـئوليت. )92، ص 1354شـعبه حرانـى،  نبـا( »هم بر گردن تو دارد

و  برای من سزاوار نيسـت كـه لشـكر و شـهر«: فرمايد ن رهبر جامعۀ مسلمانان مىعنوا خود، به

 كنندگان آوری خراج و قضاوت بين مسلمانان و گرفتن حقوق درخواسـت المال و جمع بيت

البلاغـه، خطبـۀ    نهج(» ای به راه افـتم ای بيرون روم و به دنبال دسته گاه با دسته سازم، آن را رها

  .)229، ص 119

انسـان بـرای زنـدگى لازم اسـت  ×در ديدگاه امام علـى ،توجه به آنچه گفته شدبا 

وظايف اجتماعى و  ازكند تا  وی ايجاب مىبودن  وارد اجتماع شود و ضرورت اجتماعى

طبيعى است زمـانى . سياسى خود واقف باشد و بتواند نقش مؤثری را در اجتماع ايفا كند

ــه ــود را ب ــش خ ــرد نق ــهعنوان عضــوی از اجت ف ــاع ب ــه  م ــرد ك ــد ك ــا خواه  ازخوبى ايف

های اجتمـاعى مبتنـى بـر  وظـايف و مسـئوليت. آگـاه باشـد های اجتماعى خود مسئوليت

ها طبـق  نخست اين مسـئوليت ادامهسؤال دوم اين مقاله است كه در  ×ديدگاه امام على

و كيری قياس نظری و استدلالى نقش تعلـيم  كار هشناسى پژوهشى تبيين و سپس با ب روش

  .های اجتماعى بررسى خواهد شد گونه مسئوليت تربيت در تحقق اين

 ×جامعه در دیدگاه امام علی در برابرهای اجتماعی افراد  اهم مسئولیت. ٢

ــى برخــى از مهم ــه بررس ــه ب ــئوليت در ادام ــرين مس ــراد  ت ــاعى اف ــابق (های اجتم مط

البلاغـه  نهج در ×از منظر امـام علـى) جدول يك در روش پژوهش 7الى  2های  رديف

  .پردازيم مى

 همبستگى و اتحاد با يكديگر. 2-1

در اسـلام، ايجـاد و پـرورش  تأكيـدهای اجتمـاعى مـورد  ترين مسئوليت يكى از مهم

روحيه اخوت و برادری و تفاهم و همدلى در بـين مسـلمانان و جلـوگيری از اخـتلاف و 

ن را از يـك اؤمنـخداونـد ضـمن امـت واحـده خوانـدن مسـلمانان، عمـوم م. استتفرقه 
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قرآن «؛ )10: حجرات(دهد  هرگونه تفرقه و دشمنى هشدار مى در موردشمارد و  خانواده مى

بـه اتحـاد و بـرادری بـين مسـلمانان و  ،اخوت مشـهور اسـتۀ كريم در اين آيه كه به آي

عباس، پيامبر  به روايت ابن. نمايد تا مورد رحمت قرار گيرند سازش با يكديگر توصيه مى

در پى نزول اين آيه، بين مسـلمانان بـر اسـاس منزلتشـان پيونـد بـرادری برقـرار  |اكرم

را  ×كه ابوبكر را با عمر، عثمـان را بـا عبـدالرحمن بـرادر خوانـد و علـى چنان ؛ساخت

عملى به جامعۀ اسلامى آموزش  طور داد و اهميت اتحاد و همبستگى را به برادر خود قرار

خوانـد و  مسـلمانان را بـرادر يكـديگر مى ×امام علـى. )29 ، ص1386خراسانى و دشتى، (» داد

شـكوه  حضرت با. )151 ، ص 167البلاغه، خطبه  نهج (ند ك ن را به پيوند با يكديگر دعوت مىناآ

وردهای آن را برای جامعـۀ مسـلمانان بسـيار شـوم و ا ن، رهانااز تفرقه و نفاق در بين مسلم

. )51 ، ص5البلاغـه، خطبـۀ  نهـج ( شـود مىداند و ضرورت پرهيز از آن را يـادآور  خطرناك مى

نويسـد، خـود را خواسـتار  ای كه بـه ابوموسـى اشـعری مى در قسمتى از نامه ×امام على

وجـود نـدارد كـه بـه  كس هماننـد مـن فرمايد كه هيچ داند و مى وحدت و همبستگى مى

مـن در . گرفتن آنان به همديگر، از من دلسـوزتر باشـد و به انس |وحدت امت محمد 

طلبم و به آنچه پيمان بستم وفادارم،  اين كار پاداش نيك و سرانجام شايسته را از خدا مى

 ،78 البلاغـه، نامـه  نهـج (» شده و همانند روزی كه از من جدا شدی نباشى هرچند تو دگرگون

دانـد و  نيز تفرقه و جدايى از جماعت را از صفات مسلمانى نمى |پيامبر اسلام . )619  ص

خـدا طـوق  ،كه يك وجب از جماعت دور شـود هر«: دارد حذر مى مسلمانان را از آن بر

جماعـت را مايـۀ خيـر و رحمـت و  |حضـرت رسـول . »مسلمانى از گردن وی بردارد

دهد بر كسانى كه آهنگ جماعـت كننـد و  ت مىداند و بشار تفرقه را موجب عذاب مى

  .)174، ص 1385فريد تنكابنى، (داند  مسكنِ خود در بهشت مى آنان را هم

هـايى در مدرسـه و در  تواند بـا انجـام فعاليت با اين توصيف فرايند تعليم و تربيت مى

ز سوی و ا شودسو باعث ايجاد همبستگى و اتحاد ميان متربيان  از يكآموزان  ميان دانش

و بـرای زنـدگى در اجتمـاع  كنـدديگر اين روحيۀ همبستگى و اتحاد را در آنان نهادينه 

زيســتى  هايى كــه بــرای آمــوزش صــلح و آمــوزش هــم اســتفاده از برنامــه. آمــاده نمايــد

شده است و پژوهشگران تعليم و تربيت بدان   پرورش طراحى و  آميز در آموزش مسالمت
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در . وامــل تحقــق ايــن مســئوليت اجتمــاعى در متربيــان باشــدتوانــد از ع مى ،انــد پرداخته

هـايى ماننـد مباحثـۀ گروهـى،  وپرورش برای ايجاد اتحـاد و همبسـتگى از روش آموزش

آبـادی  لطف بـاره اين مثـال در ، بـراى  شـود احترام به نظر يكديگر و امثال آن استفاده مى

 همراه با تحكيم هويت و آموزش شهروندی ملى و جهانى«در پژوهشى با عنوان ) 1385(

های شهروندی در سطوح  به توضيح معنا و حقوق و مسئوليت» آموزان نظام ارزشى دانش

دهـد آمـوزش حقـوق و  وی در اين پـژوهش نشـان مى. پردازد محلى و ملى و جهانى مى

درسـى و   های محلى و ملى و جهانى در جوانب گوناگون شهروندی در برنامـه مسئوليت

پذيری  س و مدرسه و آموزش رفتارهای مبتنى بر تفكر درست، مسئوليتهای كلا فعاليت

  .گيری انديشمندانه ضرورت دارد و تصميم

 به جامعه در مورداحساس مسئوليت . 2-2

بـه  توجه بىتوانند  عنوان عضوی از جامعه بزرگ اسلام نمى افراد در جامعه اسلامى به

ها و انحرافاتى كه احيانـاً از جانـب  روی نبايد از كنار كج نآنا. باشند اوضاع عموم جامعه

زيـادی بـر  تأكيـددر اسـلام . بگذرنـد جـهتو كننـد، بى ديگر اعضای اجتماع مشـاهده مى

معروف و نهى از منكر و احقاق حق و مقابله با ظـالم و امـور اجتمـاعى ديگـر شـده  امربه

داند و  در قبال جامعه مى پذيرش خلافت خويش را احساس مسئوليت ×امام على. است

 شقشقيه تنها عامل پـذيرش خلافـت و حكومـت را احسـاس مسـئوليت و اتمـام  در خطبه

سوگند به خدايى كـه دانـه را شـكافت و جـان را آفريـد، اگـر حضـور «: داند حجت مى 

كردند و اگر خداوند از علما  كنندگان نبود و ياران حجت را بر من تمام نمى فراوان بيعت

بارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان، سكوت  پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمعهد و 

سـاختم و آخـر خلافـت را  نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مى

در وصـيت بـه  ×امـام علـى. )45، ص 3 البلاغه، خطبه  نهج (» كردم با كاسۀ اول آن سيراب مى

معـروف و نهـى از   بـه خواهد كـه امـر همگان مىاز  ×و حسين ×فرزندان خود حسن

مهم را باعث   ترك اين وظيفه ايشان. ها بر آنان مسلط نگردد منكر را ترك نكنند تا بدی

  در خطبـهحضـرت . )559، ص 47البلاغـه، نامـه  نهـج (دانـد  بنـدگان مى از رويگردانى خداونـد
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 ودانـد و جـز بـه يكـديگر مىدادن  ، يكى از واجبات الهـى را يـاری»جهاد«ديگری به نام 

وی در واقعۀ حمله لشكر شام به شهر انبـار و . آورد مى شمار  حقوق اجتماعى مسلمانان به

ى و عدم احساس مسـئوليت جهتو گونه از بى اين ،غارت اموال زنان مسلمان و غيرمسلمان

 اگـر بـرای ايـن حادثـۀ تلـخ، مسـلمانى از روی تأسـف«: كند اهالى كوفه ابراز تأسف مى

امـام . )75، ص 27  البلاغـه، خطبـه  نهـج(» نظر مـن سـزاوار اسـت بميرد، ملامت نخواهد شد و از

ها در برابـر  فراتر از مسئوليتِ انسـان» مَسئولون«با تعبير  البلاغه نهج  167در خطبۀ  ×على

از «: دانـد يكديگر، همگان را در پيشگاه خداوند مسـئول جامعـه انسـانى و غيرانسـانى مى

زيرا شما در پيشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا و شهرها  ؛سيد و تقوا پيشه كنيدخدا بتر

ها را به اهتمـام در  روايات زيادی نيز موجود است كه انسان. »ها و حيوانات هستيد و خانه

روايـت از پيـامبر ايـن جملـه  از ؛جهت اصلاح و بهسازی امور اجتمـاعى هـدايت كـرده

حذر داشته است و آن را از خصـايص  ى و لاقيدی برجهتو كه مسلمانان را از بى |اكرم

مسـلمان نيسـت و  ،هـركس بـه امـور مسـلمانان اهتمـام نداشـته باشـد«: داند مسلمانى نمى

، 1388كلينى، (» هركس صدای استغاثۀ مسلمانى را بشنود و به ياری او نشتابد مسلمان نيست

  سـلامت خـود راضـى گـردد و   بـهتوان گفت انسان مؤمن نبايد تنها  پس مى. )164، ص 2ج

  ای حسـاس بـرای احقـاق حـق و دفـع ظلـم  روحيـه بلكه بايـد بـا ،باشد جهتو به جامعه بى

 .ندكتلاش 

رسـمى و غيررسـمى در سـطح مدرسـه  طور هايى را بـه پرورش بايد برنامـه و  آموزش

امـور جامعـه  آمـوزان در برابـر دهد كه نتيجۀ آن پرورش حس مسـئوليت دانش آموزش 

ها همچـون انتخابـات  برای مثال نظـام تعلـيم و تربيـت بـا اجـرای برخـى از برنامـه ت؛اس

در آمـوزان  دانشدادن  و نيـز مشـاركتآمـوزان  آموزی و نيز بسيج دانش شوراهای دانش

تقويـت  ، ايـن حـس مسـئوليت رانيز امور مدرسـه و خيريـه های سازندگى بسيج و برنامه

ساحت تربيت سياسى و اجتمـاعى سـند تحـول صراحت در ذيل  چنين موضوعى به. كند

ايــن در  )295-294 ، ص1390دبيرخانــه شــورای عــالى انقــلاب فرهنگــى، (پــرورش  و  بنيــادين آمــوزش

های خـانوادگى و اجتمـاعى  نگريستن به حقـوق و مسـئوليت. 1: معين شده استاهداف 

عمـل (ل ايـه بـرای مشـاركت فعـاهای پ توجه به شايستگى. 2 ؛صورت دو عنصر مكمل به
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 تأكيد. 3 ؛ای، اجتماعى و سياسى متربيان در حيات خانوادگى، مدرسه) آگاهانه و آزادانه

  .بر رسالت جهانى و مسئوليت بشری و گسترش عدالت در جهان

 ها انسان در برابرخواهى  رعايت حقوق، انصاف و عدالت. 2-3

پذيری اجتمـاعى، برقـراری عـدالت اجتمـاعى اسـت و  يكى از اهداف مهم مسئوليت

ديگـران از حـق تجـاوز نكنـد و تحـت تـأثير  در برابـرمنظور از آن اين است كـه انسـان 

عـدالت و دادگـری بـه . از راه راسـت منحـرف نشـود د وريعواطف و احساسات قرار نگ

ان اسـت و تمـام مـردم در هـر زمـان و های درونى هر انس معنای انصاف، يكى از خواسته

ن اكنند و با ناقضـ و با تمام توان از حريم آن دفاع مىاند  مكان و در هر حالت طرفدار آن

قـرآن  خداونـدِ در. كنند خيزند و متقابلاً اهل قسط را به انجام آن تشويق مى آن به ستيز برمى

و از آنـان  كنـد مىت مجيد، اهل ايمان و بندگانش را بـه مراعـات عـدل و انصـاف دعـو

. )135: نساء(آن سوق دهند  سوی خواهد پيوسته طرفدار عدل باشند و جامعه مسلمانان را به مى

ها و در كـردار و گفتـار خـويش راه عـدالت را نشـان داده و  در تمام زمينـه ×امام على

آن حضـرت بـه كـارگزاران . ده اسـتكـرپيروان و راهيان راهش را به انجام آن توصـيه 

كرد با عموم مردم بـه عـدالت و انصـاف رفتـار كننـد،  مى تأكيددر شهرها و مرزها  خود

حقوق ديگران را ضايع نكنند و دوستى و دشمنى با افـراد، آنـان را در برقـراری قسـط و 

  .)565، ص 53  البلاغه، نامه نهج (عدالت دچار خطا و لغزش ننمايد 

بـه خـدا «: فرمايـد چنـين بيـان مى ای كوتاه اهميت برپـايى عـدالت را ايشان در خطبه

 ؛گردانم شده را هركجـا كـه بيـابم بـه صـاحبان اصـلى آن بـازمى المال تاراج سوگند بيت

كرده يا كنيزانى خريده باشـند؛ زيـرا عـدالت گشـايش بـر ای عمـوم  گرچه با آن ازدواج

» تر اســت كـس كــه عـدالت بـر او گــران آيـد، تحمـل ســتم بـرای او سـخت اسـت و آن

در خصوص فراگيری عدالت در عبارتى از منشور  ×امام على. )59، ص 15 لاغه، خطبه الب  نهج(

مالك اشتر، خطـاب بـه كـارگزار خـود خصوصـاً و خطـاب بـه مسـلمانان عمومـاً چنـين 

ترين و در عدل  ترين چيزها در نزد تو بايد در حق ميانه داشتنى دوست: فرمايد سفارش مى

، ما را البلاغه نهج تحليل موضوع عدالت در . )59، ص 15 خطبـهالبلاغه،  نهج (» فراگيرترين باشد
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البلاغه، خطبه   نهج(های دين  ترين آموزه سازد كه عدالت از اصلى به اين حقيقت رهنمون مى

های  البلاغـه، خطبـه  نهج(اجتماعى  - ، سيره و شيوه رسول خدا در زندگى سياسى)415، ص 198

سياســت  )629، ص 31نهــج البلاغــه، حكمــت (های ايمــان  پايــه، از )177، ص 94و خطبــۀ  121، ص 72

، 437البلاغـه، حكمـت  نهـج (جای خويش و برتر از سخاوت  عمومى و قراردهنده هر چيزی به

دهنـدۀ دشـمنان  ، شكست)679، ص 231البلاغه، حكمـت   نهج(دادن با خلق خدا  ، انصاف)735ص 

البلاغه،   نهج(ها  بينى خويش در داوری ، اعتمادنكردن بر خوش)677، ص 224البلاغه، حكمت  نهج (

است و اين دليل بـر سـفارش مؤكـد اميرالمـؤمنين در خصـوص ايـن  )675، ص 220حكمت 

نيـز در خصـوص اهميـتِ انصـاف، عـدالت و  |پيـامبر. مسئوليت مهم اجتمـاعى اسـت

لت از يك سـال يك ساعت عدا«: داند رعايت حق، رعايت عدالت را برتر از عبادت مى

در  ×؛ بنابراين عـدالت در منظـر امـام علـى)447، ص 1385فريد تنكابنى، (» عبادت برتر است

سنگينى ايـن مسـئوليت تـا جـايى . های بزرگ افراد جامعه است رأس امور و از مسئوليت

سـپاهيان از اطـراف او شـدن  كـه از پراكنده - در جـواب مالـك اشـتر ×است كه امـام

ها و سـنگينى  تاب نداشتن بر دشواری سببمردم به شدن  پراكنده«: ايدفرم مى - پرسد مى

  .)48، ص 1381ساطع، (» عدالت است

وپرورش نخسـت در رفتـار مربـى  تجلى اين مسئوليت مهم اجتماعى در نظام آموزش

مطـابق ايـن مسـئوليت مربـى تعلـيم و تربيـت نخسـت بايسـتى . گـردد با متربى نمايان مى

چراكه متربيان از رفتار وی ياد خواهند گرفت كه چگونـه  ؛يز باشدست خواه و ظلم عدالت

خواهى بايستى  ستيزی و عدالت در مرتبه بعد آموزش ظلم. گستر باشند ستيز و عدالت ظلم

در همـين راسـتا ذكـر . اندركاران نظـام تربيتـى باشـد های تربيتـى دسـت در صدر برنامـه

صبحگاهى يا در صـحنه كـلاس و مـدرس و ها ذكرشده در بالا در مراسم  ها و نامه خطبه

گسـتری و  يادآوری مكرر آنها در جلسات مديران و معلمان زمينه را برای ترويج عدالت

تحـول  در ذيل ساحت عدالت در سـند. كند  آموزان و معلمان فراهم مى ستيزی در دانش ظلم

زمينۀ  ساختن راهمف. 1: شده است راستا اشاره  وپرورش به دو اصل مهم در هم بنيادين آموزش

سـتيزی و عـدم  بـر ظلم تأكيـد. 2 ؛خروج متربى از خودمحوری، خودكـامگى و اسـتبداد

بـر  تأكيـددر اصـل اول . )295-294 ، صـص 1390دبيرخانه شورای عالى انقلاب فرهنگى، (پذيری  ظلم
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چراكه با استبداد و خودكامگى امكان رعايت حقـوق  ؛رعايت حقوق ديگران شده است

ــا آمــوزش ظلم. ديگــران وجــود نخواهــد داشــت ــز ب ــع  ،ســتيزی در اصــل دوم ني درواق

اسـتفاده از . گيرنـد رعايت انصاف و عدالت را نيز در قبال ديگـران يـاد مىآموزان  دانش

ر گيرد تا از طريق اندركاران تعليم و تربيت قرا توجه مربيان و دست اين اصول بايد مورد

همچنـين برخـى از پژوهشـگران . آن بتواننـد بـه تحقـق مسـئوليت مـذكور كمـك كننـد

تواند مربيان را در  عدالت مىكردن  عملى معتقدند )2008( 2و بكرمان 1همچون زمبيلاس

كه بتوانند  چنان های عاطفى تعليم و تربيت توانمند ساخته، كمك كند، آن درك سياست

  .صلح و همزيستى را تشويق كننددستيابى به هدف 

  تعاون و همكاری در امور اجتماعى. 2-4

خوانـده  تعاون و همكاری از مواردی است كه خداوند مسلمانان را به رعايت آن فرا

ها در زنـدگى اجتمـاعى، بـرای انجـام كارهـای گونـاگون بايـد بـا  انسـان. )2مائده، (است 

 ^نامعصـوم تأكيـداز موضوعات مورد  تعاون. يكديگر تعاون و همكاری داشته باشند
داشـتنى نـزد  رساندن ديگران را از امـور دوست ضمن حديثى ياری |پيامبر اكرم. است

فريـد (جويند، دوسـت دارد  كردن كسانى را كه كمك مى خداوند ياری :داند خداوند مى

: فرمايـد بر تعاون در كارهای نيك مى تأكيدنيز با  ×حضرت على. )662، ص 1385تنكابنى، 

و چون خير و نيكى يافتيد به كمك و ياری آن بشتابيد و اگر شری ديديد از آن فاصـله «

  .)319، ص 167  البلاغه، خطبه  نهج(» بگيريد

تـوان از  آورد كه نمى شمار مى هاصل همياری اجتماعى را امری واجب ب ×امام على

ها  بــه درخواســتدادن  ى در خصـوص ضــرورت پاســخدر حكمتــ. آن شـانه خــالى كــرد

كسى كه از ياری او دريغ  .ستا خداۀ نيازمندی كه به تو روی آورده فرستاد«: فرمايد مى

» بـه خـدا بخشـيده اسـت ،كـس كـه بـه او بخشـش كنـد كند، از خدا دريـغ كـرده و آن

                                                            
1. Zembylas. 

2. Bekerman. 
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رسـاندن  ارینيازهـای مـردم و يكـردن  برطرف بـه ×على. )703، ص 304البلاغه، حكمت   نهج(

البلاغه،  نهج (داند  امور شيرين و گوارا مى وو شتاب در اين كار را جزكند  سفارش مىن ناآ

كــردن  در ســفارش بــه جــابر بــن عبــدااللهّٰ انصــاری، برطرف ×امــام. )647، ص 101حكمــت 

آن ۀ بـه عقيـد. دانـد حقـوق واجـب الهـى مى ورا جز  ننانيازهای مردم و ياری و تعاونِ آ

نياز، نيازِ نيازمند را برطرف نسازد، نيازمند آخرت خـود را بـه دنيـا  كه بى  گاه حضرت آن

خواهد فروخت و اگر كسى حقوق واجـب الهـى را نپـردازد، خداونـد آن را بـه زوال و 

آدام اسميت دانشمند اقتصادی نامدار در . )719، ص 372البلاغه، حكمت  نهج (كشاند  نابودی مى

 بـايـاری مـردم  دردی و هـم ز توجـه خاصـى بـه مسـئلۀ هـمني ثروت مللاثر مشهور خود، 

داند كه در طبيعت بشر نهـاده شـده اسـت  يكديگر نشان داده است و آن را از اموری مى

آلپورت(
1

و جونز، 
2
با توجه بـه سـفارش خداونـد حكـيم و روايـات اسـلامى و . )63، ص 1371 

توان مبنای همياری اجتماعى را بر اساس حقوقى دانست كه بر  مى البلاغـه نهجهای  آموزه

  .آورد شمار های اجتماعى انكارناپذير به مسئوليت وگردن جامعه دارد و جز

های تربيتى نظام تعلـيم و  معتقد است تربيت شهروندی يكى از تلاش) 1999( 3كى ئر

ای مدرسـه تعـاون و همكـاری ه تربيت برای پرورش متربيانى است كه بتوانند در فعاليت

را بــرای مشـاركت فعــال و مســئولانه در آمـوزان  تربيـت شــهروندی دانش. داشـته باشــند

هـايى  يكى از گام. )3، ص 1392كند و ديگران،  جمالى تازه(كند  مدرسه و خارج از آن آماده مى

 تنظيم محتوايى بـرای آمـوزش ،شده است  كه برای تربيت شهروندی در مدارس برداشته

كسـب روحيـۀ «يكى از ايـن اصـول عبـارت اسـت از . های تربيت شهروندی است مؤلفه

بـا ايـن اوصـاف  .)1389ملكـى، (» برادری، تعاون و همبستگى فرهنگى و ملى با افراد جامعه

اهداف تربيت شهروندی در راستای مصداق آيه شريفه تعاون در امور نيك اسـت نـه در 

ها و روش اجـرای تربيـت را در   مربيان بايسـتى برنامـهكارهای ناپسند؛ بنابراين مدارس و 

بـه افـراد دادن  تشـويق و مسـئوليت. جهت تحقق روحيه تعاون و همكاری هـدايت كننـد

                                                            
1. Allport. G. 

2. Jones. C.E. 

3. Keer. D. 
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ويژه مستمندان زمينه تحقق اين  برای كمك به مسئله تعاون در سطح جامعه به همنوع و به

  .ايجاد خواهد كرد نمسئوليت را در آنا

  كری در امور اجتماعىف  مشاوره و هم. 2-5

های اجتماعى افراد است كه خداوند جهـت رعايـت ايـن اصـل  مشورت از مسئوليت

موضوع مشـاوره . )159عمران،  آل(» وَ شاوِرهُم فىِ الأمرِ «دستور داده است  |مهم، به پيامبر

چنـان  نظر از وحى آسـمانى، آن پيغمبر اكرم با قطع .در اسلام دارای اهميت خاصى است

پرداخـت تـا  امـا بـه مشـورت مى ؛فكر نيرومندی داشـت كـه نيـازی بـه مشـاوره نداشـت

  های اساسـى زنـدگى  برنامـه ومسلمانان را به اهميت مشورت متوجـه سـازد تـا آن را جـز

گاه،  ت را تكيـهمشـور ×علـى. )191 -190 ، صـص 3 ، ج1388مكـارم شـيرازی، (خود قرار دهنـد 

ــد  پشــتيبان و عــينِ هــدايت مى در اهميــت . )489 - 487ج، صــص 20، 1388مكــارم شــيرازی، (دان

كس كه خودرأی شد به هلاكـت  هر«: ×امام متقينۀ مشورت همين بس كه بنا به فرمود

البلاغـه،   نهـج(» هـای آنـان شـريك شـد كس با ديگران مشـورت كـرد، در عقل رسيد و هر

توان گفت مشورت از اصول اجتماعى سفارش شده در ديـن  پس مى. )665، ص 161حكمت 

شـوری دومـين ۀ سـور 38ۀ بر آي است و بنا ^ناو معصوم |اسلام توسط خدا و پيامبر

های خطير اجتماعى افراد در جامعه  توان آن را از مسئوليت پس مى ؛اصل اجتماعى است

  .آورد شمار به

درسى برای يادگيری مفـاهيم درسـى بـين های  مربيان مدارس از طريق تشكيل گروه

آمـوزان در  دانـش. دنـكن درواقع به رشد اين مسئوليت اجتماعى كمك مىآموزان  دانش

  انديشـى در  فكـری و هم  اين روش علاوه بـر يـادگيری يـك درس خـاص، بـه نقـش هم

  يكـى ديگـر . شـوند حل مسائل فردی و اجتمـاعى نيـز پـى بـرده و بـا روش آن آشـنا مى

  های تدريس در مدارس، روش مباحثـۀ گروهـى و كنـدوكاو فلسـفى اسـت كـه  از روش

  های يكـديگر  گذاشـتن اطلاعـات و دانسـته اشـتراك آموزان با بـه در اين روش نيز دانش

نقش اين روش در حل مسـائل مختلـف  اپردازند و ب افزايى به يادگيری مى و از طريق هم

  .شوند آشنا مى
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  روابط مهرآميز با ديگران معاشرت و برقراری. 2-6

توجه و حقيقتـى اسـت كـه فطـرت و  معاشرت در زندگى انسان از مسائل مهم و قابل

الطبـع  خداوند با اين كشش فطری انسان را مدنى. ها به آن كشش دارد طبيعت همه انسان

عهده ديگـران  رو اجتماعى آفريده است و تأمين بخشى از نيازهای مادی و معنوی او را ب

خداوند داشتن رفتـار مهرآميـز و متواضـعانه بـا مـردم را در دسـتور كـار . داده است قرار

بال مرحمت  و پر«: فرمايد نبيا در جريان دعوتش مىالا پيامبران قرار داده و خطاب به خاتم

  . )215شعرا، ( »بر تمام پيروان باايمانت به تواضع بگستران

اری معاشـرت و روابـط مهرآميـز و هايى در خصـوص برقـر البلاغه نيز آموزه در نهج

نحـوه ۀ دربـار ×امام على. خورد عنوان يك مسئوليت اجتماعى به چشم مى متواضعانه به

گونه معاشرت كنيد كـه اگـر مرديـد بـر شـما  با مردم آن«: فرمايد معاشرت با ديگران مى

. )625، ص 10البلاغـه، حكمـت  نهـج (» اشتياق سوی شما آيند ريزند و اگر زنده مانديد، با  اشك

آن حضرت همواره مديران و كارگزاران خويش را به پيوند و برقـراری روابـط نيكـو بـا 

  و  559، ص 46البلاغـه، نامـه   نهج(فرمـود  ويژه با پرهيزكـاران و راسـتگويان سـفارش مى مردم به

  . )567، ص 53و نامه  563، ص 50نامه 

گونـه  بكر استاندار مصر، مهرورزی به مردم را اين ای به محمد بن ابى در نامهحضرت 

  رو و خنـدان بـاش،  با مردم فروتن بـاش، نرمخـو و مهربـان بـاش، گشـاده«: ترسيم فرمود

تسـاوی رفتـار كـن تـا بزرگـان در   بـه مـردم بـهشـدن  نگاه و خيره هايت و در نيم در نگاه

زيـرا خداونـد از شـما  ؛دها در عدالت تو مأيوس نگردن ستمكاری تو طمع نكنند و ناتوان

اگر كيفـر دهـد  .كند بندگان درباره اعمال كوچك و بزرگ، آشكار و پنهان پرسش مى

، 27  البلاغه، نامـه نهج(» ستا شما استحقاق بيش از آن را داريد و اگر ببخشد از بزرگواری او

ــين حضــرت. )509ص  ــود همچن ــك فرم ــه مال ــو را «: در عهدنام ــه ت ــدايى ك ــر خ   در براب

  خويى  ه فروتن باش، درشتى و سخنان ناهموار آنان را بر خود همـوار كـن و تنـگآفريد

ــه روی تــو  و خــودبزرگ ــا خــدا درهــای رحمــت خــود را ب   بينى را از خــود دور ســاز ت
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  بـر تـو گـوارا باشـد  ،بخشـى آنچه بـه مـردم مـى .بگشايد و تو را پاداش اطاعت ببخشايد

البلاغـه،  نهج(» خـواهى همـراه باشـد نى و پوزشداری با مهربا و اگر چيزی را از كسى بازمى

  .)567، ص 53نامه 

آميز  گردد معاشرت و برخورد محبت خوبى آشكار مى به ×با بررسى سيرۀ امام على

  ها و دارای ضـوابطى اسـت كـه بايـد بـه آنهـا  های اجتمـاعى انسـان با مـردم از مسـئوليت

 های های اجتماعى افـراد اسـت، مسـئوليت علاوه بر اين موارد كه از اهم مسئوليت. بودپايبند 

  در نظــر  ×تــوان بــرای افــراد در جامعــه بــا توجــه بــه ســخنان امــام علــى ديگــری را مى

پيـروی از راه  3،احتـرام متقابـل 2،اطاعـت از رهبـری 1،مانند پرهيز از آبروريـزی ،گرفت

  4.آشكار حق

اجتماعى به طرقـى تواند در اجرای و تحقق اين مسئوليت مهم  نظام تعليم و تربيت مى

ها و جشن نيكوكاری كه در آن  هايى مانند برگزاری جشن عاطفه برنامه. مؤثر واقع گردد

هايى است كه  يكى از فعاليت ،كنند به دوستان نيازمند خود كمك مالى مىآموزان  دانش

. توانـد بـه برقـراری روابـط مهرآميـز كمـك كنـد تواند در مدرسه اتفـاق بيفتـد و مى مى

ضعيف نيز يكى ديگـر از ايـن آموزان  قوی به دانشآموزان  مك درسى دانشهمچنين ك

توانند با برقراری ارتبـاط مهرآميـز بـا  علاوه بر اين معلمان و مربيان نيز مى. ستا ها روش

و آمـوزان  آموزان، اين مسئوليت اجتماعى را از طريـق روش الگوپـذيری بـه دانش دانش

و نمونـه مصـاديقى از ها  ها و نامـه مضـامين خطبـه ذكـر برخـى از. متربيان خود بياموزنـد

در زيـر . در راستای تحقق اين مسئوليت در مدرسه مؤثر خواهد بـود ×سخنان امام على

ا در تربيت در تحقـق آنهـهای اجتماعى انسان و نقش تعليم و  مسئوليت ترين مهمخلاصه 

  :شده است خلاصه 2جدول 

                                                            
  .362و  346و  223،162های  و حكمت 69و  14های  ، نامه69و  176های  خطبه. 1

  .399و  252،96های  و حكمت 28و  2های  ، نامه182و  156های  خطبه. 2

  .401و 411های  و حكمت 31و  53،31های  و نامه 72و  8، 3، 67، 166، 8های  خطبه. 3

  .408و  262و حكت مای  79ی  و نامه 201و  167های  خطبه. 4
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 ×از منظر امام علیهای اجتماعی  مسئولیت ترین مهم: ٢جدول 
  و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آنها

مسئولیت اجتماعی انسان در دیدگاه 

  ×امام علی
  های اجتماعی نقش تعلیم و تربیت در تحقق مسئولیت

شـود،  هايى كه منجر بـه همراهـى و همـدلى مى انجام فعاليت  همبستگى و اتحاد با يكديگر

  آميز مسالمتهای مرتبط با همزيستى  مانند فعاليت

آموزی و  های بسيج دانش هايى مانند فعاليت شركت در برنامه  احساس مسئوليت در برابر جامعه

هايى را  تـوان مسـئوليت طرح پيشـگامان كـه از طريـق آن مى

  پذيرفت

ــــاف و  ــــوق، انص ــــت حق رعاي

  ها خواهى در برابر به انسان عدالت
خودمحـوری، هايى كه زمينـۀ خـروج متربـى از  اجرای برنامه

  خودكامگى و استبداد را فراهم كند

ــــور  ــــاون و همكــــاری در ام تع

  اجتماعى
آموزش مطالب مرتبط با تربيت شهروندی در درس مطالعات 

  اجتماعى و تمرين عملى آن در محيط مدرسه و كلاس درس

ـــور  ـــری در ام ـــاوره و همفك مش

  اجتماعى
هــای  آمــوزی و تشــكيل گروه مشــاركت در شــوراهای دانش

  درسى

معاشــــرت و برقــــراری روابــــط 

  مهرآميز با ديگران
ها و جشن نيكوكاری و  هايى مانند جشن عاطفه شركت در برنامه

  آميز ميان مربيان و متربيان نيز برقراری روابط محبت

  گيری نتيجه

دهـد انسـان بـالفطره موجـودی  پـژوهش نشـان مى هاى پرسـشنتايج حاصـل از بررسـى 

های خويش و نهايتاً رسـيدن بـه  اجتماعى است و برای زيستن در اجتماع و رفع نيازمندی

ها و افراد مختلف در جامعه در ارتباط باشد و بهترين شيوه را  ناچار بايد با گروه كمال، به

داونـد در قـرآن و راهنمايـان خ. برای برخورد با مسائل اجتماعى بيابد و بدان عمـل كنـد

يـك از  اسـلام هـر. انـد كردهتأييـد  ايـن موضـوع را ^معصومۀ و ائم |راستين، پيامبر
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اوضاع عموم  توجه به بىتوانند  آورد كه نمى شمار مى مسلمانان را عضوی از يك پيكر به

جامعـه از  های اجتماعى افراد در ترين مسئوليت همچنين نتايج نشان داد كه مهم. جامعه باشند

احساس مسئوليت  .2 ؛همبستگى و اتحاد با يكديگر. 1: اند از عبارت ×ديدگاه امام على

تعـاون و . 4 ؛ها انسان در برابرخواهى  رعايت حقوق، انصاف و عدالت. 3 ؛جامعه در برابر

معاشـرت و . 6 ؛فكـری در امـور اجتمـاعى  مشـاوره و هم. 5 ؛همكاری در امور اجتمـاعى

ها  يكـى از نهادهـايى كـه در تحقـق ايـن مسـئوليت. مهرآميز بـا ديگـران برقراری روابط

ويژه در سـاحت  تعلـيم و تربيـت رسـمى بـه. تواند نقش ايفا كند، تعليم و تربيت است مى

ساحت تربيـت اجتمـاعى . تواند در اين رابطه نقش ايفا كند تربيت اجتماعى و سياسى مى

هايى اسـت  ناظر بـه كسـب شايسـتگى و سياسى بخشى از جريان تربيت رسمى و عمومى

هـای سياسـى و  سازد تا شهروندانى فعال و آگاه باشند و در فعاليت كه متربيان را قادر مى

های رسمى و غيررسمى مختلفى در نظام تعلـيم و تربيـت  برنامه. اجتماعى مشاركت كنند

بحـث  مـوردهای اجتمـاعى  اند به پذيرش مسئوليت ها در تلاش وجود دارد كه اين برنامه

تـوان گفـت،  در پايـان مى. ها آشنا كنند را با اين مسئوليت  نناد و آننكدر متربيان كمك 

های اجتماعى در پرورش يك انسان اجتماعى امری است كه هم مربـوط  بحث مسئوليت

پذيری  به خانواده و هم مربوط به مدرسه وهم دانشگاه است؛ بنابراين پـرورش مسـئوليت

در اين ميان نقش خانواده و مدرسـه بسـيار . الم در پى خواهد داشتای س  درست، جامعه

  .حائز اهميت است
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  فهرست منابع
  

  .ای مهدی الهى قمشه :ترجمه .کریم قرآن* 

 .محمد دشتى :ترجمه .البلاغه نهج* 

 :متـرجم( شناسـی اجتمـاعی از آغـاز تـاکنون روان .)1371(. و جـونز، ادوارد ؛آلپورت، گوردن .1

 .آستان قدس رضوی: مشهد ).محمدتقى منشى طوسى

الگــوی  .)1395(. و ضــرغامى، ســعيد ؛برزيــده، حميــرا؛ محمودنيــا، عليرضــا؛ قائــدی، يحيــى .2

 .رويكـردی هنجـارين: پيشنهادی برنامـه درسـى تربيـت اجتمـاعى اسـلامى در دوره متوسـطه

 .127-107 ص، ص)12(۶ ،های مبانی تعلیم و تربیت پژوهش

 های مادران در تربيت اجتمـاعى فرزنـدان بـا تكيـه بررسى ظرفيت .)1394(. حمدا پناهى، على .3

 .113-93 ص، ص)14(، اسلام و علوم اجتماعی .های دينى و علمى بر يافته 

تحليـل  .)1392(. و ابوالقاسـمى، محمـود ؛زاده نوبريان، محسن كند، محمد؛ طالب جمالى تازه .4

 .های تربيت شهروندی در محتوای برنامۀ درسى علـوم اجتمـاعى دورۀ متوسـطه جايگاه مؤلفه

 .19-1 ص، ص)37(۱۰ ،پژوهش در برنامۀ درسی

پذيری  بينـى مسـئوليت پيش .)1393(. و مهرپور، آناهيتا ؛جوكار، بهرام؛ حسين چاری، مسعود .5

فرهنـگ در دانشـگاه  .شـيراز های هويـت در دانشـجويان دانشـگاه اجتماعى بر اسـاس سـبك
 .22-3 ص، ص)10(۴ اسلامی

موانـع تربيـت اجتمـاعى كودكـان در  .)1392(. و ساجدی، ابوالفضل ؛حيدری، محمدشريف .6

 .133-115 ص، ص)194(، معرفت .های امروزی خانواده

 .جمال: قم .های نامدار آیه .)1386(. و دشتى، سيدمحمد ؛خراسانى، على .7

مبانی نظری تحـول بنیـادین در نظـام تعلـیم و  .)1390(. انقلاب فرهنگىدبيرخانه شورای عالى  .8
 .وپرورش وزارت آموزش: تهران .تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

 .)1397(. و ايمـانى نـائينى، محسـن ؛ديدگاه، زهرا؛ شريعتى، سيدصـدرالدين؛ بهشـتى، سـعيد .9

فرهنـگ  .ان بـر اسـاس تفسـير الميـزانپذيری در تربيت اجتماعى نوجوانـ تبيين نقش مسئوليت
 .56-27ص ص، )34(، درمانی مشاوره و روان
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پژوهشگاه علوم انسانى : تهران .اجتماعی علوم در تحقیق های روش .)1378(. ساروخانى، باقر .10

 .و مطالعات فرهنگى

 .فرهنگ مردم: اصفهان .امیر عدل و شکوه حقیقت .)1381(. ساطع، محبوبه .11

 .آوای نور: تهران .شناسی اجتماعی درآمدی بر روان .)1376(. االلهّٰ  ستوده، هدايت .12

 .دارالكتب الاسلاميه: تهران .تحف العقول .)1354( .شعبه الحرانى، حسين بن على .13

 بررسى تحليلى اهداف تربيت اجتماعى آموزش .)1392(. و نيلى، محمدرضا ؛عابدی، منيره .14

ــدگاه و  ــا دي ــه آن ب ــران و مقايس ــرورش اي ــه طبا پ ــايىهای علام ، )16(، تربیــت اســلامی .طب

 .100-79صص

راهكارهـای  .)1394(. عمرانى، سيدمسـعود؛ افسـر ديـر، حسـن و سـادات عمرانـى، مرجـان .15

، )23(، پژوهشـنامه معـارف قرآنـی .تربيت اجتماعى و عاطفى نوجوانـان در قـرآن و احاديـث

 .34-7ص ص

  : گــرای ارتبــاطى الگــوی تربيــت شــهروندی فضــيلت .)1395(. فرمهينــى فراهــانى، محســن .16

، )21(، پـژوهش در مسـائل تعلـیم و تربیـت اسـلامی .الگويى برای تربيت سياسى و اجتمـاعى

 .90-67ص ص

كلمـات قصـار حضـرت ): نهج الفصاحه( راهنمای انسانیت .)1385(. فريد تنكابنى، مرتضى .17

 .فرهنگ اسلامى: تهران. |رسول اكرم

دارالكتــاب : تهــران). اكبــر غفــاری ىعل :متــرجم(. اصــول کــافی). ق1388(. كلينــى، يعقــوب .18

 .اسلامى

آموزش شهروندی ملى و جهانى همـراه بـا تحكـيم هويـت و  .)1385(. آبادی، حسين لطف .19

 .44-11 ص، ص)17(۵، های آموزشی ینوآور فصلنامه .آموزان نظام ارزشى دانش

 .دارالكتب الاسلاميه: تهران .بحارالانوار .)1353(. مجلسى، ملامحمدباقر .20

 .البلاغـه  تربيـت اجتمـاعى از منظـر نهـج .)1386(. نژاد، عبـاس و اناری ؛االلهّٰ  رحمت مرزوقى، .21

 .192-163ص ص، )4(، تربیت اسلامی

 .دارالكتب الاسلاميه: تهران .تفسیر نمونه .)1388(. مكارم شيرازی، ناصر .22

 .انتشارات سمت: تهران .ریزی درسی آموزش متوسطه مبانی برنامه .)1389(. ملكى، حسن .23

24. Keer, D. (1999). Citizenship Education: An International Comparision. T.H. 

mc Laughlin. London: Falmer press. 
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Abstract 
One of the important issues in interdisciplinary studies with Islamic 
subjects is paying attention to the wide arena of social sciences. 
Undoubtedly, the Islamic concepts and solutions presented in these texts 
can solve many important issues related to human life. One of the 
important and different aspects of modern studies in the field of 
anthropology is considering the identity and human existence; since 
everyone's personal and social life is affected by their identity. Religious 
identity, as one of the important types of identity, plays an important role 
in the formation of human personality. On the other hand, the study of 
social change and the development of current societies indicates the 
emergence of various identity crises, especially among young people. 
Therefore, the current study examines the verses and narrations related to 
the Fourteen Infallibles with a descriptive method and analytical approach 
to explain the most important functions and fruits of individual and social 
identity. The findings of this study suggest that personalization, 
strengthening the spirit of supporting, tolerance, etc. are the most 
important fruits in the individual and social dimension of religious 
identity, since knowing the methods of institutionalizing religious identity, 
and explaining the fruits of religious identity can be an effective step in 
resolving these crises. 
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Identity, religious identity, fruits of religious identity, The Holy Quran, 
narrations of the Fourteen Infallibles. 
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دینی با تأکید  اجتماعی هویت  -ثمرات فردی
  کریم و روایات بر معارف قرآن

  1نرگس شكربيگى
  ٢٩/۴/١٣٩٩: تاریخ پذیرش                   ٣/٢/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

 ىعلـوم اجتمـاع يعوسـ يطهتوجه به ح ىبا موضوعات اسلام ای رشته ياناز مسائل مهم در مطالعات م يكى

از  ياریبسـ یراهگشا تواند ىمتون م ينشده در ا ارائه یهاو راهكار ىاسلام يممفاه شك ىاست؛ چراكه ب

 يطـهدر ح امـروزیاز ابعـاد مهـم و متفـاوت مطالعـات  يكـى. ها باشـد انسان ىمسائل مهم مرتبط با زندگ

 ىهر كسـ ىو اجتماع ىشخص ىانسان است؛ چراكه زندگ یوجود و بخش  يتتوجه به هو ى،شناس انسان

در  يىنقـش بسـزا يـت،از انـواع مهـم هو يكـىعنوان  بـه ينـىد  يـتهو. گيرد ىقرار م يتشهو يرتحت تأث

 ى،فتن جوامـع كنـونيا و توسعه ىاجتماع يراتتغ ىبررس يگرد یاز سو. انسان دارد يتشخص يریگ شكل

پـژوهش حاضـر بـا  ينبنابرا دهد؛ ىجوانان خبر م ياندر م يژهو به يتىهو یها وجودآمدن انواع بحران از به

 ينتــر پرداختــه تــا مهم ^معصــومان يــاتو روا يــاتآ ىبــه بررســ يلــىتحل رديكــو رو يفىروش توصــ

 دهـد ىن پـژوهش نشـان ميـا يجنتـا. كنـد يـينرا تب ينـىد  يـتهو ىو اجتمـاع یكاركردها و ثمرات فـرد

ــد فــرد  ينتــر از مهم... و یآور تــاب گری، يــتحما يــهروح  يــتتقو ســازی، يتشخص و  یثمــرات در بعُ

آثـار  يـينو تب ينـىد  يـتهو سـاختن ينهنهاد یها است شناخت روش ىهستند؛ گفتن ينىد يتهو ىاجتماع

  .ها باشد مؤثر در جهت رفع بحران ىگام تواند ىم ينىد يتهو

  ها اژهكليدو

  .^معصومان ياتروا يم،كر قرآن ينى،د  يتثمرات هو ينى،د  يتهو يت،هو

                                                            
  shekarbeygi.n@gmail.com  .يرانكرمانشاه، ا ىدانشگاه علوم پزشك ىدانشكده پزشك ىگروه معارف اسلام ياراستاد .1

فصلنامه . ياتو روا يمكر بر معارف قرآن يدبا تاك دينى يتهو ىاجتماع -یثمرات فرد). 1399. (نرگس يگى،شكرب* 

  Doi:10.22081/ JISS-2004-1642 (R3)                   .66-37، صص )29(۸ ی،مطالعات اجتماعاسلام و 
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  بيان مسئله .1

های  مورد توجه انديشمندان بوده و پاسـخكه همواره ، های بشر ترين پرسش يكى از كهن

جسـتجوی  .پرسـند كـه مـن كيسـتم اند؛ ايـن اسـت افـراد از خـود مى متفاوتى به آن داده

حقيقت ما را با مفهومى به نام هويت و شاكله اصـلى انسـان  ال درؤپاسخى كامل به اين س

كـاملاً شـفاف و ماننـد بسـياری از كلمـات در مقـام تعريـف  1واژه هويت. سازد آشنا مى

   .كند ى خاص پيدا مىيبار معنا، و بنابر نگاه تحصصى به آن يستروشن ن

حقيقت هويت مفهومى ناظر بر حالات و اعمال شخص است كه ريشـه در تربيـت  در

هويت را امری  گيدنز. )121 ، ص 1375برگر و لاكن، ( او دارد اجتماعى و فرهنگى، خانوادگى

دهـد و از آن حفاظـت  ای خـود بازتـابى از آن را نشـان مىهـ داند كـه فـرد بـا فعاليت مى

بلكـه در گـذر زمـان فـرد آن را بـروز ، بنابراين هويت امری آنى و دفعى نيست ؛كند مى

  .)79 ، ص 1378گيدنز، ( گيرد قرار مى ديگرانشخصيت او مورد قضاوت عنوان  به و دهد مى

ارتبـاط مسـتقيم و  ،اجتمـاعى مسئله بسيار مهم اين است كه هويت در ابعـاد فـردی و

، سياسـى، شـناختى روان، مـذهبى، فرهنگى، مستقيمى با موضوعات مختلف اجتماعى غير

در مطالعـات عصـر حاضـر بـا اقسـام رو  ازايـن ؛دارد غيـرهاقتصـادی ، شـغلى، خانوادگى

 5هويت قومى 4،هويت ملى 3،هويت فرهنگى 2،گوناگون هويت از جمله، هويت اجتماعى

 ؛)196 ، ص 1383سـاز قمـى،  ؛ چيت61 ، ص 1390احمـدی، ( مواجـه هسـتيم 6دينى -مذهبىهويت و 

گيری و  ثير فراوانـى در شـكلأبنابراين هويت دينى يكى از ابعاد مهم هويت است كـه تـ

ايجـاد ، هدف هويـت دينـى ،شناسان بنابر گفته برخى از روان. انسجام فرد و اجتماع دارد

ها و باورهای  كه احساس مسئوليت در قبال ارزشتصويری روشن در ذهن شخص است 

  .)85، ص 1385شرقى، ( كند دين و اصول مذهبى مى

                                                            
1. Identity. 

2. Social Identity. 

3. Cultural Identity. 

4. National Identity. 

5. Ethnical Identity. 

6. Religious Identity. 
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براساس شـرايط مـذهبى و ، دينى در هر جامعه و گروه هويت«كه است  نكته مهم آن

؛ )Jacobson ،1998 ،p.101( »يابـد دينى افراد آن جامعه و گروه به صـورت خـاص نمـود مى

فرد برای معتقدان  به هويتى منحصرۀ آورند وجود تاكنون عامل به از گذشته كه مذهب چرا

  . )146 ، ص 1377اشرفى، ( خود بوده است

در  نـد،ا هرچند مفهوم دينداری با هويت دينـى در بسـياری از مـوارد مشـابه يكـديگر

در تعيين حـدود هويـت . توان بين اين دو مقوله تفاوت و تمايز قائل شد مسائل نظری مى

و  »دينـداری« ها در خصـوص توان به بررسى تفاوت ديـدگاه عريف دقيق آن مىدينى و ت

كه عامل تمـايز هويـت  هويت دينى اعم از دينداری است؛ چرا. دكراشاره » هويت دينى«

علاوه بـر . و احساس تعلق و تعهد افراد به آن است» اجتماع دينى« وجه ،دينى و دينداری

هويت فردی دينى و هويت جمعى دينى تقسـيم  توان هويت دينى را در دو سطح اين مى

تـوان كيفيتـى در انسـان دانسـت كـه معـرف  را مىدينـداری  ،از نظـر دكتـر دوران. كرد

ای  مجموعـه دلبستگى عاطفى، پايبندی و تعهد بهاحساسات و ، تعلق خاطر بهاز، ) آگاهى(

  .)86ص  ،1387دوران، ( از اعتقادات و اعمال دينى و اجتماع مربوط به آن دانست

توان گفت دينداری از مفاهيم بسيار نزديك به هويت دينى اسـت كـه  درحقيقت مى

توان سطوحى از دينداری را تصور كـرد كـه  بنابراين مى ؛در عين حال با آن تفاوت دارد

ترين سطح تـا اعتقـادات حـداكثری و  از باور به اعتقادات بنيادی و حداقلى دين در پايين

ترين  پـايين ؛ پـساجتماع و امـت را در بـالاترين سـطح در برگيـرداعمال دينى مرتبط با 

» مـن«فـردی -ترين سطح از هويت دينى شخصـى توان حاوی پايين سطح دينداری را مى

هويت اجتماعى متضمن آن سطح از دينداری است كـه عنوان  به اما هويت دينى ؛دانست

توان گفت اگر لفـظ اجتمـاع  مى نتيجه در. جمعى يا همان اجتماع دينى مقارنه دارد» ما«با 

گاه به مفهوم هويـت دينـى جمعـى دسـت  آن ،دينى را در اوصاف دينداری داخل بدانيم

   .)84، ص 1387دوران، ( خواهيم يافت

 نـد؛ پـسدر زنـدگى افـراد تأثيرگذار خـاص طـور دينى بـه عـام و هويـت طـور دين به

انـد و كماكـان  اين زمينه پرداختهپردازان و محققان متعددی به مطالعه و فعاليت در  نظريه

صـدد  حاضـر در پژوهش. هـای جديـد نيـز قـرار گيـرد توانـد مـورد كاوش اين حيطـه مى
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هويـت دينـى از منظـر سـازی  هـای نهادينه روشترين  كه مهمند ا الؤپاسخگويى به اين س

بـر  تأكيـددينى در اجتمـاع بـا  ثمـرات و كاركردهـای هويـتند و ا معارف اسلامى كدام

   .چيست ^ناكريم و روايات معصوم م قرآنمفاهي

 بررسى متون و پيشينه پژوهش. 2

  های داخلی پژوهش. ١- ٢

يـافتگى پـارادايم گونـه  سـازمان« خود با عنـواندر پژوهش ) 1393(كميجانى و ديگران 

 كننـد مى گونه بيان نيدينى را ا  ثمرات هويت» نسل جوان  دينى و مدرن در هويت  هويت

منجــر بــه ، ويــژه در بعــد عــاطفى بــا همراهــى هويــت مــدرن دينــى بــه  كــه ابعــاد هويــت

  . گردد يافتگى هويت جوانان مى و سازمان يافتگى هويت

اجتماعى به اين   دينى و سرمايه  با بررسى رابطه ميان هويت) 1389( گنجى و ديگران

ت تقويـ، دينى دستاورهای زيادی از جمله معنابخشى به زندگى  كه هويت دنتيجه رسيدن

 همـدلى و، اين هويت با ايجاد همبسـتگى. دارد اميد به آينده و روحيه نشاط و اميدواری

همچنـين براسـاس دسـتاوردهای ايـن . گـردد اجتماعى مى  سبب تقويت سرمايه مانند آن

ميـزان حضـور جمعـى افـزايش ، خصوص در بعُد تعهـدی به ،با افزايش اين هويت ،مقاله

 همچنـين براسـاس پـژوهش موسـوی و كلانتـری. رود مى و سرمايه اجتماعى بالا يابد مى

معظـم   و مقـام &خمينـى  بـر ديـدگاه امـام تأكيـدبا توجه به نظريه جنكينز و با ، )1390(

  دينى دانشــجويان  بخشــى  در هويــت انادتپنــداری بــا اســ ذات الگوپــذيری و هــم ،رهبــری

  . استمؤثر 

 های خارجی پژوهش. ٢- ٢

عمـومى   دينـداری و سـلامت«در مقاله خود بـا عنـوان ) 2007( و ديگران 1فرانسيس

بخشيدن به جهان و تحكـيم دينـداری در جوانـان  به هدف بررسى رابطه معنا» دانشجويان

                                                            
1. Francis J. 
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 1هاريسـون. رابطه معنادار وجود دارد، فرانسوی به اين نتيجه رسيدند كه بين اين دو متغير

 ؛اسـت  باط بين ايـن دو مقولـه پرداختـهبه ارت» دين و هويت« در اثرخود با عنوان) 2013(

كرده است كه بين دين و هويت ارتباط مستقيمى وجود دارد؛  گونه بيان نتيجه خود اين در

  .استمؤثر دهى هويت بسيار  كه دين در شكل چرا

دينـى در   مقالات متعـددی در خصـوص هويـت ،آمده عمل های به با توجه به بررسى

امـا هـيچ اثـر مسـتقلى در  ؛اسـت صـورت گرفتـه  های مختلـف مطالعات تخصصى رشـته

كريم و روايـات و مسـئله كاركردهـای هويـت دينـى تـاكنون بـه  قرآن  خصوص ديدگاه

دهنده  ها چه در داخل و خارج كشور نشان ذكر اين پژوهش ؛ بنابراينچاپ نرسيده است

  .اهميت موضوع و ضرورت پرداختن به آن است

 چارچوب نظری بحث. 3

پژوهشـى و منطقـى بـدون توجـه بـه الگوهـا و ، ر تحقق يـك اثـر علمـىدر مسيشك  بى

، آن موضـوع ات علمى دريفهم و شناسايى نظر ،های موجود در خصوص آن مسئله طرح

های  يـابى دينـى از نظريـه ويـژه مسـئله هويت كه هويـت و بـه آنجا از. امری ناممكن است

  نــاگون چــارچوب شــناخت ابعــاد گو ،حســاس و مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت

نكتـه و بعُـدی از آن از تا مبـادا . ندبرساتواند ما را به كسب بهترين نتايج  نظری بحث مى

  . دنشوغفلت 

های مختلفى وجـود  لايه است كه در خصوص تعريف آن ديدگاه امری چند 2هويت

 های مختلـف بـه ايـن توان ناشى از نگاهى دانست كه رشته اين تنوع را تا حدی مى. دارد

، 1377مجتهـدزاده، ( »اسـتبودن  كسى هويت به معنای چه، شناسى در جامعه«. رندموضوع دا

اولـين ، هويـت دو معنـای اصـلى دارد: كند گونه تعريف مى جنكينز هويت را اين. )67 ص

گر مفهوم تشابه مطلق است و معنای دوم آن به معنای تمايز اسـت كـه بـه  بيان، معنای آن

                                                            
1. Steward Harrison. 

2. Identify. 
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   .)5 ، ص 1381جنكينز، ( گيرد تداوم را فرض مىسازگاری و ، مرور زمان

دهنده مسـيری اسـت كـه آدمـى بايـد آن را طـى  هويت شكل همچنين به نظر گيدنز

هويـت  اسـت وی معتقد .)22، ص 1378گيدنز، ( بپيمايد، شود ناميده مى 1عمر  مدتى كه طول

، ها دارد داومتداوم فرد در زمان و مكان است و به تفسيرهای كـه فـرد از بازتـاب ايـن تـ

   .)82، ص 1383گيدنز، ( گيرد ورت مىص

يندهای اشناسى و فر های روان برگرفته از گروه 2همچنين مفهوم هويت در نظريه ترِنر

ترِنر با تمايز هويت اجتمـاعى از . ثيرپذيری اجتماعى استأتعاون و ت، مرتبط با پيوستگى

 ,Turner& Heslem, 2001( كند مىاجتماعى رفتار گروهى را مطرح  هويت شخصى، يك نظريه 

p. 20(.  

زند و عضويت گروهى را  ها پيوند مى تاجفل هويت اجتماعى را با عضويت در گروه

اگـر  بنابراين ؛)Tajfel, 1978, p. 63( داند ارزشى و احساسى مى، متشكل از سه عنصر شناختى

، گيـردارتبـاط بـا ديـن و عضـويت گروهـى صـورت ، بر اساس هويت اجتماعى تاجفل

  . آيد دست مى به ،دينى كه در اينجا مدنظر است  تصويری از هويت

بلكـه سـاختارهای  ،كننـد اجتماعى را خلـق نمى ساختار، افراد دارای هويت مشخص

 هـای موجـود را اشـغال كننـد هـا و موقعيت كننـد تـا جايگاه افـراد را خلـق مى، اجتماعى

)Turner, 1998, pp. 375-382( .  

پـذيری بـا ديـدی  دينى نـه براسـاس جامعه  هويت ،اتياساس برخى از نظربنابراين بر

ايـن . گيـرد هـای اطـرافش شـكل مى گرايانـه فـرد و اتفاق بلكه براساس ديد نسبى ،مطلق

 هاى هويت با عناصر اجتماعى و تمدنى ارتباط عميقى دارد و در جوامع و افراد بـه شـكل

است از ميزان شناخت فرد   دينى عبارت ويتلذا هبنابراين  ؛كند گوناگونى ظهور پيدا مى

از تعلق و ارتباطش به دينى خاص؛ پيامدهای ارزشـى مثبتـى كـه فـرد بـرای ايـن تعلـق و 

های  بنابراين پژوهش حاضـر درصـدد اسـت تـا پـس از معرفـى شـيوه ؛ارتباط قائل است

                                                            
1. Life Length. 

2. Turner, J. 
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دينى با رويكردی بر   هويت دينى به تبيين كاركردها و ثمرات تثبيت هويتسازی  نهادينه

 . معارف قرآنى و روايى بپردازد

  هويت دينىسازی  های نهادينه ها و روش شيوه. 4

ميـزان تعلـق و ، های آن دينى به رابطه آدمى با دين و مولفه  هويت، شناختى از منظر روان

در  .پـردازد ثير آنهـا در زنـدگى او مىأهای دينى و چگونگى ت های فرد بر ارزش گرايش

رابطـه فـرد ، رابطه فرد با خدا، به ابعادی همچون رابطه فرد با خويشتن، نوع از هويتاين 

 . )62، ص 1385باريكانى، ( شود با جهان هستى و رابطه فرد با جامعه پرداخته مى

بـه شـناخت و پاسـخ صـحيح بـه  بسـيارىيابى دينى در افراد ديندار وابسـتگى  هويت

ــش ــتى دارد پرس ــوص هس ــدد در خص ــراج( های متع ــا از. )80، ص 1384زاده،  س ــه در  آنج ك

بخش مهمى به تثبيت باورهای صحيح مرتبط است و اين بخش نيـاز ، گيری هويت شكل

دينـى بـه   درآمـد مبحـث كاركردهـای هويـت پـيشعنوان  بـه ،به آمـوزش و تعلـيم دارد

كننـده محسوســات و  دينـى كـه بتواننــد اقنـاع   هويــتسـازی  های نهادينه تـرين شـيوه مهم

  : از ندا گردد كه عبارت اشاره مى ،معقولات باشد

  سازی شیوه بسترسازی یا زمینه. ١-۴

كننـده  توجه تربيت ،شده مهم است ريزی گام و برنامه به آنچه در تربيت صحيح و گام

حقيقـت تربيـت مسـيری  در. دهـد شـونده قـرار مى به مسيری است كه بـر سـر راه تربيـت

يكـى ، با توجه به شرايط و احوال افرادسازی  و بسترسازی  لذا زمينه؛ پس گام است به گام

  .نظر تربيتى است بخشى و تثبيت آن از هويتهای  ترين شيوه از مهم

تسـهيل  بـراىبـه ، ايجاد شرايط مناسب، سازی توان گفت مقصود از زمينه بنابراين مى

محيطى  تأثير شرايطكه اعمال و رفتارهای انسان تحت  آنجايى از. در رسيدن به اهداف است

كننده رفتار مطلوب  ها در حكم تسهيل انتخاب مناسب زمينه ،دنپذير و اجتماعى شكل مى

كـه  چنـان ؛ديـد ×توان كـلام اميرالمـومنين اهميت اين ديدگاه را مى. يا نامطلوب است

غرََضـاً لنِبِـَالِ   كعِرْضَـ  وَ لاَ تجَْعَـلْ «: گفتن فرمودنـد حضرت در خصوص سنجيده سخن
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ِ ]  القْوَْمِ [ ثِ الناسَ ب مَا سَمعِْتَ بهِِ فَ كالقْوَْلِ وَ لاَ تحَُد كل ِ . )69البلاغـه، نامـه  نهج( »ذِباً ك كفىَ بذَِل

های  گفتن را عامل حفظ شرافت و آبروی انسان و دوری از زمينه گونه سخن اين حضرت

  . اند دانسته عزت و كرامت انسان، تخريب شرافت

كارگزاران را « :فرمايند در خطاب به كارگزاران حكومتى مىدر جای ديگر حضرت 

كه در مسلمانى سابقه درخشان  اتقو از خاندانى پاكيزه و با، حيا تجربه و با از ميان مردمى با

ورزی  تر و طمـع تر و آبرويشـان محفـوظ زيرا كه اخلاق آنان گرامى ؛انتخاب كن، دارند

ايـن  .)53البلاغـه، نامـه نهج( »نگری آنها نسبت بـه سـاير افـراد بيشـتر اسـت آنان كمتر و آينده

 ،توصيه حضرت روشنگر اين امر است كه در مسـئله حكومتـداری و امـور مـردم جامعـه

های مناسـبى باشـد تـا بـه ايـن واسـطه  زمينهبايستى افرادی حضور داشته باشند كه دارای 

  . بتوانند وظايف خود را به بهترين شكل انجام دهند

  روش پیشگیری. ٢-۴

در علوم تربيتى بر مسئله تسلط كامل مربى بـر شـرايط تربيتـى و تـوان پيشـگيری وی 

مقصود از اين روش اين است كه انسان از امـوری كـه ممكـن . است  فراوانى شده تأكيد

. از آن جلـوگيری نمايـد ،خودداری كند و قبـل از وقـوع ،بب لغزش و خطا شوداست س

رسان و خطرناك شناخت داشـته باشـد تـا بتـوان از  بنابراين لازم است فرد به امور آسيب

بينـى  ى را پيشيهـا ند و از قبل برای مقابله بـا آن راهكبروز مشكلات احتمالى جلوگيری 

كـه پيشـگيری بهتـر از درمـان را اقع ايـن جملـه مشـهور و در .)200، ص 1375مرتضوی، ( كند

  .ندكعملى  ،است

عقيـدتى و اجتمـاعى اشـاره ، های اخلاقـى كريم به مسئله پيشگيری در حيطه در قرآن

» لا تقربـوا«تعـابيری ماننـد . های ارتكاب به معاصى و خطا كاهش يابد است تا زمينه  شده

 مفسده بزرگ در امـور اجتمـاعى اسـتنشان از همين پيشگيری برای جلوگيری از يك 

  .)34و  32؛ اسراء،  152-151؛ انعام، 43نساء، : ك.ر(

بينى و  هــای پيشــگيری از جــرم در ديــن مبــين اســلام ارتبــاط تنگــاتنگى بــا جهــان  راه

توجه بـه عواقـب عمـل و روز جـزا و  ،كه در نگاه توحيدی همچنان. شناسى دارد معرفت
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انسـان را بـه پيشـگيری از اعمـال زشـت دعـوت  ،ها سـانموريت پيامبران در سعادت انأم

  هِمْ يدِ يـن أَ يعْلمَُ مَا بـَي« :فرمايد مى 255به همين علت است كه در سوره بقره آيه . كنند مى

ادَةِ العَْزِ يـعَـالمُِ الغَْ «: فرمايـد تغـابن مى 55يـا در آيـه » وَ مَا خَلفْهَُمْ  مكـيزُ الحْ يـبِ وَ الشـه «.   

. مانـد چيـز از او مخفـى نمى همه عالم در محضر خداوند است و هيچ در فرهنگ اسلامى

  ؛  8-7زلـزال، ( شخصـى نتيجـه اعمـال نيـك و بـد خـود را در روز قيامـت خواهـد ديـد هر

بنابراين چنانچه همه افراد براساس ايـن الگـو بـه جهـان . )25؛ آل عمـران،  9-8؛ طارق، 286بقره، 

واقـع پيشـگيری از وقـوع  شـوند و در اشـتباه مىخطـا و ، كمتر دچار معصـيت ،نگاه كنند

تـوان از بـروز بسـياری از  به وسيله اين قاعـده عـام مى. اعمال نادرست اتفاق خواهد افتاد

ايــن ســخن حضــرت نشــان از اهميــت تربيــت و . دكــرمشــكلات اجتمــاعى جلــوگيری 

ر از ساير تر و پايدارت كه كم هزينه چرا ؛دينى است بخشى براساس قواعد پيشگيرانه هويت

  . ستا ها شيوه

 روش الگویی. ٣-۴

دن يـاد بگيرنـد و تجربـه كر ه سـعى دارنـد بـا تقليـدراوها همـ انسان، از آغاز كودكى

مـرور زمـان افـراد  شـود؛ امـا بـه وضـوح ديـده مى اين رفتار در كودكـان بـه. كسب كنند

سـاده  كننـد كـه ديگـر ماننـد دوران كـودكى انتخـاب مىكردن  ى را برای تقليـديالگوها

ها برای اصلاح و تربيت فـردی  شيوه الگويى يكى از بهترين و كارآمدترين شيوه. نيستند

كـريم از  قرآن. دين مبين اسلام نيـز بـه ايـن شـيوه توجـه خاصـى دارد. و اجتماعى است

 كنـد بهتـرين الگـو و اسـوه بشـر يـاد مى عنوان بـه ×و حضرت ابـراهيم |رسول مكرم

  .)4و ممتحنه،  12احزاب، (

بسيار مهم است كه فـرد  ،ثيرپذيری مستقيم فرد از الگوی خودأر اين شيوه به دليل تد

 ؛ده باشد و از هر نظر بتوانـد سرمشـق خـوبى باشـدكرالگو خود به بهترين رفتارها عادت 

كننده به اخلاق و اصول اسلامى باشد و با ارائه صحيح مسير  دهنده بايد عمل بنابراين الگو

هـا و  ا در پرورش روح و جان خود ياری رساند و در مقابله با لغزشافراد ر، بخشى هويت

هر «: فرمودند ×در اين خصوص حضرت على. درستى راهنمايى كند خطرات آنان را به
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لازم است قبل از تعلـيم  ،كس كه خودش را در منصب پيشوايى و رهبری مردم قرار داد

ديب با أقبل از ت، وسيله رفتارش و بهلنفس خودش را اصلاح كند و بايد تاديب ، ديگران

تر به احترام اسـت  شايسته ،نفس خويش باشدكننده  ديبأكسى كه معلم و ت. زبانش باشد

  .)73البلاغه، حكمت  نهج ( »ديگرانكننده  ديبأاز معلم و ت

بهترين راه عملـى بـرای پـرورش و ، چه ارائه الگو برای تربيت اگر آنچه گذشت بنابر

دهنـده در ايـن امـر قبـل از  بايد توجه داشـت كـه الگـو ،ماعى استتربيت اخلاقى و اجت

ترين و بهترين الگوها باشد تا ديگران نيز به او اعتماد كرده  خود بايد پيرو كامل ،ديگران

است تقليـد كوركورانـه هرگـز مناسـب  گفتنىالبته  ؛نندكو الگوی رفتاری وی را تقليد 

بلكه بايد در الگوی دينى به افراد بصيرت و آگـاهى بخشـيد و  ،بخشى دينى نيست هويت

  .نندكافراد براساس اطلاعات صحيح الگوی خود را انتخاب 

ها همـواره تـلاش  انسـان ،ها مشترك است گرايى در ذات همه انسان كه كمال آنجا از

اين . )419، ص 1385دلشاد تهرانى، ( شبيه سازند ،تر است كنند تا خود را با الگويى كه كامل مى

يكــى از ، ها وجـود دارد طلبــى همـه انســان روش بـه دليـل اشــتراك ذاتـى كــه در كمـال

  .بخشى اسلامى است های هويت ترين شيوه ترين و متقن عمومى

بلكـه خداونـد  ،شـود ها ختم نمى كريم تنها به معرفى اسوه البته شيوه الگويى در قرآن

ها بـه دنبـال ذكـر پيامـدهای  توصـيفو  ها نداسـتا، ها متعال با ذكر بسياری از سرگذشت

خوب و بد اعمال انسان بوده اسـت تـا او بتوانـد بهتـرين الگـو و شـيوه را بـرای زنـدگى 

. )76؛ قصـــص، 54؛ انفـــال، 42عمـــران،  ؛ آل22يوســـف، : ك.بـــرای نمونـــه ر( خـــويش انتخـــاب كنـــد

ها  ی انسـانسـازی را بـرا تواند شرايط پـذيرش و همسان ها مى بخشى به سرگذشت عينيت

  . تر و آنان را بهتر اقناع كند مساعدت

های مـورد  باورها و افكار گذشتگان صِرف آنكه مدت، اعمال، كريم در آيات قرآن

گونـه كـه تعلـق بـه  همان. مـورد قبـول نبـوده اسـت ،است  عمل ديگران قرار گرفته شده

آنچه ملاك .ن باشدتواند دليل طرد افكار پيشينيا داشتن به صورت صِرف نيز نمى  گذشته

 )104 ،مائده( مداری و علم حقيقى ؛ انطباق يا عدم انطباق آن بر حققبول يا رد اين افكار است

  .است )170 ،بقره( های عقلى و برهان
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پيروی از قدرتمنـدان  ،نيست بالامنع قرآن از تقليد كوركورانه تنها منحصر در موارد 

، 1374طباطبـايى، ( سوره هود آمـده اسـت 97و  96آيات  اين مطلب در. است نيز مانع تفكر 

منـدی از  اسلامى تنها انتخاب الگو سبب بهره  بنابراين براساس تعاليم ؛)571-569 ، صـص 10ج

هـای الگـو و انتخـاب آگاهانـه و  بلكه توجه به ويژگى ،بخشى نخواهد بود ثمرات هويت

خت عميق ميزان اثربخشـى انتخاب الگو با توجه به شنا. خردمندانه آن بسيار اهميت دارد

بخشى دينى مستلزم توجـه بـه  پس هويت كرد؛آن الگو را بيشتر و آن را پايدارتر خواهد 

جمله پيشگيری و توجه به الگوی  های صحيح از ها و بستر مناسب و استفاده از شيوه زمينه

  . خردمندانه است

  شدن هويت دينى ثمرات نهادينه .5

اين پيچيدگى زندگى انسـان را بعـد فـرد تـا  ،لايه است چنديندی اكه هويت فر آنجايى از

بـا تجـارب  ،حقيقت لايه سـطحى و ابتـدای آن در. دهد جهانى تحت شعاع خود قرار مى

، هـا در مرحله بعد در اثر تعامل بـا اقسـام گروه. گيرد شخصى و فردی در انسان شكل مى

  . پـذيرد مى صـورت مىقـو، محله سطح دوم هويت يا همان هويـت گروهـىو  قبيله، قوم

   ،در مرحله سوم هويت ملى كه ناشى از تعلـق فـرد بـه يـك كشـور يـا يـك ملـت اسـت

  ای دارد؛ زيـرا حلقـه  در دنيـای مـدرن ايـن سـطح از هويـت اهميـت ويـژه. افتد اتفاق مى

در سـطح چهـارم . های عـام و فراملـى اسـت های خاص و ابتدايى با هويت اتصال هويت

هـايى ماننـد ديـن مطـرح  عوامل و ارزش، در اين سطح .لى نام بردتوان از هويت فرام مى

كمالى اردكانى، ( دكرتوان در يك كشور يا ملت خاص محدود  ا را نمىهشده كه معمولاً آن

  .)112، ص 1383

، توجه به اين نكته حائز اهميت اسـت كـه از مباحـث مطـرح در مطالعـات اجتمـاعى

بـا توجـه بـه . و مطـرح در آن زمينـه اسـت توجه به ثمرات و كـاركرد مسـائل گونـاگون

گـرايش بـه مسـائل دينـى و معنويـت و از سـوی ديگـر فراگيـری معـارف بودن  همگانى

پرداختن بـه كاركردهـا و  ،قانونى جامع در مسير تكامل و سعادت بشریعنوان  به اسلامى

جـال با توجه به م .هويت دينى در ابعاد مختلف لازم و ضروری استشدن  ثمرات نهادينه



48  

  

  

  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

گــردد كــه  هويــت دينــى اشــاره مىشــدن  تــرين ثمــرات نهادينه انــدك ايــن اثــر بــه مهم

  :ندازا عبارت

  فردی -ثمرات درونی .١-۵

دين امری فردی اما با كاركردهای وسيع اجتماعى است كه ديگر تنها در بعُد فـردی 

متفـاوتى رو هويت دينى نيز در هر دو بعُد دارای كاركردهای  ازاين ؛محدود نگشته است

توجـه خاصـى بـه پـرورش بعُـد فـردی انسـان  ^ناكريم و روايات معصوم قرآن. است

 دوری از غفلـت و، نيايش و اقسـام گونـاگون عبـادت، اند و همواره به جايگاه دعا داشته

ای كـه بـا خـالق  شخص ديندار با ارتباط خاص و ويژه، در اين بعُد. دارند تأكيد مانندآن

توانـد در  شـود كـه مى بعُدی از ابعـاد خـود نائـل مى  به ساختحقيقت  در ،دهد مى  شكل

تـرين ثمـرات توجـه بـه بعُـد  مهم. ثير مستقيمى داشته باشـدأبسياری از شئون زندگى او ت

  :ند ازا دينى عبارت هويت

  و معنابخشى به زندگىسازی  شخصيت. 5-1-1

دارنـد و  رانديگتری نسبت به  امونز معتقد است افراد ديندار اغلب شخصيت منسجم

او بر اين باور است كـه افـزايش . دهند تری را شكل داده و ادامه مى حتى ارتباطات سالم

های درونى را  تواند تعارض انسجام شخصيت به اين دليل است كه افزايش تعهد دينى مى

  .) 102 ، ص1388سى و تامسون، ( حل كند

ن نوجــوانى و جــوانى ويــژه در ســني ســازی و توجــه بــه ابعــاد گونــاگون آن بــه هويت

جـوان بـراى آزمـودن . ثير چشـمگيری در ادامـه زنـدگى افـراد داشـته باشـدأتواند تـ مى

ه پـس كـندك آنان را وادار مى، ن تلاشيهم. افتد اپو مىكهاى گوناگون زندگى به ت وهيش

باره  نيا مقام معظم رهبرى در. نديها را برگز ها و نگرش ن ارزشيبهتر، ش الگوهاياز آزما

د يـت جديل است شخصيد خود است و مايت جدين هويوكدر حال ت، جوان: ديفرما مى

  .)1379، اى خامنه(» ت شناخته شوديرسم او به

ش يقت خويه حقكبل، رسد تى ثابت نمىيبه هو، ندكدا نيم پكهاى مح انيجوان اگر بن
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بـه ، زيـهـر چش از يه پـكـدهد  ز به او هشدار مىين ×ه امام علىك چنان ،برد اد مىيرا از 

حـال ، ديـآ اش برمى ه در جستجوى گمشدهكسى كدر عجبم از « :ر خودشناسى باشدكف

شـان در يا. )460 ق، ص1410آمـدی،  تميمى( »ستيرده و در جستجوى آن نكه خود را گم كآن

ش در هستى و آگـاهى از يت خويت را شناخت موقعيراه برخوردارى از هو، گريجاى د

جـا آمـده كدانـد از  ه مىكـسـى را ك ندكخدا رحمت « :ديفرما داند و مى مبدأ و معاد مى

ايـن دوره  پس از .)116، ص 1ق، ج1406كاشانى،  فيض( »رود جا مىكجا هست و به كدر ، است

ن در يبخش و ارزشمند و اعتمادآفر احساسى آرامش، ت صحيحيابى به هويسخت و دست

نـد و خـود را جزئـى ك مـىى نياو ديگر احساس تنهـا، ن حاليدر ا. ديآ د مىيشخص پد

پاسـخى  )115مؤمنـون، ( « مْ عَبثَاً كأَ فحََسِبتْمُْ أَنما خَلقَنْا« ند و براىيب هدفمند از عالم هستى مى

  .در خور خواهد داشت

 ىقرآنـ ىشناسـ بـا انسان ىمكارتبـاط مسـتحى، ت در نگرش دانشمندان اسلاميشخص

 »لتَهِِ كشا  عْمَلُ عَلىيل كقلُْ «: فرمايد خداوند متعال در خصوص شخصيت انسان مى. دارد

 .)198 ، ص14، ج1360طبرســى، ( قــت و مــذهب اســتيطر، له بــه معنــاى مســيركشــا )84اســراء، (

ه عمـل كـن معنا يبه ا است؛ له او دانستهكمه عمل انسان را مترتب بر شايركه يحال آ هر به

وزه همـان بـرون كـاز «: گوينـد ه مىكـ چنان ؛مناسب با اخلاق آدمى اسـت ،هر چه باشد

ه بدن كر روح جارى در بدن است ينظ، له نسبت به عملكپس شا. »ستا ه در اوكتراود 

، 1374طباطبـايى، ( دهـد ات او را نشان مىيو معنو كند مىبا اعضا و اعمال خود آن را مجسم 

اسـت كـه اعمـال  گفتارو  افكار، مقتضى رفتار ،لهبنابراين شخصيت يا شاك ؛)262، ص 13ج

كننـده رفتـار اسـت و هماننـد  عامل تعيين شاكله. دهد انسان را در جهت خاص شكل مى

سازد و مانند طريـق اسـت كـه  قيدوبندی است كه حركات و سكنات فرد را مشخص مى

 .كند سمت و سوی حركت آدمى را در زندگى معين مى

و  )56ذاريـات، (اند  ده نشـدهيـهـوده آفريمعتقدند ب ،ندا سالمت يافرادی كه دارای شخص

 خـدا یها بـه سـو انسـان هبه اعتقاد آنان بازگشت همـ. ستامعنا  ىب، بدون هدف ىزندگ

 ، رسيدننش انسانيهدف آفر. و منتهای هستى برای او روشن است أمبد .)156بقره، ( ستا

و  ىدن صـفات انسـانيرس تيفعل بهى، اله فةيمنظور از خل .)30بقـره، ( است ىاله فةيبه مقام خل
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؛ مائـده، 208بقره، ( ق مجاهدتين صفات از طريا. ت خدای متعال در انسان استيمورد رضا

ــه، 35 ــوت، 20؛ توب ــتز، هيتصــف )69؛ عنكب ــو عبود )10و 9شــمس، ( هكي ــود، ( تي ــه فعل )26ه ــب   ت ي

ى يوفاكبالنـدگى و شـدن بـه يرس یبرا، كريم بالنده از نظر قرآن  تييك شخص. دنرس ىم

  وســته در حــال ياو پ .)39؛ نجـم، 286بقــره، ( ورزد غ نمـىيــچ تلاشــى درياز هـ، اسـتعداد خــود

. ت دارديـنها آدمى استعدادی بى داند را مىيند؛ زك تفا نمىكچ حدی ايتلاش است و به ه

توانـد بـه خـود  مى )28رعـدف ( چنين انسانى در نگـاه قرآنـى در بـالاترين حالـت آرامـش

 .ايى برسدشكوف

همين انسان از چنان هويـت و شخصـيتى برخـوردار خواهـد بـود كـه اگـر در مسـير 

بلكـه براسـاس بيـنش و  ،دشـو نـه تنهـا نااميـد نمـى ،زندگى با ناملايمـاتى مواجـه گـردد

 ×ىكـه امـام علـ چـرا ؛بينى كه دارد با تلاش مجدد شروع به فعاليت خواهد كـرد جهان
د يـه باكـبل، ندكت ياكد از خداوند شينبا، هرگاه مسلمان در تنگنا قرار گرفت«: فرمودند

البلاغـه،   نهـج( »نـدكت ياكشـ، سـتا ر آنها به دست اويه زمام امور و تدبكبه پروردگارش 

آمدی،  تميمى( »گردد ىتر م بتش بزرگيمص، ندك ىم ىتاب ىه بك ىسك«: ندز فرمودين . )45نامه

، بـه حسـرت جـهينت در ؛اسـت ىراضـ، ردهكـر يمتعال تقد یبه آنچه خدا .)562ق، ص 1410

خشـوع در برابـر خداونـد و . نگرد ىنانه ميب ا واقعيشود و به دن ىحسد و اضطراب دچار نم

 .)45؛ بقره، 20 ،؛ انبياء199عمران،  آل( چنين انسانى است ىشگيمنش هم، مردم

احساسـات ، دينـى از سـوی مـردمهای  ترين دلايـل پـذيرش ديـدگاه يكى از روشـن

دين تقريبـاً بـيش از . ده استكرخوشايند و معناداری است كه دين به زندگى آنان اعطا 

آورد و  تر دربـاره زنـدگى انسـان فـراهم مـى اندازی وسيع چشم، همه آداب و سنن ديگر

   ؛)104، ص 1388سـى و تامسـون، ( شـود و كسـب آرامـش بيشـتر مىدادن  گونه سـبب اميـد اين

   ،كنـد بينى اسـلامى رشـد مى دينى و جهـان هويتشدن  شخصيتى كه در سايه نهادينه پس

ــازه ــور ت ــدگى تبل ــه از زن ــر مرحل ــد  ای مى در ه ــت را خواه ــن هوي ــرات اي ــد و ثم   ياب

  دينى  ويــژه هويــت هدفمنــدی و معنابخشــى زنــدگى كــه در اثــر تثبيــت هويــت بــه. ديــد

ــه وجــود مى در انســان ــد ها ب ــد تنظي مى ،آي ــده  متوان ــاملات اجتمــاعى كنن   بســياری از تع

   .اشخاص باشد
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  اجتماعی- ثمرات بیرونی. ٢-۵

گردد دين از طريـق ايجـاد و تقويـت نگرشـى  روشن مى  شده براساس مطالعات انجام

زنـدگى  ىمعنـوی و ارتقـا، نيازهـای روحـىشدن  در برآورده ،ها خاص به جهان و انسان

تواند با كاركردهـای انگيزشـى  هويت دينى مى. است  اجتماعى انسان نقش بسزايى داشته

صــورت  گروهــى گــردد و بــا مشــارك عمــومى و همگــانى به  و بينشــى موجــب انســجام

رنجبـر و ( شـود  جمعـى  سبب تقويت دلبستگى و ارتقا هويـت  مذهبى  های ينيا و آه مراسم

نـى و تـرين عناصـر ايجادكننـده همگ هويـت دينـى از مهمكـه چـرا ؛ )141 ، ص 1380ستوده، 

   .)130، ص 1388كلانتری، عزيزى و زاهدانى، ( همبستگى اجتماعى در سطح جوامع است

گذارد؛ امـا يكـى  دينى در فرد ديندار ثمرات متعددی را به نمايش مى  استقرار هويت

صورت ويژه به بعُد درونى و نمود  ترين توقعات دين از فرد ديندار آن است كه به از مهم

بعُـد (همـواره ايمـان به اين معنا كه در دين مبين اسلام  ؛ندكجه خارجى رفتار خويش تو

كافى نبوده، بلكه اين مسئله همـواره در كنـار عمـل صـالح  به تنهايى) دينى درونى هويت

ين هويت يكه در تب اين ارتباط به اين معنا است. است ارزش معرفى شده  با) بعُد خارجى(

و انسان سعادتمند كسى است كه در هر  يستى نفرد ديندار تنها موفقيت در يك بعُد كاف

كه توجه به ايمان  آنجا از. دو بعُد درونى و بيرونى بتواند در جهت رضای خدا گام بردارد

فراوان بر اهميت اين موضوع در آيات و روايـات بسـياری آمـده اسـت و بيشـتر  تأكيدو 

نظـر  ين مقـال صـرفدارای ثمرات اخلاقى و معنوی است از ذكر مفصل اين ثمرات در ا

د شودينى اشاره   تلفيق اين دو بعُد مهم در هويت، تا به ثمرات كاربردی و عملى كنيم مى

  : ند ازا كه عبارت

  اجتماعى  حمايت. 5-2-1

اعتمـادی را  ،سـازد دين از طريق اتصالى كه شخص با قدرت متعالى جهان برقرار مى

كند  دين كمك مى. آورد كه از هيچ منبع ديگری قابل دريافت نيست در او به وجود مى

اين افراد اغلب در مصائب . قدرت و رضايت خاطر بيشتری داشته باشد ،تا هر فرد متدين

كيفيـت زنـدگى و اميـد بـه  و آوری بيشتری دارند و تاب كنند مىزندگى كمتر شكايت 
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اين افـراد اغلـب بـرای نجـات و رسـتگاری برنامـه . ربه خواهند كردزندگى بهتری را تج

كيشان خود در اين مسـير آرمـانى  و درصدد هستند به همگان و هم كنند مى  عملى مطرح

  .)37، ص 1394ارزانى و باصری، ( نندكرسانى  كمك

 های سـلامت روان و سـلامت كننـده بينـى ترين پيش اجتماعى يكـى از قـوی  حمايت

شـركت « ،اسـت براساس تحقيقاتى كه خارج از كشور انجـام شدهرو  ازاين ؛استمعنوی  

. عقيـده بايـد منبعـى از رضـايت باشـد همراه با جمعيتى از افراد هم، های كليسا  در فعاليت

تواند عامل مهمى  مى، رسان با افراد ديگر در يك بافت دينى حمايتگر و ياریبودن  همراه

  .)108، ص 1388و تامسون، سى ( »برای سلامت جسمى باشد

شـركت در مناسـك ، دينـى افـراد  بـر هويـتمـؤثر به عقيده دوركيم يكى از عوامل 

هـا و  كـه دارای ارزش برگزاری اين مناسك تجمع مردمى را به دنبال دارد. مذهبى است

غالبـاً . آورد ن را به ارمغـان مـىامنؤانسجام و اتحاد م اين تجمع. باورهای مشتركى هستند

 كند را همراه مىكنندگان  كتها احساسات مشترك و هم جهت مشار ونه دورهمىگ اين

 .)165، ص 1383دوركيم، (

ای  بلكـه مقولـه، مقوله فـردیعنوان  به دوركيم بر دين و مسائل مرتبط با آن نه تأكيد

. دين يك نظام يكپارچه عقايـد و اعمـال مربـوط بـه امـور قدسـى اسـت. اجتماعى است

قـدرت خويشـتنداری را در  ،از طريـق تحمـل امـور گونـاگون، مذهبىهای دينى و  ينيآ

 و دنشـو ها ابقـا و اجـرا مى ميراث در گروه ،خاص ىاه از طريق مراسم. دنبر افراد بالا مى

نهايـت امـور دينـى بـا  در. دنشـو های آينده منتقـل مى های پايدار به نسل صورت ارزش به

حس ناامنى و ناكـامى ، منانؤدر م ...حقانيت واطمينان به ، برانگيختن احساس خوشبختى

 .)40-15، صص 1383دوركيم، ( كند را از آنان دور مى

های اجتماعى در ديدگاه اسلامى عمومى اسـت و  حمايت است محدوده  گفتنىالبته 

ن احسـاس ضـرورى يـا. گـردد هـای خـاص نمى تنها منحصر در اعضای خانواده يا گروه

، هـا رىيدرگ، ارى از اختلافـاتيبسـ أمنشـ، ده شوديشكحراف هرگاه در مورد انسان به ان

لگـى و مـذهبى را يقب، و بزرگ شده و تعصبات قومى كوچكهاى  ها و جنگ شكشمك

س در دلش به انـدازه كهر«: ديفرما ن مورد مىيدر ا |رسول خدا. وجود آورده است به
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مبعـوث خواهـد ت يـامـت بـا اعـراب جاهليخدا او را در روز ق ،دانه خردلى تعصب باشد

  .)308، ص 2ق، ج1407كلينى، ( »ردك

ر ين را در برابـر مسـلمان بـه تصـوكاى مشـريآرا خداونـد صـف 26 در سورۀ فتح آيه

ت يـه در پى حماكگذارد؛ قومى  ش مىيت جاهلانه را به نماياى از حم كشد و صحنه مى

مكـارم ( انـد آمده  هـم ان و ابوجهل گـرديدارانى همچون ابوسف هيپرستى و سرما از نظام بت

 . )97، ص 22، ج1374شيرازی، 

ام اجتمـاعى خـود را يـت و قكـى از علل اساسى حريكنى يان ديشواياز سوی ديگر پ

 ميدر تعـال .)409، ص 2ق، ج1408محـدث نـوری، ( انـد ردهكان يگران بيبه د كمكادرسى و يفر

ــؤمن تأ  ــرادر م ــارى ب ــع گرفت ــر رف ــاســلام ب ــى، ( اســت  د شــدهكي  .)285، ص 3جق، 1407كلين

شـده و خداونـد بـه چنـد  بزرگ شمرده، به خدادادن  ز تا حد قرضيدادن به مؤمن ن قرض

ار كه بـدهكـسـى ك«: فرمودند |امبر گرامىيپ .)276 ،بقره( آن وعده داده استشدن  برابر

هر روز به انـدازۀ ، ه به اندازۀ طلب خودكست ا براى او بر خدا، دستى را مهلت دهد تهى

حـر عـاملى، ( » آن هنگام كه طلبش را پرداخـت كنـد پاداش صدقه به او بدهد تا، آن قرض

ــه شــرا تيالبتــه حما ؛)368، ص 18ق، ج1409  .ســتيط ســخت نيهــاى مــالى فقــط مربــوط ب

و  )286، ص 3ق، ج1407كلينـى، ( ارزش اسـت ار بـايبـه او بسـدادن  هيردن مؤمن و هدك همانيم

بـراى  كم دسـتت عـاطفى اسـت و يـعى حمانـو، ن عمـليا. ستيازمند نيمختص افراد ن

  .بخشد ساعتى به فرد آرامش مى

ت از يـدهد و بـه حما جامعه اسلامى را مخاطب قرار مى ك افرادت كتساكن،  اسلام

مسـلمانان را بـه  كتـ كت، ف فـردىيالكـف و تيع وظـايخواند و بـا تشـر گر فرامىيديك

اى  دهيـده پديـتنهـا بـه د، ن موضوعيالبته اسلام به ا ؛ندك لف مىكازمندان ميبانى از نيپشت

ه انسان را بسازد و او را كن است يه هدف او اكبل ،نگرد اقتصادى و اجتماعى صرف نمى

، 1384نژاد،  عبـاس( مـال انسـانى خـود باشـدكه در همـه حـال متوجـه كـند كت يطورى ترب

د و نـك ها اشـاره مـى در خلقت انسـان كسو به اشترا يكف از يكه قرآن شر چرا ؛)112 ص

مَـا المُْؤْمنِـُونَ إِخْـوَةٌ فأََصْـلحُِوا « دكن گر اعلام مىياز سوى د ،)13حجرات، ( دهد توجه مى إِن

 ان آنـان از مواهـب الهـى اسـتيـو الفـت و رابطـه برادرانـه م )10حجـرات، ( » بيَنَ أَخَوَيكمْ 
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بنـاى پـارچگى اجتمـاعى بـر ميكجامعـه اسـلامى از نـوعى ، از نظر قـرآن .)103عمـران،  آل(

عى هسـتند و ينى و تشـريوكـوندهاى تين جامعه داراى پياخوت برخوردار است و آحاد ا

 . باشد )29فتح، ( اخوت و رحمت، )96مريم، ( مودّت، ن آنها بايد براساس محبتيرابطه ب

ها به وجود خواهد آمد كه محور اتحاد و  براساس اين تربيت و هويتى دينى در انسان

بنـابراين تمـامى اقشـار جامعـه از حمـايتى برخـوردار  ؛خواهد بودهمبستگى افراد جامعه 

يكـديگر احسـاس  در برابـرای هستند كـه  خواهند بود كه گويا تمامى آنها اعضا خانواده

ــئوليت مى ــد مس ــاليم. كنن ــل در تع ــين دلي ــه هم ــل   ب ــا در مقاب ــايتگری تنه ــلامى حم اس

 . گردد خويشاوندان معنا نمى

  آوری تاب كارآمدی اجتماعى و. 5-2-2

تواند در سودرسانى بـه ديگـران نيـز خـود را بـه  ثمربخشى و كارآمدی اجتماعى مى

ای بـرای مقابلـه بـا  افراد راهكارهـای گسـترده. )104، ص 1388و تامسون،  سى ( نمايش بگذارد

، احسـاس معنـای مبتنـى بـر ديـن برای نمونـه ؛های روانى و مشكلات زندگى دارند تنش

ارائه دليل برای عوامـل ، ساختنكننده باشد؛ مانند اميدوار ت كمكتواند به چند صور مى

آمـدن  آمدن دينى به دو شكل كنار های كنار انواع روش. منتظره و ناخواسته زای غير تنش

قابل ) تر در كليسا شركت فعال: مانند(آمدن اجتماعى  و كنار) مانند ايمان و دعا(صى شخ

  . )Pargament, 1998, p. 714( طرح است

ى است كه انسان را در برابر مصائب و مشـكلات ياهتعاليم دين اسلام مملو از دستور

انسان در زندگى خـود بـا نقـص در  ،در فرهنگ دينى. ندك تشويق به صبر و شكيبايى مى

مـورد آزمـايش آن  ماننـد و )20فرقـان، ( های ديگـر انسـان، سلامتى، )28انفال، ( اولاد، اموال

 ؛ پـسسنتى ثابت در زندگى همگـان وجـود داردعنوان  به آزمايش الهىابتلا و . دشو مى

، نگاهى عميق بـه فلسـفه زنـدگى ،تابى من به جای جزع و بىؤبراساس اين ديدگاه فرد م

بينش و نگرشى عقلانى و براساس باورهای قلبى خواهد يافـت كـه او را روز بـه روز در 

  . دكرتر خواهد  برابر مصائب مقاوم

كـه  )186عمـران،  آل( بر و شكيبيايى بر مصائب نشانه قدرت انسان است، صاز نظر قرآن
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 :فرمودنــد ×على همچنــان كــه حضــرت. شــود سـبب شــكوفايى اســتعدادهای انســان مى

 )84ق، ص 1410آمـدی،  تميمى( »آيـد های عـالى در پرتـو صـبر بـه دسـت مى ها و مقام ارزش«

 135بقـره، : رك( متعددی آمده است صبر در زندگى در آياتدادن  دستور به سرلوحه قرار.

هَا لكَبَيِرَةٌ إِلا عَلىَ الخَْاشِعيِنَ « .)115و هود،  لاَةِ وَإِن برِْ وَالص 45بقره، ( »وَاسْتعَيِنوُاْ باِلص(.  

ا هـد و بـه آننزن منان مثال مىؤا را برای مهآن ،مصاديق و الگوهای عينى كه متون دينى

و  ^اطهار زنـدگى ائمـه، ×يعقوب حضـرتچـون  ىپيامبرانمانند داستان  - توجه دارد

حقيقت مسـيری از  در - ‘حضرت زينبثل م ،سيره عملى آنان در برخورد با مشكلات

های اسلامى توجه خاصى به حفـظ اعتـدال  همچنين آموزه. بعُد اعتقادی تا پيامدی است

مباحـث دينـى دارای متعالى كه براساس   انسان. )7شمس، ( دنمختلف بشر دار ىدر بين قوا

مـدار و متخلـق بـه اوصـاف نيـك  قانون، عـادل، انسانى منصـف ،شده باشد هويتى تثبيت

ترين نتـايج حضـور چنـين انسـانى در جامعـه  مدارا از مهمو  گذشت، عفو. اخلاقى است

  .زندگى با سبك اسلامى خواهد بود  است كه نمونه عينى

  بخشى سبك زندگى اسلامى و هويت. 5-2-3

روحى و روانى افراد در وهله اول بر عهـده ، مسئوليت تأمين نيازهای جسمىشك  بى

القـای و  توسـعه شخصـيت، چراكـه خـانواده سرچشـمه اصـلى عواطـف ؛خانواده اسـت

شخصيت و هويت فرزندان  ،همگامى افراد خانواده با اصول دينى اخلاقى .است ها ارزش

  . دهد آنان را شكل مى

با موضوع تعليم و تربيت يكى از اصـول مهـم در نظـام ارتباط تنگاتنگ مسائل دينى 

چراكه عوامل اجتماعى متعدد و نهادهای اجتماعى فراوانى بـر  ؛آموزشى هر جامعه است

غيررسمى و رسمى  های ها و گروه سازمان، ند و طيف وسيعى از نهادهامؤثرتربيت  يندافر

هـای اجتمـاعى و  گروه، مدرسـه ،هـای دوسـتان گروه .دنـگير برمى فعـال در جامعـه را در

 .هستندترين نهادهای اجتماعى  از مهم... سياسى

شدن به معنى همنوايى فرد با هنجارها برای سـازكاری  اجتماعى ،شناسان از نظر جامعه

بـر همـين  ،گيـرد كه هويت افراد در جامعه شكل مى آنجا از. ن استديگراو هماهنگى با 
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افـراد جامعـه بـا معيارهـای خـاص آن جامعـه ن شد تربيت اجتماعى به معنى سازكار، مبنا

  .)1386بهشتى و افخمى اردكانى، ( باشند  و فعالى داشتهمؤثر است تا بتوانند در اجتماع شركت 

ها بـا  انسـان، اسـلامى  گـردد بـر اسـاس تعـاليم از مجموع آيات و روايات روشـن مى

ــادينى ماننــد فطــرت ويژگى جامعــه تلقــى  ماننــد عضــوی از ،آزادی، كرامــت، هــای بني

يابى دينـى در صـورتى رخ  هويت، شناسان شناسان و روان بنابر تحقيقات جامعه .دنشو مى

هـای  گروه، های جمعى رسانه، دهد كه نظام اجتماعى از طريق نهادهای مانند خانواده مى

  .های لازم را برای كسب هويت افراد را فراهم كند زمينه، محيط آموزشى، همسالان

 ،گرايش به مسائل اجتماعى و شكوفايى استعدادهای انسان در بستر اجتماعىبنابراين 

، يـك از افـراد جامعـه بـا هـر نـژاد حقيقـت هـر در. )13حجرات، ( ريشه در آفرينش او دارد

آيند كه دارای حقوقى در برابر  مى شمارقوميت و زبانى عضوی از پيكره اصلى جامعه به 

ها  و ارتباطى در قرآن به اين منظور است تا بين انسانتوجه به مسائل اجتماعى . هم هستند

در اين صورت است كه افراد بايد بـه امـور . اتحاد و صميميت به وجود آورد، همبستگى

در انجـام  ،لوحه كار خود قـرار دهنـد انصاف و عدالت را سر، جامعه اهتمام داشت باشند

ی را سرلوحه كار خود قـرار امور با يكديگر همكاری كنند و در ارتباطات خود مهرورز

  . دهند

ه اسـلام كـن اسـت يى از اكحا، نوعان ارى و تلاش براى رفع گرفتارى همكلزوم هم

حج و ، ى مانند نماز جماعتكد بر مناسكيتأ. دهد ت بسيار مىيوندهاى اجتماعى اهميبه پ

 حـر عـاملى،( رىيگ ان مـردم و نفـى گوشـهيستن در ميه به زيدعا به صورت گروهى و توص

اسلامى است تا مسلمانان از احوال هم با خبر   ای از تعاليم تنها گوشه ،)524، ص 10ق، ج1409

 .باشند

كـه امـام  شـتر بـه مـردم نفـع برسـاند؛ چنـانيه بكداند  سى مىكن انسان را ياسلام بهتر

سَ ينَ فلَـَيالمُْسْـلمِِ بـِأمُُورِ   هْـتمَُ يمَنْ أَصْبحََ لاَ « :فرمودند |اكرم به نقل از پيامبر ×صادق

از و يـه بـه نكـسـى ك ؛سَ بمُِسْـلمٍِ يجبِهُْ فلَـَينَ فلَمَْ يا للَمُْسْلمِِ ي یناَدِ يسْمَعْ رَجُلاً يمنِهُْمْ وَ مَنْ 

مجلسى، ( » استاز جرگه مسلمانان واقعى خارج ، اعتنا باشد گران بىيخواهى د كمكاد يفر

اول لفـظ اهتمـام اسـت : ف وجود دارديرته ظكث دو نين حديدر ا. )339، ص 71ق، ج1403
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هـاى  لات و گرفتارىكمشـ در مـوردد يـه باكـبل، دهـد اعتنـانبودن معنـا نمى ه صـرفاً بىك

رمسـلمان را يت دارد و غيـه عمومكـاست » رجلا« لمهكدوم . گران دغدغه داشته باشديد

، جـاد نگـرشيضـمن تـلاش بـراى آمـوزش و ا، ه نقل شدكتى يدر روا. رديگ مى ز دربرين

ار معنادار يبراى مؤمنان بس» س بمسلميفل«ر يتعب. ز وجود دارديختگى عاطفى نينوعى برانگ

  . ننده استك يكو تحر

هـاى آنـان  ازهـا و گرفتارىيامـور مسـلمانان و ن در موردد يمسلمانان با، از نظر اسلام

مايـت تواند روحيه انسجام و ح دينى مى  بنابراين داشتن هويت ؛دغدغه خاطر داشته باشد

يـك كـاركرد مهـم عنوان  بـه نـد وكجامعه را بيش از پـيش تقويـت افراد  كت كتبين 

  .مند گرديد اجتماعى از ثمرات وسيع آن بهره

  گيری نتيجه

های  دينى و مسائل مرتبط با دينـداری در نظريـه  گردد هويت از آنچه گذشت روشن مى

برخورداری از تعاليم ، دينى  در مبحث هويت. ندا علوم اجتماعى همواره مورد توجه بوده

توانـد راهگشـای بسـياری از مسـائل  مى ،دينى كه در يك جامعه مـورد توجـه قـرار دارد

منبعـى عنوان  به دين و مذهب همچنان در تمام ابعاد خود، كه در جوامع كنونى چرا ؛باشد

براسـاس ديـد  دينـى  هويـت. رود مهم برای هويت و معنابخشى به زندگى بـه شـمار مـى

ايـن هويـت بـا عناصـر . گيـرد هـای اطـراف فـرد شـكل مى گرايانه با توجه به اتفاق ىنسب

از ميزان شـناخت فـرد از   دينى  حقيقت هويت در. فرهنگى ارتباط عميقى دارد -اجتماعى

  . دهد خبر مى تعلق و ارتباطش به دينى خاص

شـناخت  ،دينـى موضـوعى گسـترده و كـاربردی اسـت  كه مبحـث هويـت آنجايى از

دينى مـد نظـر قـرار   كننده هويت تثبيتعنوان  به دينى بلكه  سازی هويت های نهادينه شيوه

تـوان از  نمى ،دينى در فرد شكل نگيرد و در او تثيبت نشـود كه تا هويت چرا ؛است  گرفته

، سـازی به همين دليل به شيوه بسترسازی يا زمينه ؛دكرثمرات و كاركردهای آن صحبت 

بـرای تقويـت بعُـد اعتقـادی و تثبيـت هـايى  راهعنوان  به ی و روش الگويىروش پيشگير

گام اين سه مرحله بسـيار  به كه در تربيت صحيح و گام چرا ؛است  دينى اشاره شده  هويت
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يكـى ، سازی و بسترسازی با توجه به شرايط و احوال افـراد زمينه ؛ پساست  حائز اهميت

پيشــگيری در . نظــر تربيتــى اســت تثبيــت آن ازبخشــى و  های هويت تــرين شــيوه از مهم

های ارتكاب به معاصـى و  عقيدتى و اجتماعى كه سبب كاهش زمينه، های اخلاقى حيطه

توانـد فـرد را بـه بهتـرين رفتارهـا عـادت  خطا شود و استفاده از شيوه الگويى صحيح مى

تقليــد كــريم و دوری از  قرآن يىها توصــيف، ها داســتان، ها توجــه بــه سرگذشــت. دهــد

  . دننك كوركورانه كمك شايانى به اين بعُد مى

سـازی و  توانـد بـر شخصيت مى ،دينى چنانچه در فـردی اسـتقرار داشـته باشـد هويت

نى يبخش و اعتمادآفر احساسى آرامش، ت صحيحيابى به هويمعنابخشى به زندگى و دست

خـود را  نـد وك ى نمـىيانسـان ديگـر احسـاس تنهـا، ن حاليدر ا. در شخص منجر گردد

همين فرد در مسير زندگى با ناملايماتى مواجه اگر . نديب جزئى هدفمند از عالم هستى مى

كـه دارد بـا اى  بينى بلكه براساس بينش و جهـان ،گردد نه تنها نااميد و افسرده نمى ،گردد

  .كند تلاش مجدد شروع به فعاليت مى

مـذهب بـا او  ديگر خواه هـم های نوعان و انسان در نگاه اسلامى مسلمان واقعى از هم

بانى از يمسـلمانان را بـه پشـت كتـ كاسـلام ت. كنـد اجتماعى مى  حمايت، باشند يا نباشند

ت عـاطفى يـنـوعى حما ست و بـهيازمند نياين امر مختص افراد ن. ندك لف مىكيكديگر م

از ثمرات اجتماعى هويت دينى آن است كـه شـخص . بخشد است كه به فرد آرامش مى

، عـادل، چنـين انسـانى منصـف .خواهد شـد بالا آوری رآمدی اجتماعى و تابكا دارای

نمونـه  ،نتايج حضور چنين انسانى در جامعـه. مدار و متخلق به اخلاق اسلامى است قانون

  .بود دينى خواهد  اسلامى براساس هويت  زندگى با سبك  عينى
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Abstract 
The concept of lifestyle in Western civilization has been vulgarized 
because it is often shown in the framework of a kind of superficial 
consumerism. Lifestyle in this sense is associated with a kind of extravagant, 
glamorous, and luxurious life, which is mainly based on the logic of 
"keeping up with Joneses" in the consumption of goods and fashion. 
However, lifestyle in the Qur'anic viewpoint refers to the fundamental fact 
from which all concepts, definitions, viewpoints and narratives focused on 
culture and civilization originate. In fact, lifestyle is considered as the 
objectified content and spirit of culture and civilization. Therefore, the 
"supreme reality" or "real and software part of civilization" is in fact the 
most comprehensive and prudent expression that clearly reflects the 
importance of this reality in human life. In this paper, the cultural 
foundations of lifestyle from the perspective of the Qur'an have been 
examined using inferential analytical methods. The findings suggest that 
according to the Holy Quran, a pure lifestyle can be realized in a society 
whose patterns and behavioral norms are rooted in a transcendent and 
developed cultural system. According to the Qur'an, the transcendent 
cultural system, which is right-based, wise, nature-based, has fixed, 
useful, coherent and harmonious foundations. 

Keywords 
The Quran, foundations, lifestyle, nature, culture, culture studies. 
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  زندگی از منظر قرآن کریم شناختی سبک  های فرهنگ بنیان
  1زاده حسن يوسف

  ٢٣/٠۵/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٢٢/٠٣/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

گرايى سـطحى  زندگى در تمدن غربى به اين دليل كه اغلب در چـارچوب نـوعى مصـرف   مفهوم سبك

زندگى در اين تلقى، نوعى زندگى مسرفانه، پرزرق و برق   سبك. ابتذال كشيده شده استنمود يافته، به 

امـا  ؛چشمى در مصرف كالا و مد استوار اسـت بر منطق چشم و هم كند كه عمدتاً  و تجملى را تداعى مى

و ها  زندگى در تلقى قرآنى اشاره بـه واقعيـت بنيـادينى دارد كـه همـه مفـاهيم، تعـاريف، ديـدگاه  سبك

زنـدگى درحقيقـت محتـوا و   سـبك. گيرنـد های معطوف به فرهنگ و تمدن از آن سرچشـمه مى روايت

افـزاری  قى و نـرميبخش حق«يا » واقعيت اعلا«رو  ازاين ؛رود شمار مى يافته فرهنگ و تمدن به روح عينيت

را در حيـات بيانى اسـت كـه اهميـت كـانونى ايـن واقعيـت ترين  ترين و سنجيده ، درحقيقت جامع»تمدن

زنـدگى از منظـر قـرآن بـا   شناختى سـبك در اين نوشتار مبانى فرهنگ. كند وضوح منعكس مى انسانى به

آمده حاكى از آن است كه از نگاه قرآن  دست نتيجه به. استنباطى بررسى است - استفاده از روش تحليلى

وها و هنجارهای رفتاری آن از دارد كه الگ ای امكان تحقق و وقوع  زندگى طيب در جامعه  كريم، سبك

مـدار،  از نظـر قـرآن، نظـام فرهنگـى متعـالى حق .نظام فرهنگى متعـالى و رشـديافته ريشـه گرفتـه باشـند

  .حكيمانه، مبتنى بر فطرت، دارای بنيادهای ثابت، سودمند و سازواره و منسجم است

  ها كليدواژه

  .شناختى زندگى، فطرت، فرهنگ، فرهنگ  قرآن، مبانى، سبك

                                                            
  usefzadeh.h@gmail.com  .المللى علوم انسانى جامعة المصطفى استاديار پژوهشگاه بين. 1

اسـلام و فصـلنامه . زندگى از منظـر قـرآن كـريم شـناختى سـبك  هـای فرهنگ بنيان ).1399. (زاده، حسن يوسف *
  Doi:10.22081/ JISS-2006-1661     .94-68، صص )29(۸، مطالعات اجتماعی
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  لهئمقدمه و بيان مس

بــه دو دســته قابــل  تأكيــد، ۀلحاظ نقطــ زنــدگى، بــه  های مطــرح در بــاب ســبك ديــدگاه

دارنـد و عمـدتاً آن  تأكيدزندگى  ها بيشتر بر بعد عينى سبك برخى ديدگاه. ندا بندی طبقه

هـای ذهنـى افـراد را از دايـره ايـن  گيری  ها و جهت د و نگرشنشمر مىرا از جنس رفتار 

زندگى اهميـت دارد،  از ايـن منظـر، آنچـه در مطالعـات سـبك. انگارند مىخارج مفهوم 

. های عينى است نـه نظـام معنـايى و ذهنـى آنهـا  رفتاری و انتخاب ت هاىتمركز بر صور

هايى دانسـت كـه عـلاوه بـر بعـد عينـى،  ديـدگاه توان شامل مجموعـه رويكرد دوم را مى

هـای ذهنــى  گيری طوركلى جهت  هـا و بــه  هـا، علايــق، اهـداف، آرمــان هـا، ارزش نگرش

ناپــذيری از   دهنــد نيــز بخــش انفكاك  كــه در مجمــوع فرهنــگ را شــكل مىرا عــاملان 

زندگى تنهـا از طريـق  ، هرچند سنجش سـبكبرداشتطبق اين . شمارد زندگى مى سبك

مند، حــاكى از نظــام معنــايى،  گــردد، هــر رفتــار ســبك های رفتــاری ميســر مى شــاخص

تـدريج از بـه جيحات و علايق خاصى است كه در ذهن افـراد جـای دارد و تمايلات، تر

تأمل در آيـات قرآنـى نشـان . واره به كنش عاملان تبديل شده است طريق منش و عادت

از . دهنـد های زندگى را شكل مى  محتوايى و زيربنايى سبك   دهد كه فرهنگ، بخش  مى

های زندگى قبل از هر چيز   بودن سبك طمتعالى يا منحنگاه قرآن، مطلوب يا نامطلوب و 

تعبير قرآن كريم تبـديل بـه شـاكله و طبيعـت  گرفته از ريختار فرهنگى است كه به تئنش

  دهنده فرهنــگ، بــرين و متعــالى باشــند،   اگــر عناصــر تشــكيل. ده اســتشــ ثــانوی افــراد

 كــه اگــر چنانهای زنــدگى نيــز مطلــوب و بايســته خواهــد بــود؛   فراخــور آن، ســبك بــه

ينـد آن نيـز ازندگى مبتذل و منحط باشند، طبعـاً نتيجـه و بر های فرهنگى سبك    سرچشمه

با توجه به نكات يادشده، در اين نوشتار تلاش بر آن است  .پست و انحطاطى خواهد بود

زندگى از ديدگاه قرآن كـريم مـورد تأمـل و كنـدوكاو  شناختى سبك كه مبانى فرهنگ

  .قرار گيرند

  روش تحقيق. 1

 قرآنـىق عمدتاً از آيات يتحق یها داده و است ىفكي یها ژوهش حاضر از نوع پژوهشپ
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 یو بـرا یا تابخانـهكن پـژوهش از روش يـا یهـا داده یگـردآور یبرا. ندا دست آمده به

  . استفاده شده است ىفكيها از روش  ل دادهير و تحليل متن و تفسيتحل

  تعريف مفاهيم. 2

  زندگی  سبک. ١- ٢

اگرچـه . از جمله مفاهيم نوظهور در حوزه علوم اجتمـاعى اسـت» زندگى  سبك«مفهوم 

شناسـان كلاسـيك نظيـر وبلـن،  جامعه   توان در انديشه قدمت استفاده از اين مفهوم را مى

واقعيــت «اندازی بــرای توضــيح  مثابــه چشــم زندگى به زيمــل و وبــر دنبــال كــرد، ســبك

از ميـان . گـردد  هشتاد قرن بيسـتم برمى های دهه  در كليت آن، حداكثر به سال» اجتماعى

های كســانى همچــون زيمــل، گيــدنز و بورديــو در رواج   شناســان متــأخر، انديشــه جامعه

رغم  بــه. اند  نقــش اساســى داشــته» جهــان اجتمــاعى«عنوان منظــری بــه  زندگى بــه ســبك

ی هـا ای در تحليل زندگى، امروزه اين مفهوم جايگـاه برجسـته مفهوم سبكبودن  نوظهور

توان مدعى شد كه نوعى چرخش نظری يا تغيير پارادايمى در علـوم  اجتماعى يافته و مى

زندگى را ظرفيـت  محققان دليل اصلى اقبال بـه مفهـوم سـبك. دهد اجتماعى را نشان مى

اندازهای نظری رايـج، بـا توجـه بـه تحـولات  تبيينى بالای اين مفهوم و ناكارآمدی چشم

  .كنند دنيای معاصر، بيان مى وقوع پيوسته در هبنيادين ب

وی . گيـرد بـه كـار مىزندگى را  آلفرد آدلر اولين متفكری است كـه مفهـوم سـبك

آدلـر در آثـارش، . شناسى فردی به اين موضوع نزديك شـده اسـت عمدتاً از منظر روان

هـای  فرديـت شـخص، روش .كار بـرده اسـت های متفاوتى به زندگى را به صورت سبك

هـای  های فردی فعاليـت خـلاق، جبـران كهتـری، روش  شكلات، شكلرو شدن با م روبه

های وی يافـت  اند كه در نوشـته های رسيدن به آنها كاربردهايى دستيابى به هدف و شيوه

  .)287، ص 1392لاندين، (شود  مى

زندگى در آثـار آدلـر،  دليل تعدد كـاربرد و عـدم صـراحت كـافى مفهـوم سـبك  به

حـال  در عين ؛انـد    اشـت يكدسـتى از ايـن مفهـوم ارائـه نكردهشارحان انديشه وی نيز برد

هـای  عنوان ويژگى غالباً بـه» وصول به هدف«و » برخورداری از كاركرد«، »خلاقيت فرد«
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 روی كـرنو  اكتسـتين دنيـلنمونه  راىب ؛اند   زندگى مورد اشاره قرار گرفته اساسى سبك

اسـت كلـى كـه افـزون بـر   مفهـومى زنـدگى  سـبك«: نويسند  مى آدلردو تن از شارحان 

فـرد او در  بـه منحصـرۀ خود و دنيا و همچنـين شـيوۀ فرد دربارۀ انديشۀ هدف، در بردارند

زندگى فـرد، پلـى اسـت  سـبك. تلاش برای رسيدن به هـدف، در شـرايط خـاص اسـت

معتقـد اسـت از  آر نيـز هرگنـان بـى. )35، ص 1389اكسـتين، (» سوی نيل به هدف شخصى به

شود كـه فـرد هنگـام   ای را شامل مى ه های روزمر زندگى عمدتاً فعاليت سبك« لرآدمنظر 

زندگى فـرد همچنـين  حال سبك اين با ؛دهد  های خود، آنها را انجام مى  كردن هدف دنبال

های زندگى تمركز شود، به چـه چيـزی توجـه شـود و  كند كه روی كدام جنبه  تعيين مى

  .)695، ص 1389هرگنهان، (» نه مشكلات حل شوندچه چيزی ناديده گرفته شود و چگو

زندگى ارائـه  بندی دقيقـى از مفهـوم سـبك ت چه همچون وبلـن، صـور زيمل نيز اگر

ای از  پيوسـته هم زندگى را كـل به توان سـبك های وی مى نكرده است، با تأمل در انديشه

  های درونى يـا سـلايق هايى دانست كه فرد يا افراد جامعه حسب انگيزه اشكال و صورت

مهـدوی (گزينـد  محيط عينـى برمى تشخصى برای ايجاد توازن ميان مقاصد ذهنى و زيسـ

و  )ذهنيت، محتوا(های درونى  ، انگيزه)شكل، عينيت(بنابراين صورت  ؛)52، ص 1390كنى، 

زندگى را تشـكيل  توازن ميان عينيت و ذهنيـت، عناصـر اصـلى تعريـف زيمـل از سـبك

  . دهند مى

های  شـكليـا » الگوهـا«ای از  از منظـر زيمـل، مجموعـه» زندگى سـبك«ديگـر  بيان به

كننـد تـا بـه مقاصـد و اهـداف  مى» انتخـاب«ای است كه فرد يا افراد آنهـا را   پيوسته هم به

شـده ايـن  های عام برگزيده كه صور، اشكال يا روال  شان عينيت بخشند و تا مادامى ذهنى

ظرفيت را دارند كه علايق ذهنى آدميان را محقق سازند، ميان شكل و زندگى يا صورت 

با محتوا يا شكل و  ها تاما سازش و هماهنگى صور. لح و توازن برقرار استو محتوا، ص

پـس از دوره معينـى ضـرورتاً رابطـه  معمولاً . زندگى، واقعيتى هميشگى و جاودانه نيست

بـروز تـنش ميـان . گـردد آميز شكل و زندگى بـه رابطـه تضـاد و جنـگ تبـديل مى صلح

: نويسـد زيمل در اين مـورد مى. استهای جديد  ساز ظهور سبك زندگى و شكل، زمينه

زمـان بـا آنكـه  اما هم ؛اشكال در لحظه استقرارشان كاملاً با زندگى جفت و جور هستند«
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شـدن  شـدن و دور دهد، آنها به سمت تغييرناپذير زندگى به تحول و تكامل خود ادامه مى

  .)225، ص 1380زيمل، (» شوند واقع خصم آن مى كنند و در از زندگى ميل مى

بندی و تكثيــر مفهــوم  يــر بورديــو مــؤثرترين ســهم را در صــورت و آثــار پى  انديشــه

حـدی اسـت كـه ريمـر  اهميـت بورديـو به. در انديشه معاصر داشته است» زندگى سبك«

 زندگى دانسـته وی را يكى از دلايل اصلى تجديد حيات مفهوم سبك تمایز انتشار كتاب

عنوان انجيل محققان اين حـوزه يـاد  از اين اثر بهو برخى ديگر،  )4، ص 1381ذكايى، (، است

  .)35، ص 1382فاضلى، (اند  كرده

زندگى از منظــر بورديــو در وهلــه اول،  تــوان گفــت، ســبك بنــدی مى در يــك جمع

بنـدی و تمـايز  ها است كه باعث طبقه ها و دارايى ها، كنش دستى از انتخاب مجموعۀ يك

بندی  زندگى حاصل نظام طبقه ثانياً سبك ؛ددگر عاملان اجتماعى در فضای اجتماعى مى

اجتماعى است كه در ريختار افراد حك شده و سلايق آنها را شكل داده اسـت؛ نظـامى 

دهـد و آنهـا را بـه ترجيحـاتى  ها تغيير شـكل مى  ها را به راهبرد مستمر ضرورت طور كه به

های پيش روی  گزينه عنوان آنها را به ،كند كه فرد بدون آنكه تحميلى حس كند  بدل مى

عبارتى ديالكتيـك  بـههسـتند؛ های زنـدگى   ها همان سـبك اين گزينه. كند خود تلقى مى

هـای  تواره يا ريختار، سـرمايه و دارايى شرايط وجودی عاملان در فضای اجتماعى و عاد

از خــلال همــين . كنــد هــای متمــايز تبــديل مى هــا و ويژگى افــراد را بــه نظــامى از تفاوت

ـــ تفاوت ـــودار مى ا، ســـبكه ـــدگى نم ـــاً  ؛)164، ص 1390كنى،  مهـــدوی(شـــوند  های زن  ثالث

  های نمــادين اســت كــه در خــدمت تمايزگذاشــتن ميــان  زندگى نظــامى از نشــانه ســبك

ــا طبقــات ديگــر اجتمــاعى قــرار دارد، بــدين   معنا كــه عــاملان اجتمــاعى تــلاش  طبقــه ي

 بـه كـار گيرنـد؛شـان  زهای هويتىمثابه ابزاری برای تثبيت مر زندگى را به كنند سبك مى

ويژه مصرف فرهنگ  زندگى، مصرف به های نمادين سبك رابعاً با توجه به اهميت دلالت

لاخ، كنـو(های زنـدگى دارد  بندی سـبك يا كالاهای فرهنگى اهميـت اساسـى در صـورت

  .)231، ص 1390

 یچنـدان كـاربرد ىاست كه در فرهنگ سنت ىاصطلاح ىدنز سبك زندگياز نظر گ

 ؛موجـود اسـت یهـا از امكان یريـان تعـداد كثيـانتخاب از م ىچون ملازم با نوع ؛ندارد
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ست كه نسل بعـد آن يشده توسط پيشينيان ن نييش تعياز پ  ۀبستى، زندگ ديگر سبك بيان به

: شـود مى فتـهپذير ،ل بگيرد، بلكه امری است كه طى يك فراينـد انتخـابيرا يكجا تحو

چ يهـ ،شـود ىكار بـرده م بـه ىكـنش سـنت یها نـهيه در زمك ىزمان ىمفهوم سبك زندگ«

 ىزنــدگۀ دهند ليهــم تشــك ىســبك زنــدگ یهــا در جوامــع نــو انتخاب. نــدارد يىمعنــا

دنز در مقـام يـگ. )176، ص 1390كنى،  مهدوی(» ىانتزاع یها افته با نظامي قياند و هم تطب روزانه

بـيش  و كم  ای مجموعـهتـوان بـه  ىرا م ىسـبك زنـدگ«: نويسـد زندگى مى ف سبكيتعر

چون نه فقط نيازهـای جـاری  ؛گيرد مى كار جامع از كردارها تعبير كرد كه فرد آنها را به

برای هويت شخصى خود برگزيده  یآورند، بلكه روايت خاصى را هم كه و او را بر مى

  .)120، ص 1378گيدنز، (» سازند است، در برابر ديگران متجسم مى

حقيقت همان شيوۀ زندگى است كه اقشار اجتمـاعى  گى درزند در انديشه وبر، سبك

وبـر، (سـازند   گزينند و از اين طريق خود را از ديگر اقشار جامعـه متمـايز مى مى مختلف بر

  .)304، ص 1384

تـوان  زندگى در ادبيـات علـوم اجتمـاعى مى شده از سبك ارائههاى در مورد تعريف 

تنهايى  كـدام بـه آن كه تعاريف موجود هيچنخست . كم به دو نكته مهم اشاره كرد دست

پرداز با تمركز بر يك يا چند ويژگى  كه هر نظريه از جامعيت لازم برخوردار نيستند؛ چرا

نمونه برخى مانند  ؛ براىسازی كرده است زندگى را مفهوم نظرش مهم بوده، سبك هكه ب

ورت در آن كنـد كـه فـرم و صـ نـوع رفتـاری تعريـف مى زندگى را عمـدتاً  زيمل سبك

ورزيده و گيدنز  تأكيدهای فردی  شناس، بيشتر بر انتخاب آدلر روان. اهميت اساسى دارد

برخـى ديگـر ماننـد . كنـد انتخاب و بازنمايى هويت را از عناصر اساسـى سـبك بيـان مى

چينـى و فدرسـتون . اند بورديو بيشتر بر وجـه نمـادين و دلالتگـری سـبك متمركـز شـده

زندگى مهم  بندی مفهوم سبك شناسانه را در صورت ى و زيبايىطراحى و ترجحيات ذوق

، 1386كنى،  مهـدوی(انـد  و تشخص معرفى كرده» تمايز«اند و كاركرد اصلى آن را بيان  يافته

های منطقـى رنـج  و از رخنه اند های موجود فاقد جامعيت بنابراين بازنمايى ؛)207-205  صص

شــده، بيــانگر تجــارب و  ارائه هــاى  ه تعريفتــر ايــن اســت كــ نكتــه دوم و مهم. برنــد مى

سـازی  هـای سـاختى را توصـيف و مفهوم های مدرنيته غربـى اسـت و دگرگونى واقعيت
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 بـه ؛اند جهان انسانى يعنى جهان غـرب نمـودار شـده كند كه فقط در بخشى از زيست مى

ندگى ز شـمول از سـبك های جهان بندی تـوان صـورت ها را نمى دليل اين بازنمايى  همين 

ای در جوامع بشری رخ داده است  قبول است كه تحولات ريشه  اين ايده قابل. تلقى كرد

كردن اين تحولات گشـوده شـود و  فهم و ضرورت دارد كه منظرهای جديدی برای قابل

تـوان  امـا نمى ،شـده را تبيـين نمايـد هـای حادث تواند دگرگونى زندگى مى مفهوم سبك

اند و اين امكـان را  مسيری واحد از تحولات را طى كردهپذيرفت كه تمام جوامع بشری 

دسـت  زندگى به نفى كرد كه با بررسى تجارب غيرغربى بتوان تعريف متمايزی از سبك

زندگى در اين اثر، تعريف ذيـل  سبكهاى  های موجود در تعريف با توجه به كاستى. داد

  :مبنا قرار گرفته است

ۀ مواجهـ یهنجارشـده بـرا یها وهياز شـ یا منظومـه«عبارت است از » ىزندگ كسب«

در يـك جامعـه ه ك يىها گان وهيش ىعني؛ »اتيح یها انسان با عرصه ىو جوارح ىجوانح

انســان در ) ىجــوانح( و درونــى) جــوارحى(پذيرفتــه و هنجــار شــده و در رفتــار برونــى 

  .)1392رشاد، (رود  ىار مك است و به یات جاريمختلف ح یها عرصه

  فرهنگ. ٢- ٢

 همـين  دارد و بـه» فرهنـگ«زندگى مفهومى است كه ارتباط نزديكى با مفهوم  سبك

واژه . زندگى از اهميـت خاصـى برخـوردار اسـت دليل تحليـل رابطـه فرهنـگ و سـبك 

فرهنـگ در نخسـتين و . فرهنگ در طول زمان تحولات معنايى زيادی پيدا كـرده اسـت

و » پـرورش«معنـای   گردد به دهم بازمىهای سده پانز ترين كاربرد آن كه به نوشته قديمى

دومـين معنـای فرهنـگ . كار رفته است مراقبت از محصولات يا نگهداری از حيوانات به

از حـوزه جـانوران و » پـرورش«بندی شـد، مفهـوم  كه در آغـاز سـده شـانزدهم صـورت

هـا تن افرهنگ در اين معنـ. تر از جمله ذهن انسان گسترش يافت گياهان به حوزه انتزاعتى

ــراد، گروه ــورد برخــى اف ــه و  در م ــان فرهيخت ــار و اذه ــار، افك ــات دارای رفت ــا و طبق ه

ــر و قريحــه. شــد شــده اطــلاق مى تربيت ــا مفهــوم هن ای  معنــای امــروزی فرهنــگ كــه ب

ادبيـات، . شـده در بـالا پيونـد تنگاتنـگ دارد شناختى نيز مرتبط است با تعبيـر يـاد زيبايى
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تر، سينما و علـم از تجليـات ايـن كـاربرد از فرهنـگ سازی، تئا موسيقى، نقاشى، مجسمه

  .)38-37 ، صص 1381باكاك، ( دنشو  محسوب مى

ســومين تعريــف فرهنــگ كــه بــه اعتقــاد باكــاك تأثيرگــذارترين تعريــف در علــوم 

در عصــر روشــنگری، غالــب . اجتمــاعى بــوده اســت، ريشــه در انديشــه روشــنگری دارد

. بردند كار مى روند عام توسعه اجتماعى سكولار به نويسندگان، اين واژه را برای اشاره به

ديدگاه روشنگری رايج در اروپای سده هجدهم بر اين ايده استوار بود كه روند تكامـل 

خطى اسـت كـه همـه جوامـع آن را طـى خواهنـد كـرد و  انسان، روندی تاريخى و تـك

ــا شــد، م كــه اروپــا در اوج تمــدن و توســعه فرهنگــى انســان تلقــى مى آنجــا از تمــدن و ب

  .)39، ص 1381باكاك، (شد   شدن پنداشته مى معادل با غربىبودن  فرهنگ

ها و معانى مشـترك در  های متمايز زندگى، ارزش در معنای چهارم، فرهنگ به شيوه

ايـن تعريـف را گـاه معنـای . های مختلف اشـاره دارد های مختلف تاريخى و گروه دوره

های اخير  خره تعريف پنجم از فرهنگ كه در سالخوانند و بالا شناختى فرهنگ مى انسان

توجهى بر علوم اجتماعى و كل علوم انسانى گذاشته است، تعريفى است كه از  تأثير قابل

ت گرفته و مانند تعريف چهارم بر معانى مشترك ميان گروه و ئشناسى اجتماعى نش انسان

. آن اسـت تأكيـدتفاوت اين تعريف با تعريف چهارم فقط در نقطـه . جامعه دلالت دارد

جای تمركـز بـر چيسـتى آن، بـه   در اين تعريف با عطف توجه به بعد نمادين فرهنگ به

ز ايـن منظـر، فرهنـگ ا. شـده اسـتتوجه ) كاركرد فرهنگ(كند  مىكاری كه فرهنگ 

). يـك تمـدن(اجتماعى است تا چيزی مانند انواع هنر يا يك وضـعيت بيشتر يك كنش 

آنهـا معـانى در قالـب ۀ واسـط هايى است كـه به كنش فرهنگ مجموعه«اين تعريف، طبق 

  .)41، ص 1381باكاك، (» شوند  يك گروه، توليد و مبادله مى

توان به تحليل رابطـه  های مفهوم فرهنگ مىانداز اجمالى از كاربرد پس از ارائه چشم

زندگى نيـز  ها، مفهوم سبك طبق برخى تلقى. زندگى پرداخت اين مفهوم با مفهوم سبك

معـادل بـا فرهنـگ  زندگى تقريباً  يعنى سبك ؛همچون مفهوم فرهنگ عام و فراگير است

ز تر ا زندگى در معنــايى خــاص هــا مفهــوم ســبك انگاشــته شــده اســت و در برخــى تلقى

  .)111، ص 1385تامين، (كار رفته است  فرهنگ به
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زيمل فرهنگ را . ای همانند مفهوم فرهنگ دارد زندگى در تلقى زيمل،گستره سبك

ــى تقســيم مى ــى و فرهنــگ عين ــه فرهنــگ ذهن ــد ب ــى، . كن منظــور وی از فرهنــگ ذهن

ر هر زعم او، طبيعت يا زندگى د  ناپذير روح آدمى است كه به های خلاق و پايان ظرفيت

و همـواره در حـال  اسـتاين بعـد از فرهنـگ، خـلاق . فرد انسانى به وديعت نهاده است

. آيـد شمار مى يابى است و عرصه عامليت، خودمختاری و استقلال فرد به سيلان و تكامل

فرهنگـى عينـى كـه . ، ارتبـاط نزديكـى دارد»زندگى«و » محتوا«فرهنگ ذهنى با مفاهيم 

كنـد و در تقابـل بـا فرهنـگ ذهنـى تعريـف  تعبيـر مى» ينـىروح ع«زيمل گـاه از آن بـه 

شود، به مصنوعات يا اعيان فرهنگـى اشـاره دارد كـه در قالـب صـوری نظيـر قـوانين  مى

مدنى، قوانين اساسى، آثار هنری، دين، علم، تكنولـوژی و هـزاران چيـز ديگـر تجسـد و 

تدريج  اين است كه به ويژگى اصلى فرهنگ عينى. )225، ص 1380زيمل، (عينيت يافته است 

افزون، بـا ذهـن  نحو روز كند و به ذات در برابر انسان قد علم مى  مثابه يك جهان قائم به به

: نويسـد وی در اين خصوص مى. كند و روان، آرزوها و احساسات انسان قطع ارتباط مى

رنـد و شـان دا آفريند كه وجودی مسـتقل از آفريننده هايى را مى هورداذهن بشر انواع فر«

فـرد بـا . كننـد كننـد، عمـل مى پذيرنـد يـا رد مى ها را مى نيز مستقل از كسانى كه آفريده

جهانى از اعيان فرهنگى از دين و اخلاق گرفته تا رسوم و علم، پيوسته سروكار دارد كه 

جای  های بيگانه از او همچنان بر عنوان قدرت شوند، اما باز به اگرچه برای فرد درونى مى

گيرنـد و  خـود مى  ناپذيری به های فرهنگى صورت ثابت و انعطاف هوردااين فر. دمانن مى

  .)265، ص 1382كوزر، (» شوند از فرد نمايان مى "ديگر"ای  همچون پديده

زندگى نوعى رابطـه اجتمـاعى اسـت كـه عـاملان اجتمـاعى در موضـع تلاقـى  سبك

مثابه شيوه زيسـتن در  گى بهزند در اين تلقى، سبك. كنند فرهنگ عينى و ذهنى ايجاد مى

فـردی يـا فرهنـگ هـای  آن خلاقيت  گيرد كـه يـك طـرف حد وسط پيوستاری قرار مى

قرار دارد و طرف ديگر اين طيف، عموميت، الزامـات نهـادی ) يا محتوای زندگى(ذهنى

جايگـاهى كـه ذهـن و عـين بـه تـوازن  .جـای دارد) يا صورت زندگى( و فرهنگ عينى

زندگى فرديت يا فرهنـگ ذهنـى و  در سبك. زندگى است سبكرسند، عرصه ظهور  مى

توان تلاشـى  زندگى را مى سبك رو ازاين ؛عموميت يا فرهنگ عينى هر دو حضور دارند
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  .برای ايجاد توازن ميان ذهنيت و عينيت تعريف كرد

معـادل بـا  زندگى از منظـر زيمـل تقريبـاً  روشن شـد كـه سـبك اجمالاً  بالااز تحليل 

. شـده اسـت ديگر سبك نـوعى همـاهنگى خلاقانـه بـا ذهنيـت عينى بيان به ؛فرهنگ است

های  يافته بر شيوه الگوهای ذهنى در نهادهايى نظير علم، مذهب، تكنولوژی و غيره تجسد

زيـرا افـراد همـواره ايـن امكـان را  ؛هرگز تام نيست اما اين سلطه ؛يابد زندگى سيطره مى

دارند كه با اتكا به نيروی خلاقانه خـويش و در فراينـد سـيال زنـدگى كـه وی از آن بـه 

نحوی كـه  شـان را بـه های زندگى ای شـيوه كند، تا اندازه محتوا يا فرهنگ ذهنى تعبير مى

  .خواهند دستكاری يا انتخاب كنند خود مى

وی غالبـاً . كار بـرده اسـت ه دو معنـای متفـاوت بـهبورديو در آثار خود فرهنگ را بـ

تعبيـر   و بـه» فرهيخته«تر آن يعنى فرهنگ  مفهوم فرهنگ را در معنای محدودتر و قديمى

مبنای اين كـاربرد از فرهنـگ، خبرگـى يـا . برد كار مى خودش فرهنگ والا و مشروع به

پسـندد و  و متعالى را مىشناختى است كه فقط چيزهای ناب  سليقه استادانه و ناب زيبايى

اين نوع فرهنگ در آثار . كند همواره خود را در تقابل با احكام ذوقى عاميانه تعريف مى

ــات، نقاشــى، مجسمه ــد ادبي ــری مانن ــا  هن ــى ي ــت آن را احكــام ذوق ســازی و آنچــه كان

كــاربرد دوم فرهنــگ در آثــار بورديــو، . يابــد تجلــى مى ،كــرد شــناختى تعبيــر مى زيبايى

فرهنـگ در ايـن كـاربرد، بـه معنـى تربيـت و . شـناختى آن اسـت معنای انسان  فرهنگ به

ايى از قواعـد  گيرد و شامل مجموعه پرورش اجتماعى است كه در مقابل طبيعت قرار مى

شان آنهـا  پذير است كه عاملان در فرايند تجربه اجتماعى پايدار و انتقال و الگوهای نسبتاً 

. كننـد و ملكـه ذهـن خـود مى سـازند مىدرونـى  تدريجاً را در انطباق با محيط اجتماعى 

شـناختى آن، يعنـى مجموعـه  است بورديو هنگامى كه فرهنگ را در معنای انسان گفتنى

جای  بـه» واره عـادت«از مفهـوم  بـرد، معمـولاً  شـده بـه كـار مى قواعد و الگوهای پذيرفته

  .)138-137 ، صص 1381كوش، (كند  فرهنگ استفاده مى

معنـای ذائقـه زيباشـناختى در   ادغـام فرهنـگ بـه تمـایز امين اصلى كتابيكى از مض

شكنانه بـر ديـدگاهى  اين تلاش بورديو نقدی شالوده. شناختى فرهنگ است معنای انسان

است كه وی آن را ايدئولوژی كاريزمايى در باب فرهنگ نام نهـاده و بـه تعبيـر جنكينـز 
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نقـد قـوه شـناختى او در كتـاب  زيبايى ىدر اين نقـد كانـت و آرا» خور مصلحتى كتك«
كـرد و  پسـند تعريـف مى كانت فرهنگ متعالى را در تقابل بـا فرهنـگ عامه. است حکـم

از منظـر . دهـد معتقد بود مبنای آن را نوعى ذوق و قريحـه مـوهبتى يـا طبيعـى شـكل مى

ى آن شـناخت معنـای انسان  معنای ذوق و قريحه زيباشناختى و چه به  بورديو فرهنگ چه به

فرهنـگ . گردد مى نوعى توانايى اجتماعى است كه به تربيت اجتماعى و طبقاتى افراد باز

واره  هايى كه در نظام شاكله يا عادت ها يا توانمندی ای از رويه چيزی نيست جز مجموعه

كنـد كـه عـاملان از طريـق آنهـا،  مثابه كدهايى عمل مى عاملان اجتماعى حك شده و به

فرهنگ از منظر . كنند بندی، ارزيابى و براساس آن عمل مى فهم، طبقهجهان اجتماعى را 

های اكتسابى است كه نقشه شيوه عمـل و كـنش آدميـان در آن تعبيـه  مثابه ژن بورديو، به

فرهنگ همان تجربه زيسته است، منطق عملى است كه آموخته شده و اغلب . شده است

روشن است كه اين تلقى . بخشد هت مىصورت ناخودآگاه رفتار و كردار عاملان را ج به

عنوان نظـامى از قواعـد و الگوهـای  بورديو از فرهنگ با تلقى رايج كه بر چيسـتى آن بـه

است چيستى محتوای فرهنگ در تحليـل  گفتنى. دارد، تفاوت چندانى ندارد تأكيدعمل 

» اعظـم بـت«عنوان  آنچه باعث شده تا بورديو از فرهنگ بـه. بورديو، اهميت ثانوی دارد

كـاركرد اصـلى . )341، ص 1391بورديـو، (دهـد  تعبير كند، كاری است كه فرهنگ انجام مى

گذاری از طريـق انتسـاب معنـى و ارزش معـين بـه   فرهنگ ايجاد نظام تمايزات و تفاوت

ــان، موقعيت ــا وكنش اعي ــاعى اســت ه ــای اجتم ــه در فضــای . ه   فرهنــگ هرآنچــه را ك

بازاری، عالى يا نازل، خوب يا بد، زشت  متاز يا كوچهشود، در قالب م اجتماعى يافت مى

بورديو، (دهد  مند مى كند و به آنها هويت دلالت دار مى بندی و معنى طبقهمانند آن يا زيبا و 

  . )342، ص 1391

توان گفت  براساس آنچه در باب فرهنگ و كاركرد آن از منظر بورديو بيان شد، مى

زندگى  فرهنـگ همـان سـبك. همـانى اسـت ايـنزندگى و فرهنگ،  نسبت مفهوم سبك

زندگى تجلـى  است با اين ملاحظه اساسى كه جايگاه فرهنگ در ذهن عـاملان و سـبك

تنها دنيـای اجتمـاعى را بـرای  است كه نـه  فرهنگ همان مقولات فاهمه. بيرونى آن است

اجتمـاعى فهـم دنيـای  اساسـاً . كنـد بندی نيـز مى سازد كه آن را طبقه فهم مى عاملان قابل
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 بندی كـه در ذهـن يـا بـه تجلى عينى و بيرونى نظام طبقه. بندی آن ندارد معنايى جز طبقه

های زندگى را شكل  تعبير بورديو در ريختار و منش افراد حك شده است، جهان سبك 

دليل از نظر بورديو كسانى كـه ريختارشـان در شـرايط مشـابهى شـكل   همين  به ؛دهد مى

  .ی زندگى مشابهى نيز دارندها گرفته باشد، سبك

های زنـدگى  فرهنـگ بـه مجموعـه شـيوه«: نويسـد گيدنز نيز در تعريف فرهنـگ مى

های  پوشـيدن آنهـا، رسـم فرهنـگ، چگـونگى لبـاس. شود اعضای يك جامعه اطلاق مى

های اوقـات  ازدواج و زندگى خانوادگى، الگوهای كارشان، مراسم مـذهبى و سـرگرمى

كننـد و  شـود كـه توليـد مى همچنين شامل كالاهـايى مى. گيرد فراغت، همه را در بر مى

  .)56، ص 1379گيدنز، (» برای آنها مهم است

دل بـا مفهـوم فرهنـگ دارد، زندگى مفهـومى تقريبـاً معـا طبق اين تعريف نيز، سبك

زندگى از  دليل اين عدم انطباق ايـن اسـت كـه سـبك. اگرچه كاملاً با آن يكسان نيست

شود كه اولاً از مختصات دنيای مدرن است  هايى از زيستن اطلاق مى منظر گيدنز به شيوه

كــه فرهنــگ  معنــا اســت؛ درحــالى گفتن از آن بى زعم وی در جهــان ســنتى ســخن و بــه

رود و اختصـاص بـه  شـمار مـى خود وی از ملزومات هر نـوع جامعـه انسـانى به تصريح به

سياســت « مثابـه بهزندگى را  ثانيــاً گيـدنز سـبك. )56، ص 1379گيـدنز، (جهـان مـدرن نـدارد 

. كند مى ساختن خويشتن مشاركت دارند، تصور كه در آن افراد فعالانه برای متحقق» زندگى

كـه  حـالى در گيرد؛ فرض مى و هنجارهای جمعى را پيش ها فرهنگ تبعيت از الزامات ارزش

خودشـكوفايى  كند كه بر عامليت، را منعكس مى» های از خود روايت«زندگى نوعى  سبك

  .)300، ص 1378گيدنز، ( دارد تأكيدو خودمختاری عاملان از الزامات جمعى بيشتر 

  زندگی نسبت فرهنگ و سبک. ٣- ٢

زندگى بـا مفهـوم  فـت نسـبت ميـان مفهـوم سـبكتوان گ  بر اساس آنچه بيان شد مى

تر از فرهنگ اسـت؛  زندگى به يك معنا عام سبك. است» وجه عام و خاص من«فرهنگ، 

كـه بعـد بيرونـى فرهنـگ يعنـى اعمـال، بلتنها بعد ذهنى و الگويى حيات جمعى،  زيرا نه

تر از  خـاصزندگى  مفهوم سبك ،از طرف ديگر. شود ها را نيز شامل مى رفتارها و دارايى
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هـای  اسـت كـه بـه متن  هايى زندگى، مجموع اعمال و گرايش زيرا سبك ؛فرهنگ است

كـه فرهنـگ كـل  حـالى وابسـته اسـت؛ در» فرهنگ مـادر«خاص فرهنگى در درون يك 

زندگى يـك حالـت و  ديگـر سـبك بيـان به ؛شود تجربه زيسته در يك جامعه را شامل مى

هايى اسـت كـه وضـعيت كلـى يـك  ها و زمان انخاص برای استفاده از كالاها، مك شيوه

زندگى برخلاف فرهنگ، بيـانگر  سبك. كند گروه را در دل يك فرهنگ مادر معين مى

تر فرهنگ شيوه زيسـت يـك جامعـه در  روشن بيان به ؛كليت تجربه اجتماعى افراد نيست

اقشـار  های زنـدگى افـراد و زندگى به شيوه كه سبك حالى در ؛تمايز با جوامع ديگر است

اجتماعى مختلف در درون يك فرهنگ معـين اشـاره دارد و گـاه در تقابـل بـا فرهنـگ 

تـری بـا  زندگى ارتباط معنايى نزديك بنابراين مفهوم سبك ؛شود بندی مى مسلط صورت

  .دارد» فرهنگ خرده«مفهوم 

  شناختى سبك زندگى اسلامى مبانى فرهنگ. 3

ها و  تــوان بــه تبيــين شــالوده مى اكنــونزندگى و فرهنــگ،  پــس از تحليــل رابطــه ســبك

  .زندگى از ديدگاه قرآن كريم پرداخت شناختى سبك زيربناهای فرهنگ

  مداری  حق. ١- ٣

ايـن  ،كشـد  پـيش مىرا گفتن از فرهنـگ مطلـوب  نخستين پرسش بنيادينى كه سخن

لى و های فرهنگى را به حـق و باطـل، بايسـته و نابايسـته، متعـا  توان جهان  است كه آيا مى

ناپذيرنـد و معيـاری بـرای تعيـين حقانيـت و  هـا قياس  منحط تقسيم كرد يا اينكـه فرهنگ

چيزی اسـت   آن و بايسته هربطلان يا حسن و قبح فرهنگى وجود ندارد و فرهنگ خوب 

  .ای آن را پذيرفته است و در آن مقبول افتاده باشد كه جامعه

اده شده كـه هـر دو نهايتـاً بـه يـك در پارادايم تفكر مدرن دو پاسخ به اين پرسش د

از منظـر . هـا بـه حـق و باطـل اسـت  تقسيم فرهنگبودن  معنا  د و آن بىنشو  حكم ختم مى

گفتن از حقانيـت و  انـد، سـخن  گرفته   نگاه پوزيتويستى شـكلۀ هايى كه در حاشي  ديدگاه

كاروبـار  ۀاساسـاً از حيطـ   داوری ها از آن جهـت بيهـوده اسـت كـه ارزش  بطلان فرهنگ
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های   وظيفه علم توصيف و تبيين رخدادها، فارغ از قضـاوت. علمى و عقلانى بيرون است

بودن  تـوان از سـودمندی و كـاركردی  طبق اين ديدگاه، حداكثر مى. گذارانه است ارزش

  . نه از حقانيت و بطلان آن ،فرهنگ سخن گفت

بودن  داوری در بـاب حـق و نـاحق تنها ها نيز نه  مدرن  گرايان يا پست  از منظر پساتجربه

های معرفتى بشر صادق اسـت؛   معنى است، بلكه اين حكم درباره تمام نظام  ها بى  فرهنگ

های فرهنگـى وجـود نـدارد كـه از   اتكايى بيرون از جهان قابلۀ زيرا از اين منظر هيچ نقط

يكرد، حق و هر دو رو. های معرفتى را به قضاوت نشست  آنجا بتوان صحت و بطلان نظام

ورزند   مى تأكيدكاهند و بر اين انديشه   ها را به مقبول و نامقبول فرومى  فرهنگبودن  ناحق

حضـور دارنـد و در ظـرف تـاريخى معينـى از    فرهنگى تا زمانى كه در جامعه  كه عناصر 

  .اند پذيرش عمومى برخوردارند، حق

ه دو نـوع حـق و باطـل تقسـيم هـای فرهنگـى بـ  اما از ديدگاه قـرآن كـريم، اولاً نظام

نگری   خردورزانه و ژرف   ها اين امكان وجود دارد كه با ارزيابى  ثانياً برای انسان ؛شود  مى

عـاملان اجتمـاعى وظيفـه  عقلانى، فرهنگ حق را از فرهنگ باطـل متمـايز سـازند؛ ثالثـاً 

اجتمـاعى  بخشيدن به نظام فرهنگى و شـيوه دارند در جهت تغيير وضع نامطلوب و تحقق

  .نندكحق، تلاش 

، آيـه اند كردههای فرهنگى حق و باطل بحث   از جمله آياتى كه درباره طبيعت جهان

هـای فرهنـگ حـق و   كيفيت ظهور و ويژگى ،هفدهم سوره رعد است كه با بيان تمثيلى

در اين آيه، دو تشبيه به كار رفته اسـت . زيبايى به تصوير كشيده است صورت بهرا باطل 

بهـايى   كه در اولى، حق به آب صاف و باطـل بـه حبـاب و در دومـى، حـق بـه فلـز گران

ه هنگام نزول كگونه  همان ىعني. های روی آن تمثيل شده است  گداخته و باطل به حباب

ت خـود آب را يـها به انـدازه ظرف  ابانيها و ب  هاها، چايها، در باران، ظروف گوناگون، درّه

مانـد  ىرد و سرانجام، آب ميگ ىل مكش ىفكآسا  ليمِ سكمترا یها آب یرند و رويگ ىم

فلـز  یردن طـلا، روكـ ه هنگـام ذوبكـطور  ا همـانيـرود و  آب از بين مى یف روكو 

بهـا اسـت   رانبندد و آن فلز گ ىف رخت برمكن يد و عاقبت، ايآ ىد ميپد ىفكشده   آب

د، حـق نيـز چنـين اسـت كـه وقتـى يآ ىگوناگون درم یورهايها و ز  نتيصورت ز ه بهك
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هـا و   فكرد و يـگ ىاسـتعداد خـود از آن بهـره مۀ بـه انـداز  سك هـر ،كند  جريان پيدا مى

مانـد  ىبنـدد و تنهـا حـق م ىنـد، رخـت برمك ىه همراه حق ظهـور مـك ىباطل یها  حباب

نظـام  بـارهاز اين آيه معارف و اصـول كلـى متعـددی در. )738، ص 11ج، 1395جوادى آملى، (

 .1از جملـه اينكـه . )338، ص 11ق، ج1417طباطبـايى، (شـود   اعتقادی حق و باطـل اسـتنباط مى

همانند باران پربركتـى اسـت كـه  ؛گردد  مى های فرهنگ حق به متن و بنياد هستى بر  ريشه

ه خداونـد بـه يـه از ناحكـشود و رحمتى است  زل مىن نايبه زماز جهان بالا و فوق عالى 

ريشه است و به همين   ؛ برخلاف فرهنگ باطل و شرك كه بىگردد موجودات افاضه مى

 كنـد  دليل چهـره تـاريخى دارد و در هـر عصـری صـورت و سـيرتى دگرگونـه پيـدا مى

شود كـه  ستفاده مىسوره ابراهيم ا 24اين نكته دقيقا از آيه  .)338، ص 11ق، ج1417طباطبايى، (

بـَةٍ أَصْـلهَُا ثاَبـِتٌ يشَـجَرةٍ طَ ك«: ريشـه دار اسـت و عمـل خبيـث بى عمل حق و طيب ريشـه

مَاء ىوَفرَْعُهَا فِ  كوَمَثلُ ... الس ِ ِ كثةٍَ يلمَِةٍ خَب ثةٍَ اجْتثُتْ مِن فـَوْقِ الأرَْضِ مَـا لهََـا مِـن يشَجَرَةٍ خَب

ف، روى آب را كـگونـه كـه  همـان ؛اصـيل اسـتگری دارد و حق  باطل جلوه .2. »قرََارٍ 

نگر نداشـته باشـد، همـواره   های ژرف    سى چشمكه اگر ك طورى به ،پوشاند رد و مىيگ مى

، 1377مطهـری، (كند هرچه واقعيت دارد، باطل اسـت   بيند و تصور مى  های باطل را مى  جلوه

 .نـدك ت مىكروى حق حريبا نز يشود و ن دا مىيو تبع حق پ  ليباطل به طف .3 .)438، ص 3ج

نـد ك رد و سـعى مـىيـگ اما باطل از آبروى حق مدد مـى ؛ى به نفس استكشه متيحق هم

حال  ؛)440، ص 3، ج1377مطهری، ( ندكت آن استفاده يثيآورد و از ح خود را به لباس حق در

ه بـا توجـه بـ .4 .)171، ص 10، ج1374مكـارم، (آنكه اگر حق نبود، باطل هم فروغـى نداشـت 

 .5 .)170، ص 10، ج1374مكارم، (شدنى است  ، حق دوام دارد و باطل زايل»جفاء«معنای كلمه 

امـا  ؛ات و زندگى اسـتيه حيه ماكد و سودمند است، همچون آب زلال يشه مفيحق هم

هـا   تبكها، م ب گروهيترت نيهم به .)167، ص 10، ج1374مكـارم، ( هوده استيده و بيفا باطل بى

م ينـيب ات دارنـد و اگـر مـىيـبقا و ح  د و سودمندند، حقِ يه مفكهمان اندازه   هها ب و برنامه

خته شده يه به آن آمكآن مقدار از حقى است  سبب به ،ماند تب باطلى مدتى سر پا مىكم

ق تناسب ظرفيتى كه دارد از فرهنگ حـ ی به  ا هر جامعه .6 .)170 ، ص10، ج1374مكارم، (است 

  .)339، ص 11ق، ج1417 طباطبايى،(برد  بهره مى
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كنـد،   معنايى يا فرهنگ و حق و باطل اكتفا نمى   كريم تنها به تمايزگذاری نظامقرآن 

كند در پرتو معيارهای برگرفته از سـپهر  جهان مؤمنانه توصيه مى  بلكه به كنشگران زيست

ای از آن  عقلانيت وحيانى و مكتبى، در جهت اصلاح وضع نامطلوب بكوشند كـه نمونـه

  .)110و  102عمران،  آل( است» امر به معروف و نهى از منكر«توصيه اكيد 

  حکیمانگی. ٢- ٣

و » ىنمون مـتكح«حـق و مطلـوب از ديـدگاه قـرآن،    يكى ديگـر از مبـانى فرهنـگ

قرآن كريم تنها به تمايز فرهنـگ حـق از باطـل . فرهنگ است یها مؤلفه» خردورزبودن«

از منظـر . كنـد  ار داوری شناخت و باطـل را نيـز معـين مىكند، بلكه معيار و ابز  اكتفا نمى

لحاظ محتوا با عقل كه حجت الهى اسـت، در تهافـت و تعـارض قـرار  قرآن، فرهنگ حق به

جهـت  همين بـه های آن، متلائم و متناسب بـا حكمـت و عقـل اسـت؛  ندارد و عناصر و سازه

تر و برتر است و بـه هـر   حقتر است،  نمون متكتر و ح مانهكيتر و ح ىه عقلانك ىفرهنگ

همـان ميـزان مشـتمل بـر   بـه ،دنها از عقلانيت و خرد فاصله داشـته باشـ  ميزان كه فرهنگ

  .)تا رشاد، بى( د بودنهای بيشتری خواه  ها و نابايستگى  تعبير قرآن، حامل حباب  عناصر يا به

نگاه گذرا به آيـات قـرآن كـريم، محوريـت عقلانيـت و خـردورزی در سـاماندهى 

افـزون بـر  .علمو مفاهيمى چون تعقل، تفكر، تدبر، تفقه . سازد زندگى بشر را آشكار مى

اند، كه حكايت از جايگـاه رفيـع و اهميـت بـالای  هشدسيصد بار در قرآن كريم استفاده 

خطابات قـرآن . )255، ص 5ق، ج1417طباطبايى، ( اردعقلانيت و خردورزی از ديدگاه قرآن د

گشـايد كـه  اما در چند مورد قرآن زبان به تعبيـری مى ؛همواره توأم با رعايت ادب است

يكى از آن موارد مربوط به افرادی است كه از عقل و  .آيد  مى شمار  نوعى دشنام به تقريباً 

وَاب « :)85، ص 1، ج1396ی، مطهر(گيرند   خرد خود در ساماندهى زندگى بهره نمى الد شَر إِن

 ُ م البْ الص 
ِ ای را  اساس طريقـه و روش زنـدگى اين بر. )22انفال، (» عقِْلوُنَ ينَ لا يمُ الذكعنِدَْ االلهّٰ

ها و هنجارهای آن بر عقل   ها، ارزش توان انسانى توصيف كرد كه نظام باورها، آرمان مى

تـوان شـيوه  نمى ،كه فارغ از عقلانيت باشداى را  زندگى و حكمت استوار باشد و سبك

  . زيست انسانى توصيف كرد
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جهانى كه بر تعقـل و اسـتوار نيسـت، فروتـر از   اعراف، زيست 179براساس مفاد آيه 

دهند كه از عقـل  زيست چارپان است و بيشتر اهل شقاوت و جهنم را كسانى تشكيل مى

  تأمـل در . د ماننـد چهارپايـان و بلكـه بـدتر از آن هسـتنداين افـرا. اند ه نگرفته و خرد بهر

  هــای فرهنگــى اولاً، در   دهــد كــه تجربــه زيســته و جهان  ســوره بقــره نشــان مى 170آيــه 

تواند با ارزيابى انتقادی عناصـر فرهنگـى   های عقلانى قرار دارند و عقل مى  حيطه ارزيابى

ــه ــهدليل اســت كــ همين ســره را ناســره متمــايز كنــد و ب   جــای عقــل،   ه كســانى را كــه ب

هـای فرهنگـى   انباشت تاريخى و توافق جمعى پـدران و نياكـان را مجـوز پيـروی از نظام

فهم مشترك يـا  ثانياً  ؛)103، ص 1384پارسانيا، (دانند، شديدا عتاب و نكوهش كرده است   مى

لى بشـر های فرهنگى، اگر با محك عقل سنجيده نشوند، حركت تكـام  ها و انباشت  سنت

  .كند  را متوقف مى

  نمونی  فطرت. ٣- ٣

طبـق ايـن مبنـا، فرهنگـى . آن اسـتبـودن  نمون  مطلـوب، فطرت   ديگر مبنای فرهنگ

آن از ۀ دآورنـديپد یها باشـد و مؤلفـه» نمـون فطرت«ه عناصـر آن كن است يل و برياص

ذاتـى هـای   اين معيار ضـمن اينكـه يكـى از ويژگى. دست آمده باشد فطرت بهۀ سرچشم

دهـد كـه   هـا ارائـه مى  كند، معيـاری هـم بـرای مقايسـه فرهنگ  فرهنگ حق را بازگو مى

 ىو الهـ ىبـه فطـرت آدمـ   تـوان گفـت بـه هـر ميـزان كـه يـك فرهنـگ  براساس آن مى

  .)تا رشاد، بى: ك.ر( تر است  تر و مطلوب  همان ميزان اصيل  به ،تر باشد يكنزد

ى اگـر ريشـه در تكـوين و نحـوه آفـرينش بشـر از ديدگاه قرآن كريم، جهان فرهنگ

اساس قرآن بشر  همين بر ؛تواند اسباب كمال و سعادت او را فراهم سازد نداشته باشد، نمى

كنـد كـه متناسـب بـا اقتضـائات   های فرهنگـى دعـوت مى را به پيـروی از آيـين و سـنت

ت اساسـى كم داری چهار خصـل فطرت دست .)30روم، ( يافته است وجودی انسان ساخت 

 امعن بـدين ؛ثانياً پايه و اساس خلقت آدميـان اسـت ؛اولاً هويت ربانى و قدسى دارد :است

ثالثـاً  ؛دهـد  كه بشر بدان نمط و نسق آفريده شده است و نحوه هستى آدمى را شـكل مى

بدان سرشته است و ذات آدمـى بـر آن اسـاس پديـده آمـده » انسانۀ هم«حيات و هستى 
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پـس فراتـاريخى اسـت  ؛ناپـذير اسـت رابعـاً تبديل ؛رامكانى استپس همگانى و ف ؛است

  .)120، ص 1383رشاد، (

فرهنـگ آن اسـت كـه عناصـر بـودن  »نمـون فطرت«با توجه بـه ايـن نكـات، مـراد از 

 .بايد با ذات و نحـوه هسـتى آدمـى سـازگار باشـند) باورها، ارزشها و هنجارها(فرهنگى 

طرت يا ذات انسانى، آن است كه فرهنگ حـق ترين دلالت همسازی فرهنگ با ف  اساسى

توان تا بنياد و مركـز هسـتى   های آن را مى  تواند خودبنياد باشد، بلكه ريشه  و مطلوب نمى

ای كـه برخواسـته از اراده  نظـام فرهنگـى. دنبـال كـرد ،كه اراده تشريعى خداونـد اسـت

هـای اصـيل انسـان نيـز ها و نياز  تشريعى خداونـد باشـد، ضـرورتاً بـا اقتضـائات، خواسـته

ابراهيم، ( رود و دارای ثبات و دوام است  های اقليم و تاريخ فراتر مى  هماهنگ است؛ از افق

زندگى باشـد كـه  تواند مولـد سـبك هايى است كه مى نظام فرهنگى با چنين ويژگى .)24

  .كند  ا مىيهای صعود انسان از فرش تا عرش را مه  زمينه

  ثبات و دوام. ۴- ٣

بـر . ها به يك اصل مسلم در تفكـر مـدرن تبـديل شـده اسـت  نسبيت فرهنگ انديشه

های فرهنگى خاصى وجـود   ها و ارزش  گرايانه، برای هر جامعه، الگو اساس نگرش نسبى

دارد و هيچ الگوی فرهنگى مسـتقل و خـارج از شـرايط زمـانى و مكـانى جوامـع وجـود 

ها و   بايسـته. تـوان يافـت  قبح نمى تصور واحدی از مفهوم خير و شر، حسن و ؛ پسندارد

ــته ــود را از   نبايس ــروعيت خ ــه مش ــتند ك ــولى هس ــبى و متح ــتار نس ــى، هس های فرهنگ

ای بـرای خـود الگـويى   هر جامعـه. گيرند  های اجتماعى كه در آن است، مى  جهان  زيست

  .)343 ، ص1389امزيان، (ند، دارد كدرباره انسان و آنچه بايد باشد و اينكه چگونه زندگى 

كنـد و بـا   قرآن كـريم در سـوره ابـراهيم، انديشـه نسـبيت فرهنـگ را قاطعانـه رد مى

هـای ثابـت و  استفاده از بيـان تمثيلـى و تشـبيه عـالى، برخـورداری فرهنـگ حـق از بنيان

نظـام (خداونـد، سـخن پـاك . )27-24ابـراهيم، (كنـد  بنيادی فرهنگ باطل را گوشزد مى  بى

م جا كن، محياش در زم شهيه ركزند  ب مثل مىيع ت سالم و بىرا به درخ )اعتقادی پاك

دهد و ثمربخش است و  وه مىيوقت م ده است، همهيشكاش سر به آسمان  گرفته و شاخه
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ن يزمـ اش از زنـد كـه ريشـه را به درخت بدى تمثيل مى) پايه عقيده باطل و بى(سخن ناپاك 

  .)53-51 ، ص12ق، ج1417؛ طباطبايى، 333ص  ،10، ج1374مكارم، (جدا شده و قرار و ثباتى ندارد 

كند، آن است كه   سر اينكه قرآن نظام فرهنگ را به دو بخش ثابت و متغير تقسيم مى

، بـه فطـرت ىشأن ثابـت آدمـ .ر استيدو شأن ثابت و متغ یاز ديدگاه قرآن، انسان، دارا

 ، پـسو مكان است ه و برتر از مرز زمانماده مجرّد از كگردد  ىو روح او باز م یديتوح

های   عناصـر و مؤلفـه. )30: روم(سـت ير نيپـذ لير و تبـدييـان، تغكر مييبا گذشت زمان و تغ

ـــت وجـــودی انســـان ريشـــه مىئفرهنگـــى كـــه از شـــ ـــت و   ون ثاب ـــد، امـــور ثاب گيرن

مثال ضرورت صدق، وفـای بـه عهـد و ادای امانـت، بايسـتگى  راى ب ؛ناپذيرند  دگرگونى

بايدهای ثابت و غيرقابل تغييرند و وابسته بـه عوامـل محيطـى يـا عدل و احسان، از جمله 

  .ها نيستند  جهان زيست

سـت، متحـول و ا ر انسان كـه همـان اقتضـائات بعـد طبيعـى و زيسـتى اويا شأن متغام

نظير . ر دارديها و آداب و رسوم متغ تسن، ابزارها، یا پذير است و در هر دوره  دگرگونى

البتــه  ؛شــود ىان، عــوض مــكــر زمــان و مييــره كــه بــا تغنحــوه تجــارت، مســافرت و غيــ

و  ىعـير و طبيـدار اداره امـور متغ ه عهـدهكای  های فرهنگى  رات و الگومقرپذيری   تحول

 يـكگسيخته نيست، بلكه اين تحول از   قاعده و لجام  انسان است، از منظر اسلام، بى ىبدن

 ىانكـو م ىط خـاص زمـانيه شـراگـر، بـيد ین ثابت است و از سويسو تابع مبانى و قوان

بندی الگوهـا و   های متعددی نظير اجتهاد را بـرای صـورت دارد و اسلام مكانيسم ىبستگ

 .)253، ص 1383جوادى آملى، (بينى كرده است   هنجارهای متناسب با شأن متغير انسان پيش

  سازواری و انسجام درونی. ۵- ٣

. توان انسـجام و سـازواگى درونـى بيـان كـرد  يكى ديگر از مبانى فرهنگ حق را مى

. های آن با يكـديگر كـاملاً سـازمند و منسـجم بـوده باشـند فرهنگى برين است كه مؤلفه

هـای مختلـف  فرهنگ مشوش، فرهنگ مختلط و فرهنگى كه عناصر خـود را از فرهنگ

  . وام گرفته است، فرهنگ مطلوبى نيست

سوره رعد را همين اصـل سـازاوارگى  17علامه طباطبايى يكى از اصول منتج از آيه 
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و بـا حـق   سـتيگر نيچ امر حقى مزاحم حق ديهبه بيان ايشان، . كند  فرهنگ حق بيان مى

مالشـان كدن بـه يق رسـيـهـا را در طر  حق ديگـره هـر حقـى كند، بلك گر معارضه نمىيد

عقيـده   بـه. دهـد سوى سعادتشـان سـوق مـى  را بهبخشد و آنها  و سود مى كند مى كمك

را در آيـه، بقـا و داوم را يـز ؛شود مى فهميدهخوبى ه ه مورد بحث بيته از آكن نيايشان، ا

اگر عناصر نظام اعتقادی حـق بـا يكـديگر . بخشد ه مردم را سود مىكده كرحق ه معلق ب

د از نـردم و اجتمـاع نتوانشد مـ  اين باعث مى ،كردند  معارض بودند و همديگر را نفى مى

ــد ــد ناســازواره باشــد  نظــام حــق نمى. حــق نفــع ببرن ــايى، ( توان  ؛)339، ص 11ق، ج1417طباطب

چ امر حقى مزاحم حق يديگر مقصود از سازوارگى فرهنگ حق اين است كه ه عبارت به

ق يـهـا را در طر  حق ديگـره هـر حقـى كـند، بلك گر معارضه نمىيو با حق د  ستيگر نيد

نـاگزير تعـارض  ،در فرهنـگ باطـل. بخشد و سود مى كند مى كمكمالشان كدن به يرس

عـدالت بـا . گفتن از خيـر جمعـى ناسـازگار اسـت نفع فـردی بـا سـخن مثلاً  ؛وجود دارد

  . ...ليبراليسم ناسازگار است و 

  پیشرانی. ۶- ٣

ن شـناختى قـرآ  اصالت و پيشرانى فرهنگ و نظام معنايى يكى ديگر از مبـانى فرهنگ

از . كننـدگى دارد نهادهای اجتماعى، نقش پيشرانى و تعيين ديگرفرهنگ نسبت به . است

ريزی حيـات جمعـى  تنها در شـالوده ديدگاه قرآن بعد ذهنى يا نظام معنايى مشـترك، نـه

های اجتماعى نيـز از اهميـت  آدميان نقش بنيادی دارد، بلكه در ايجاد تحول و دگرگونى

های حيـات  بندی و صـورت ها شـكل با ايجـاد تحـول در آن، زيربنايى برخوردار است و

  . شوند جمعى نيز متحول مى

معنايى را عامل    د كه محتوای باطنى يا نظامندر قرآن كريم آيات متعددی وجود دار

: فرمايـد  از جمله قـرآن كـريم مى. كنند مىبندی حيات انسان معرفى  زيربنايى در صورت

ای  اين آيه، عمل انسان مترتب بر نوع شـاكله طبق. )84اسراء، (»  لتَهِِ كشا  عْمَلُ عَلىيل كقلُْ «

منزلـه روح در بـدن  تعبير علامه، شاكله نسبت به عمل، به است كه كسب كرده است و به

  . )190، ص 13ق، ج1417طباطبايى، (است 



88  

  

  

  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

شـود، چيـزی جـز همـان نظـام معنـايى يـا   شاكله كه از آن به نظام شخصيت تعبير مى

عنوان نظام ارگانيك چيزی جـز  موجود انسانى هنگام تولد به. شده نيست رهنگ درونىف

شدن است كـه فـرد  طى فرايند اجتماعى. های بالقوه نيست ای از نيازها يا ظرفيت مجموعه

 كند مىشده را كسب  ها و تمايلات گوناگون و اجتماعاً تعريف  ها، ارزش  تدريج آرمان به

سـت از نظـامى ا بنابراين شاكله در يك تعريف سـاده عبارت ؛ردگي اش شكل مى و شاكله

هــا، انتظــارات و الگوهــای رفتــاری كــه افــراد طــى فراينــد تربيــت   از تمــايلات، گرايش

  . اند  آنها را آموخته و درونى كرده ،پذيری اجتماعى يا جامعه

يى صـراحت محتـوای بـاطنى يـا نظـام معنـايى را عامـل زيربنـا از جمله آياتى كـه بـه

در ايـن آيـه، هرگونـه . سوره رعد اسـت يازدهمآيه  ،كند تغييرات حيات انسانى بيان مى

تغيير بيرونى و آفاقى در سطوح زندگى آدميـان، چـه در جهـت خيـر و كمـال و چـه در 

إِن ««: جهت شر و انحطاط، تابعى از تغييرات درونى و انفسى آدميان شـمرده شـده اسـت

َ لا  طبق مفـاد ايـن آيـه، سـنت حتمـى و . )11رعد، (» رُوا ما بأَِنفْسُِهِمْ يغَ يمٍ حَتى رُ ما بقِوَْ يغَ يااللهّٰ

ه وضـع بيرونـى و دنيـای اجتمـاعى هـيچ قـوم و كـافته اسـت ين ابتنا يلايتغير خداوند بر ا

ها  اگر انسان رو ازاين ؛گروهى را بدون تغيير و تحولات درونى و انفسى آنها، تغيير ندهد

ی باطنى خـود را در جهـت تعـالى و تكامـل متحـول سـازند، در سـطوح ها و دنيا  ذهنيت

های الهى خواهنـد بـود؛  ظاهری زندگى و معيشتشان نيز شاهد برخورداری ويژه از نعمت

هـای جمعـى يـا  هـا، تمـايلات، اهـداف و آرمـان  برعكس در صورتى كه باورهـا، ارزش

هـا را از هـدايت در اكثری مردم يك جامعه دسـتخوش اعوجـاج و انحـراف گـردد و آن

وقـوع نخواهـد پيوسـت  هتنها تحول مثبتى در روبناهای جامعه ب مسير درست مانع شود، نه

، 11ق، ج1417طباطبـايى، (هـای متناسـب نيـز دامنگيـر خواهـد شـد  هـا و محروميت كه تباهى

رونده جوامع، برايند و محصول محتـوايى بـاطنى يـا  تحول مثبت، تكاملى و پيش. )310ص

ها، اهداف و مقاصد آن از سپهر عقلانيت قدسى و  لئا ركى است كه ايدهتنايى مشنظام مع

كه بر اساس كفـر و  اى مقابل، نظام معنايى  در. )96اعراف، (تعاليم وحيانى گرفته شده است 

خـدايى و سـكولار  های آن از سـپهر فرهنـگ بى ئا ها و ايـده و آرمان استشرك استوار 

طباطبـايى، (دهـد  سـوی انحطـاط و هلاكـت سـوق مى ی را بهشده باشد، جامعه بشـر گرفته
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هـای  شود اعمـال و كنش گونه كه نظام معنايى طيب باعث مى ؛ همان)310، ص 11ق، ج1417

شـدن آن نيـز بـه اعـتلای باورهـا،  آدميان در مسير تعالى سوق يابد، عمل صالح و نهادينه

در آيه مورد بحث پـس از آنكـه قـرآن  سپس ؛كند های جامعه كمك مى عقايد و ارزش

شود، اين مطلـب را نيـز  نقش نظام معنايى و ايمان را در فرايند صعود و تكامل متذكر مى

هـای  باورهـا و ارزش توانـد در اعـتلای نظـام  كند كـه عمـل صـالح نيـز مى يادآوری مى

  . )23، ص 17ق، ج1417طباطبايى، (مشترك نقش داشته باشد 

  گيری نتيجه

  . دهد  زندگى را شكل مى افزاری سبك  بعد محتوايى و نرمفرهنگ  .1

ای امكــان تحقــق دارد كــه الگوهــا و هنجارهــای   زندگى طيــب در جامعــه ســبك .2

  . رفتاری آن از نظام فرهنگى متعالى و رشديافته ريشه گرفته باشند

مـداری،  فرهنگ متعالى دارای تمايزات ماهوی بـا فرهنـگ غربـى اسـت كـه حق .3

 . ن استآهای  نمونى، دوام و سودمندی از ويژگى تحكيمانگى، فطر

معنـای جـامع آن   رشد علمى به. 1: فرهنگ متعالى دارای دو شاخصه بنيادی است .4

رشد اخلاقى و تزكيه افراد كه به رفـع ضـلالت . 2 .دنبال دارد كه رفع جهالت را به

مشكل اصلى جامعه چه در عصر جاهليـت قـديم و چـه . شود و گمراهى منجر مى

جديد، همان ندانستن اصول تمدن و فرهنگ ناب يـا عمـل نكـردن بـه آن اسـت؛ 

يعنى جهالت و ضلالت، دو عامل قطعـى انحطـاط جامعـه جـاهلى قـديم و مـدرن 

معنـای   ترين هدف حكومت اسلامى در بخـش فرهنـگ بـه پس اسلام مهم. است

و  شــدن جهــل دانــد تــا بــا برطرف  روبى مى زدايى و ضــلالت جــامع آن را جهالــت

شــدن ضــلالت و  نــادانى، علــم، كتــاب و حكمــت جــايگزين گــردد و بــا برطرف

قـرآن . گمراهى اخلاقى و انحراف عملـى، تزكيـه و تهـذيب روح جانشـين شـود

عنوان وظيفـه  گيری اساسى در رشـد و توسـعه فرهنگـى را بـه كريم اين دو جهت

تأكيـده  آيد؛ ذيل مورد اى كه مى حكومت اسلامى در آيات مختلف از جمله آيه

يينَ رَسُولاً منِهُْمْ يتلْوُا عَليَهِمْ آياتهِِ وَيـزَكيهِمْ «: قرار داده است ُذِی بعََثَ فىِ الأمهُوَ ال
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در آيـه . )2: جمعـه(» وَيعَلمُهُمُ الكتاَبَ وَالحِكمَه وَإِن كانوُا مِن قبَلُْ لفَىِ ضَـلاَلٍ مُبـِينٍ 

شـوند، جريـان  ظام اسـلامى مطـرح مىهای ن مزبور و مانند آن كه اهداف و برنامه

های اصـلى  روبى از شاخصـه زدايى و جريان تزكيه برای ضلالت تعليم جهت جهل

سـواد را بـه فراگيـری دانـش  آن قرار دارند و آيه مزبور، جامعه امُّى و نـادان و بى

شـدن برسـند و نيـز  بـودن رهـايى يابنـد و بـه عـالم و آگاه كند تا از امّى تشويق مى

خواند تا از بزهكاری برهند و بـه  مراه و تبهكار را به طهارت روح فرا مىجامعه گ

 .پرهيزكاری و وارستگى بار يابند
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The Importance and Social Functions of Tawalla 

and Tabarra in the Islamic Lifestyle 
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Abstract 
Islamic lifestyle is a set of insights, attitudes, values, and behavioral 
patterns using Islamic teachings that people choose as a way of life. The 
current paper, with the aim of answering the question "What is the 
importance and social functions of Tawalla (loving of Ahlulbayt) and 
Tabarra (disassociation with those who oppose God and those who caused 
harm to and were the enemies of the Islamic prophet Muhammad or his 
family) in the Islamic lifestyle?" examines this issue using description and 
analysis and in a library method. Accordingly, one of the important 
principles of social lifestyle is the principle of Tawalla and Tabarra that 
organizes and directs the human attitude and determines his way of life in 
society and plays an important role in demarcating individuals in the arena 
of action. In this way, social unity and cohesion, directing communications 
and social behaviors, avoiding the conspiracies of the enemy, resolving the 
problems of the people, etc. are among the most important social 
functions of Tawalla and Tabarra in the Islamic lifestyle. 
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Tawalla, Tabarra, love and hate, function of Tawalla and Tabarra, lifestyle. 
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اهمیت و کارکردهای اجتماعی تولّی و تبرّی 
  در سبک زندگی اسلامی

  2فرزانه اكبرپناه    1االلهّٰ محمدی روح
  ٢۴/۴/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٢٩/۵/١٣٩٨: تاریخ دریافت

  چكيده

هـای   ها و الگوهـای رفتـاری مسـتفاد از آموزه  ها، ارزش  ها، نگرش  ای از بينش  زندگى اسلامى، مجموعه  سبك

نوشتار حاضر، با هدف پاسخ به اين سؤال كـه . گزينند  عنوان شيوه زندگى برمى اسلامى است كه افراد آن را به

بـا اسـتفاده از توصـيف و » اجتمـاعى داردتولىّ و تبرّی در سبك زندگى اسلامى چه اهميت و كاركردهـای «

اسـاس، يكـى از اصـول مهـم سـبك  براين. پـردازد  ای به بررسى ايـن موضـوع مى  تحليل و به روش كتابخانه

بخشد و شـيوۀ زيسـت وی   زندگى اجتماعى، اصل تولىّ و تبرّی است كه نگرش انسان را سامان و جهت مى

از اين رهگـذر، وحـدت و . ر مرزبندی افراد در حوزه عمل داردكند و نقش مهمى د  در اجتماع را تعيين مى

های دشــمن، رفــع  مانــدن از توطئــه دهى ارتباطــات و رفتارهــای اجتمــاعى، درامان اجتمــاعى، جهــت انســجام

  .اند ترين كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى اسلامى  از مهم... های مردم و  گرفتاری

  ها كليدواژه

  .سبك زندگى، كاركرد تولىّ و تبرّی، حبّ و بغض، تبرّی، تولىّ
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  مقدمه

يكى از اصول مهم در سبك زندگى اسلامى اصل تولىّ و تبرّی اسـت كـه كاركردهـای 

ذاتـى در سرشـت  طـور تولىّ و تبرّی بـه. مختلفى در زندگى فردی و اجتماعى انسان دارد

اند كه امور سازگار بـا خـود   ق شدهای خل  گونه كه آدميان به انسان نهادينه شده است؛ چرا

اين فراينـد در  .)6، ص 1387جوادی آملى، ( كنند  و امور ناسازگار با خود را دفع مى، را جذب

؛ گيـرد  هماره انجـام مـى، گياهان و حيوانات به صورت غريزی و به هدايت تكوينى الهى

جذب و دفع وابسته بـه اقـدام فرايند ، قدرت و اختيار، با توجه به نقش اراده، در انسان اما

  .)382، ص 1378جوادی آملى، ( ستا آگاهانه او

داشـتن آنچـه خـدا دوسـت دارد و بيـزاری از آنچـه  تولىّ و تبرّی بـه معنـای دوسـت

ت خـدا و ، قلب خود را از محباست؛ يعنى انسان از لحاظ عاطفى، خداوند دوست ندارد

را بـه دل بگيـرد و  نكينه دشمنان آنا حال نعي حق آنان و مؤمنان پر كند و در جانشينان به

دوری ، حكومت الهى را بپذيرد و از حكومت دشمنان اسـلام، از نظر سياسى و اجتماعى

  .)446، ص 1377شكوری، ( جويد

هــا بــرای رســيدن بــه   عصــر حاضــر كــه عصــر تكنولــوژی و پيشــرفت اســت و انســان

هـا دچـار خدشـه شـده و   نسـانرفتارهـای ا، كننـد  های مادی و ظاهری تلاش مى  پيشرفت

اما بايد دانست كه اگـر بشـر  ؛اند    معنويات و اصول اخلاقى تا حدودی كنار گذاشته شده

از راه ، در زندگى فردی و اجتماعى خود تنها خدا و اوليای او را سرمشق خود قرار دهـد

 .های زنـدگى وی حـل خواهـد شـد  د و بسياری از نابسامانىوش مىدرست هرگز خارج ن

يعنـى  -بـه ايـن اصـل مهـم ، نازل شده ها زماندين اسلام كه برای هدايت انسان در همه 

پس . ده است؛ اصلى كه سعادت دنيا و آخرت در آن نهفته استكرتوجه  -تولىّ و تبرّی

حلـى بـرای    ضروری است كه اين اصل و كاركردهای آن برای جامعه تبيين گردد تـا راه

  .بسياری از مشكلات باشد

ت و تبيين كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سـبك ن اهميبيا، اين جستار هدف

مهـم و كاركردهـای آن در تحقيقـات ه لئكـه بـه ايـن مسـ آنجـا از. اسـتزندگى اسلامى 

  . پردازد مى لهئاين نوشتار به بررسى اين مس، گذشته توجه كافى نشده است
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  پيشينه تحقيق. 1

ربـاز مطـرح ياز د، بـه مفهـوم عـامی، ا بشري ىان الهيدر اد ىن و روش زندگييبحث از آ

صـورت  بـه در گذشـته ، اصـطلاح عنوان يـك به »سبك زندگى«بوده است؛ اما موضوع 

مسـائل در ضـمن ) بـا تسـامح در معنـى(مستقل مطرح نبوده، بلكه بخشى از محتـوای آن 

  .برنامه زندگى عنوان شده استو  ن و آداب زندگىييگر مانند آيد

دهـد سـابقه پـژوهش   ران نشان مىينه سبك زندگى در ايموجود در زمۀ نيشيبررسى پ

ن يـنون اقبال محققـان بـه سـوی اكتا 1380البته از سال ؛ نه عمر طولانى نداردين زميدر ا

كـه  یا  نون مطالعـهكدهد تـا  بررسى منابع نشان مى، حال عين در. شتر شده استيموضوع ب

، كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى باشدت و اختصاصاً در مورد اهمي

 :مثلاست، ن در مورد تولىّ و تبرّی مطالعاتى صورت گرفته ياوجود با . انجام نشده است

فرقــانى، جعفــر وفــا و احمــد حيــدری االلهّٰ   نوشــته قــدرت تــولی و تبــری در قــرآنكتــاب .1

، های برائـت  شيوه، ولىّ و تبرّیتۀ حد و مرز و فلسف، كتاب انواع ولايت؛ در اين )1390(

. 2. مظـاهری از تـولىّ و تبـرّی بررسـى شـده اسـت، تولىّ و تبـرّی در سياسـت خـارجى

ايـن ؛ )1384( نوشته علـى نيكـويى، آثار تربیتی، سیاسی و اجتماعی تولیّ و تبـرّی نامه  پايان

ای يـافتن بـه الگوهـ   دسـت، پويـايى و تحـرك، آرامـش، هـدايت( پژوهش آثـار تربيتـى

 و آثــار اجتمــاعى) جهــاد و مبــارزه، نفــى حاكميــت طواغيــت( آثــار سياســى، )مناســب

تـولى و تبـری را از نگـاه قـرآن مـورد ) تعاون، كنترل و نظارت، آزادی، رسانى  خدمت(

مصــادیق و معیارهــای تــولیّ و تبــرّی در قــرآن و پايــان نامــه . 3. پــردازش قــرار داده اســت
، ص تقوا، ايمان( معيارهای تولىّ نامه اين پايان؛ در )1393( نوشته فاطمه احمدیحـدیث، 

 مصـاديق تـولىّ، ...)فسـادگری و، بدخواهى، دشمنى با خدا( معيارهای تبرّی، ...)داقت و

 دنيـوی ، آثـار...)كافران، منافقان و (، مصاديق تبرّی )خداوند، رسول اكرم، اهل بيت، علما(

، امنيـت در قيامـت( ر اخروی تـولىّ و تبـرّیو آثا) حكمت، استكمال دين، بندگى خدا(

فلسفه تولىّ و تبرّی از نگاه قرآن «مقاله . 4. ه استشدمورد واكاوی ...) ورود به بهشت و

ده شـچاپ  پاسداران مجلهدر  اين مقاله ؛)1387( نوشته عبدااللهّٰ جوادی آملى، »و روايات

شـرايط تحقـق ، بيـت ت اهـل، مـوددر اين پژوهش مفهوم و حقيقت تولىّ و تبرّی. است
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الهى و انزجـار عملـى  ىعملى به اوليا ىاقتدا، تلازم تولىّ و تبرّی، معرفت( تولىّ و تبرّی

  .ه استشدو فلسفه تولىّ و تبرّی بررسى  ^بيت آثار محبت اهل، ...)از دشمنان و

كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبـرّی در ۀ لئيك از اين منابع به مس حال در هيچ عين در

پرداختـه نشـده اسـت كـه  ^نازندگى اسلامى از نگاه قرآن و روايـات معصـومسبك 

  .هدف اين نوشتار است

  شناسى مفهوم. 2

ی .١- ٢
ّ
  تول

در زبـان عـرب بـه معنـای » ولـّى«. در لغت به معنای پذيرش ولايت اسـت، »وَلى«از ماده 

نيز به معنای دوستى و » ولايت«چنان كه مصدر آن . ياور و سرپرست آمده است، دوست

 .)673-672 ، صص 2ق، ج1414؛ فيومى، 407، ص 15ق، ج1414منظور،   ابن( است به كار رفتهسرپرستى 

و قرارگـرفتن چيـزی در  )2528، ص 6ق، ج1376جـوهری، ( نزديكـى، »ولى«معنای اصلى واژه 

؛ 141، ص 6ق، ج1404فـارس،   ابن( ای در كـار نباشـد  حوی كـه فاصـلهن كنار چيز ديگر است به

  .)855ق، ص 1412راغب اصفهانى، 

تولىّ از يك جهت به معنای پـذيرش دوسـتى و از جهـت ديگـر بـه معنـای پـذيرش 

، ص 1382؛ معـين، 6272، ص 1373دهخـدا، ( استدادن  سرپرستى و كسى را سرپرست خود قرار

در صورتى كه بـدون حـرف . رود به كار مى» عن«و گاه با » عن«گاه بدون حرف  .)1170

دانسـتن  دوسـت، كـردن يعنى نزديكـى و توجـه ،به همان معنای لغوی ،شود فادهاست» عن«

رساندن به او ذكر شـده و در صـورتى  گرفتن وی و ياری ولىّ، از اوكردن  كسى و پيروی

، 6، ج1376جـوهری، ( گرداندن اسـت به كار رود به معنای اعراض و روی» عن«كه با حرف 

  .)886ق، ص 1412؛ راغب اصفهانى، 2528ص 

توان نتيجـه گرفـت   با توجه به موارد مختلف كاربرد اين كلمه در قرآن و روايات مى

قـرب و نزديكـى اسـت كـه همـان ، كه اصل واحد و مفهوم مشترك مشتقات ماده تولىّ

رسـاندن و  ت كـه از آثـار آن يـاریگرفتن اس دوستى و تحت ولايت كسى يا چيزی قرار

 .استكردن  پشتيبانى
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  تبرّی. ٢- ٢

؛ 47-46 ، صـص 2ق، ج1414فيـومى، ( گزيـدن دوری، جسـتن و به معنای بيزاری» برََءَ «از ماده 

بـه آن شـدن  گيری از چيزی است كه انسان از نزديك  و كناره )249، ص 1، ج1979زمخشری، 

جسـتن از  تبـرّی دوری .)24، ص 1، ج1360؛ مصـطفوی، 121ق، ص 1412راغب اصـفهانى، ( تنفرّ دارد

نشــينى بــا آن   و هــم )15، ص 1370ای،   خامنــه( فــرد و جريــانى اســت كــه جهــت الهــى نــدارد

ــه معنــای  .)321، ص 7، ج1388هاشــمى رفســنجانى، (يســت خوشــايند ن تبــرّی در قــرآن كــريم ب

: فرمايـد  ؛ چنان كـه مـى)173ص  ،1، ج1371قرشى بنابى، ( جستن آمده است و بيزاریشدن  كنار

» َ ا تبَ َأَ منِهْيفلَم َتبَر 
ِ هُ عَدُو اللهِّٰ  ه وى دشـمن خـداكـه براى او روشن شـد ك؛ هنگامى ...نَ لهَُ أَن

  .)114توبه، ( »زارى جستياز او ب، ستا

 بار تكرار شده است و كاربردهای قرآنى 30، سوره قرآن 20آيه از  27ماده تبرّی در 

، )64 - 51 ، صـص 27ق، ج1403مجلسى (و روايى  )38 - 37؛ يوسف، 54؛ هود، 41؛ يونس، 4؛ الممتحنه، 114 توبه،(

جسـتن و اظهـار بيـزاری از كسـى يـا  كم و بيش در مفهوم لغوی و به همان معنـای دوری

  .است به كار رفتهچيزی 

  سبک زندگی .٣- ٢

 .به كار رفته اسـتهای مختلف  های مختلف به شكل در زبان» سبك زندگى«عبارت 

و  »life style«و در زبــان انگليســى در گذشــته در شــكل  »lebensstill«در زبــان آلمــانى 

»style of life living«  صـورت و امروزه بيشتر به »lifestyle« مهـدوی ( شـده اسـت  اسـتفاده

بـه معنـى گـداختن و ، واژه سبك در زبان عربى مصـدر ثلاثـى مجـرد .)46، ص 1390كنى، 

 .)438، ص 10ق، ج1414منظـور،   ؛ ابن317، ص 5ق، ج1409فراهيـدی، ( ريختن زر و نقره اسـت قالب به

، و روش خاصى كه شـاعر يـا نويسـنده» اسلوب«در زبان عربى تعبير » سبك«معادل واژه 

» سـبك«اما مفهوم  ؛)18، ص 1، ج1369بهـار، ( به كار رفته است ،كند  احساس خود را بيان مى

  قتيبــه   ابن الشــعر و الشــعراءكــه در كتــاب  ســت كــه بــدان اشــاره شــد؛ چنــانفراتــر از آن ا

آذرنـوش، ( سياق و طريقه بـه كـار رفتـه اسـت، شيوه، سبك به معنى طرز ، واژۀ)ق270م (

  .)92-91 ، صص 1349
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» ىسـبك زنـدگ«بـرای اصـطلاح  ىمتفاوتهايى  فيتعر، های لغت انگليسى در كتاب

روش «ماننـد  ،اسـت» ىسبك زنـدگ«ب يواژگانى از تركح يتوض گاهى. ارائه شده است

كـه يـك فـرد  ىروش خاص« يا )672، ص 1379وبستر، ( »ا فرهنگيگروه ، نوعىِ زندگى فرد

 Oxford Advanced Learner’s( »كننـد يـا گروهـى از مـردم بـر اسـاس آن كـار و زنـدگى مى

Dictionary, 1987, p. 743( . اجتمـاعى و  آن در علـومگاهى به معنای اصـطلاحى اين تركيب

ك يـ یهـا  هـا و ارزش  شيگراۀ زندگى كه بازتابانندۀ ويش: شناسى به كار رفته است  روان

، كه بـا هـم... و یسطح اقتصادى، اخلاق یارهايمع، ها  قهيسل، ها  نگرش، ا گروه استيفرد 

نامه رنـدم  لغت ، به نقل از15، ص 1392صدف،  آتشين( سازد  مى ا گروهى رايفرد كردن  طرز زندگى

ف رفتـار يـسبك زندگى را الگوهای مشخص و قابل تعر سازمان بهداشت جهانى .)هاوس

 طى و اجتماعى اقتصادیيهای مح  تيهای شخص و موقع  ىژگين ويه از تعامل بكداند   مى

  .)Kerr, 2000, p. 75( شود  حاصل مى

ای از   گى مجموعـهتوان نتيجه گرفت سـبك زنـد  شده مى بيان هاى با توجه به تعريف

  .استهای افراد در زندگى   گيری  باورها و رفتارها و جهت، ها  نگرش

  زندگی اسلامی  سبک .۴- ٢

ن پرسـش يـا، ر اسـتياخ سدههاى متداول در   از واژه» زندگى ك سب«ه واژه ك آنجا از

رسد   به نظر مى .افتيتوان معادلى براى آن در فرهنگ اسلامى   ا مىيه آكشود   مطرح مى

 ،دارند» سيره و سنت«و » سبك زندگى«با همه اختلاف مفهومى و ماهيتى كه دو عبارت 

  ، 1392فيضـى، ( توان اين دو عبارت را در فرهنگ اسـلامى بـر يكـديگر منطبـق دانسـت  مى

  .)32-31 صص 

، 1373طباطبايى، ( كند  طبق تفسيری كه دين را به معنای روش و شيوه زندگى معرفى مى

بلكه روشـى اسـت كـه از طـرف خداونـد بـرای ، نيستشدن  ن به معنای تسليمدي، )12 ص

سـبك زنـدگى رو  ازايـن ؛هـا بايـد بـدان عمـل كننـد  ها ترسيم شده اسـت و انسـان  انسان

همـان باورهـا و  نشيـب. اسـلامى اسـت» مـنش«و » نشيـب«متشـكل از دو عنصـر ، اسلامى

 یهـا دو بعـد اخـلاق و ارزش منشدهد و   ل مىياعتقادات اسلامى سبك زندگى را تشك
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در . دنبخشـ ن دو با هم به رفتـار افـراد معنـى مىيشود كه ا  اسلامى و حقوقى را شامل مى

ن يـدۀ ه شـالودكـدهد  ل مىكيرا خداباوری تش ىزی سبك اسلامكن صورت هسته مريا

ه خـود كـآورد  د مـىيای از آداب را پد رهيزنج، اعتقادات اسلامى ديگراسلام است و با 

، اخلاق، مجموعه عقايد«انعكاس ، بودن مفهوم اسلامى. شود  بعُدی از هستى اجتماعى مى

 »باشـد  هـا مـى  قوانين و مقرراتى است كه برای اداره امور جامعه انسانى و پـرورش انسـان

ايجاد نظام اسـلامى و جامعـه ، و هدف از سبك زندگى اسلامى )93، ص 1372جوادی آملى، (

ه اسلام وعده تحقق آن را داده است كه شالوده كاى است   بهيات طياصطلاح ح و به نىيد

ل از مجموعه افرادى كمتش اى  جامعه .)97نحـل، ( دهد  آن را ايمان و عمل صالح تشكيل مى

اسـت، ها و باورهاى خاص   نشيداراى بو بسط يافته ) خدامحورى(حول محور واحد ه ك

نـى و يم ديه برگرفته از تعـالك رفتارى واحدمان و تحت لواى فرهنگ و روش يدر پرتو ا

 .نى هستنديت واحد ديداراى هو، انى استيوح

، 7و اهل بيت 9احكام جاودانه قرآن و سيره پيامبر، دكرتوان اذعان   مىرو  ازاين

اى   انهيگرا واقع حال نيع ى از زندگى آرمانى و دركای از زندگى است كه سب  بيانگر شيوه

  .تده اسكرشنهاد يرا پ

  ت تولىّ و تبرّی در سبك زندگىاهمي .3

كـه  چنـان؛ كنـد  پيـروی مـى» اثبـات«و » نفـى«مجموعه اصول و فروع دين از يك قاعده 

بـه گفتـه تمـام . نخواهـد بـود دهو نفى بـدون اثبـات بـه تنهـايى ثمـر» نفى«بدون » اثبات«

ُ   قوُلوُا لاَ إِلهََ «جمله ، تواريخ  ستا از جانب خدا 9اولين شعار پيامبر اكرم» تفُلْحُِوا  إِلا االلهّٰ

. )3614 ، ص 8 ق، ج1408حلبـــى،  ؛ عقيلـــى365، ص 2ق، ج1412جـــوزی،  ؛ ابن24، ص 2، ج 1358يعقـــوبى، (

بـه است كه » لا«ۀ كلم ،اولين اصل دين مبين اسلام بارهدر 9اولين حرف دعوت پيامبر

بـدين . »االلهّٰ «و پذيرش تنها معبود يعنـى » ها  اله«است؛ نفى تمام » نفى«و در مقام » نه«معنى 

تـوان در   دين را هم مىۀ خلاص. يابد  و با اثبات ادامه مىشود  مىمعنى توحيد با نفى آغاز 

  .دانست» تبرّی و تولىّ«يا به عبارت ديگر در » نفى و اثبات«

منطق زندگى بشری بر اسـاس اصـول ثـابتى اسـت كـه سـيره و سـبك ، از نظر اسلام
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وضع طبقـاتى باعـث ، اوضاع اقتصادی، دهد و شرايط اجتماعى  افراد را شكل مىزندگى 

دوستى و دشمنى بـرای «، ترين اين اصول  از مهم .)64 ، ص 1368مطهری، ( شود  تغيير آنها نمى

  . است» خدا

ترين اصول سـبك   يكى از فروع دين اسلام از نظر شيعه از مهمعنوان  به تولىّ و تبرّی

-315 ، صـص 2، ج1374بحرانـى، ( 2و روايـات بسـيار 1است كه علاوه بر آيات زندگى اسلامى

ه قـرار گرفتـه ميان آثار فِرَق اسلامى مـورد توجـدر ، )64-51 ، صص 27ق، ج1403؛ مجلسى، 327

، هپيـروان اباضـي ت و ديگر فِرَق اسلامى از جملهسن است و بسياری از علمای شيعه و اهل

نداشتن به آن به معنـای  اند كه اعتقاد و التزام دهكرای اثبات  گونه تولىّ و تبرّی را بهۀ مسئل

  .)604، ص 8، ج1380حداد عادل، ( فقدان ايمان است

عنوان  به و جايگاه مهمى تولىّ و تبرّی نقش روشنى در مرزبندی افراد در حوزه عمل

: تنقل شده اسـ 9كه از رسول خدا چنان ؛معيار و ترازوی سنجش اعمال مؤمنان دارد

» َ ذِی ن ةَ بشَِـفاعَتنِا وَ الـ نا دَخَلَ الجَْنـ َ وَ هُوَ يحُِب هُ مَنْ لقَى االلهّٰ تنَا أهْلَ البْيَتِْ فإَن فسِْـى ألزِْمُوا مَوَد

  .)44و 13 ق، صص 1413مفيد، (» بيِدَِهِ لا ينَفْعَُ عَبدٌْ بعَِمَلهِِ إلاّ بمَِعْرِفتَهِِ بحَِقنا

ری برای حيـات و تعـالى هـر فـرد و جامعـه در سـبك يكى از عوامل ضرو اين اصل

بخشد و شـيوه زيسـت وی در   زيرا نگرش انسان را سامان و جهت مى ؛زندگى وی است

 ،آيـد  اگر در آيات قرآنى سخن از تـولىّ و تبـرّی بـه ميـان مـى. كند  اجتماع را تعيين مى

ت تحـت تـأثير ست تا شخص راه را گـم نكنـد و در مسـيری نادرسـا رو آن حقيقت از در

های ديگر قرار نگيرد و ناخودآگاه در مسـيری گـام برنـدارد كـه دشـمنان آن را   گفتمان

  .اند  تعيين و تلقين و تثبيت كرده

  كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى. 4

ۀ عملى به خداوند و پيشوايانش و در مقابـل انزجـار و دشـمنى بـا ائمـ ىبايد دانست اقتدا

                                                            
؛ يـونس، 24و  23، 16، 3، 1؛ توبه، 81-80و 78، 57؛ مائده، 144و  138؛ نساء، 28عمران،  ؛ آل166بقره، : ك.ر. 1

 ... .و22؛ مجادلهف 26؛ زخرفف 13، 9، 4، 1؛ ممتحنه، 41

  ... .أعدائهم، وباب وجوب موالاة أوليائهم و معاداة . 2
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برخـى از . گـذارد  در سراسر زندگى فردی و جمعى آدمى ثمراتى باقى مـى، اطلكفر و ب

  :ند ازا ترين كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى عبارت  مهم

  وحدت و انسجام اجتماعی .١-۴

تـرين سـبب انحطـاط   سـهمگين، و اختلاف عامل صعود، اتحاد و انسجام افراد جامعه

تأكيـد ورزيـده و جامعه است؛ به همين دليل اسلام در دعوت افراد بـه وحـدت اسـلامى 

، الـف، 1389جـوادی آملـى، ( دانـد  زا مـى  ت جامعه و تفرقه را خذلان و خفتاتحاد را مايه عز

وحـدت و ، توان گفـت يكـى از عوامـل اقتـدار امـت اسـلامى  مىرو  ازاين ؛)354، ص 17ج

بخش لازم دارد و چه عاملى پايـدارتر از  عامل وحدت، ست؛ اما اتحاد و انسجامانسجام ا

تـوان يافـت كـه رفتارهـا بلكـه باورهـا را منسـجم كنـد؛ همـان   توحيد و ولايت الهى مى

نمايد و قانون و مشيت مبتنى   های برگزيده رخ مى  توحيدی كه با ولايت و مديريت انسان

  .)161، ص 1389حاجى صادقى، ( دهد  رفع منازعات قرار مى بر حقانيت الهى را مبنای دفع و

 شـرك ،كشـد  توحيدی كه اتحادی حقيقى را در جهان به تصوير مىۀ برخلاف عقيد

ای از تكبـر و اخـتلاف در مواجهـه بـا مسـائل اسـت كـه مـانعى درونـى و تناقضـى   نشانه

ن ادان جهت است كه مؤمنـاين ب .)520، ص 1377حكيم، ( نشاند  اجتماعى بر سر راه اتحاد مى

ِ «: متعددند ىن دارای اولياامشرك اما ؛دارند» ولى«تنها يك  ُ وَل خـْرِجُهُمْ ينَ آمَنوُا يالذِ  ىااللهّٰ

ذِ  ورِ وَ الـ لمُاتِ إِلىَ النـ كنَ يمِنَ الظ ِ ـاغوُتُ يـفـَرُوا أَوْل ورِ إِلـَى ياؤُهُمُ الط خرِْجُـونهَُمْ مِـنَ النـ

لمُاتِ  257بقره، ( »...الظ(. 

را جمـع آورده تـا » ظلمـت«را مفـرد و كلمـه » نـور«خداوند در اين آيه شريفه كلمه 

برخلاف باطل كـه متشـتت و ، اشاره كند حق هميشه يكى است و در آن اختلافى نيست

  .)346، ص 2، ج1390طباطبايى، ( مختلف است

ى يى اجتمـاعى بـالااز همبسـتگ، در سايه تولىّ و تبرّی نظام اسلامى از نظر سـاختارى

شود و با پيـروی   خدا و رسولش آماده مى ىاهشود و برای پيروی از دستور  برخوردار مى

 زدن بـه ديـن الهـى و چنـگ )59؛ نسـاء، 46و 8انفال، ( و ترك نزاع 9اكرم از خدا و رسول

  .ها منسجم خواهد شد  ها و واگرايى  همگرايى )103عمران،   آل(
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ين كاركردهـای اجتمـاعى تـولىّ و تبـرّی در سـبك زنـدگى تـر  از مهم، اساس اين بر

امنيـت و ، آرامـش، اتحـاد موجـب حفـظ صـلح. توان به انسجام اسلامى اشـاره كـرد  مى

دوسـتى و همكـاری  نوع حس كه شود؛ چرا  ماندن از جنگ و خونريزی و جدايى مى دور

جـويى نـژادی ناشـى   های اجتمـاعى را كـه از برتـری  كند و همه فتنه  متقابل را تقويت مى

كـه اسـت جنـگ يـاد كـرده  به كرانه گودال آتـشِ ، قرآن از تفرقه. برد  از بين مى، است

، 1390طباطبايى، ( )103عمران،  آل( سازد مى طرف افتادن در چنين گودالى را بر خطرِ فرو، اتحاد

 و در شـود  اجتماع هماهنـگ مـى، با اين طرز فكر در سبك زندگى اسلامى .)369، ص 3ج

  .ندكتواند استقلال و عزت خود را همواره حفظ   سايه آن مى

  های اجتماعی  دهی ارتباطات و رفتار  جهت .٢-۴

های قرآنى و روايى بيانگر آن است كـه مـؤمن بايـد در شـيوه   نگاهى گذرا به آموزه

ارتباطات و رفتارهای اجتماعى براساس بينش و نگرشى خاص عمل كند كـه اسـاس آن 

 ّ ، آيـد  گاه سـخن از امـت اسـلامى بـه ميـان مـى هر. يافته است  ى و تبرّی سامانبر پايه تول

گرايـى و واگرايـى آنـان در   هدفى هستند كه معيـار هـم عقيده و هم های هم  اصولاً گروه

هرچنـد ممكـن اسـت . دينى تنظـيم شـده اسـت ىاهبراساس دستور، رفتارهای اجتماعى

مادی و غيرمادی خـود و گـاه حتـى براسـاس نيازهای  نجوامع ديگر بشری برای برآورد

هـا و   ای بـا مؤلفـه  جامعـه، توان از يك نظر  ت را مى، اما امخون و نژاد تشكيل شده باشند

بـه معنـى ، عقيـده مشـترك داشـتن. عناصر ديگری چون عقيده و هدف مشترك دانست

كه برگرفته از شريعت و هدف مشترك داشتن است؛ يعنى است سبك زندگى مشترك 

شناسى آيات  رفتار. ايجاد جامعه سالم اسلامى كه سعادت دنيوی و اخروی را در پى دارد

العمل نشان  قرآنى بيانگر آن است كه مسلمان بايد به هرگونه مظاهر شرك و كفر عكس

  .)77-69؛ شعراء، 67-51؛ انبياء، 78و   74انعام، ( دهد

تـولىّ و تبـرّی در سـبك زنـدگى ترين كاركردهای   يكى از مهمبنابر آنچه گفته شد 

زيرا محـور تمـام كارهـايى كـه انسـان بـا ؛ دهى رفتارهای اجتماعى است  جهت، اسلامى

تواند   ت نمىانسان بدون محب. فرت و كراهت استميل و رغبت يا ن، دهد  اختيار انجام مى
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فرع بر علاقـه اختيار و اراده . داند  قرآن او را فاعل مختار و فاعل به اراده مى. زندگى كند

  .)349، ص 2، ج1389جوادی آملى، ( كند كه محبوب او باشد  انسان چيزی را اراده مى. است

هـای فـرد   ای از زيسـتن اسـت كـه بـه فعاليـت  شيوه، كه سبك زندگى اسلامى آنجا از

كسـى آمده است در روايات ،  گرداند  بخشد و او را به خدا نزديك مى  جهت خدايى مى

 7كـه امـام صـادق چنـان يسـت؛دينـدار ن ،اش بـرای خـدا نباشـد  منىكه دوستى و دشـ

ق، 1414كلينى، (» نَ لهَُ ينِ فلاََ دِ يبغِْضْ عَلىَ الد يوَ لمَْ   نِ يالد   عَلىَ  حِبَ ي  لمَْ   مَنْ   لُ ك«: فرمايد  مى

  .)330، ص 3ج

بـا ارتباطشـان ، كننـد  ونـد دوسـتى برقـرار مـىيه با دشـمنان خـدا پكهمچنين افرادى 

. وجود نخواهد داشت نای برای آنا  نتيجه بهره شود و در پرستان گسسته مى خداوند و خدا

نيـز هـا   هـا و گسسـتن  وستنيپ، ندكدا يى پيها رنگ خدا  ها و دشمنى  اگر دوستى ديترد  بى

بـه ) جلب رضـايت خـدا(شود و در اين صورت، ارتباطات انسان، جهت خاص   الهى مى

گـردد و رفتارهـای اجتمـاعى جهـت   ى و تعالى فـراهم مـىيوفاكنه شيگيرد و زم  خود مى

با اوليـای ، اش اسلامى است  انسانى كه سبك زندگى زيرا ؛)194، ص 1395محمـدی، ( يابد  مى

طبـق . كنـد نكنـد تـا اخـلاق و رفتـارش را شـبيه آنـا  و سـعى مـى شـود مىخدا مـأنوس 

اش دارای   بايـد دوسـتى و دشـمنى ،دانـد  كسى كه خود را مسلمان مـى، های دينى  آموزه

پارچـه در  شكلى يـك، توحيد در قوای درونى و بيرونى، صبغه الهى باشد تا بدين وسيله

ِ يوَ مِنَ الناسِ مَن «: فرمايد  كه قرآن كريم مى چنان ؛شخصيت پديد آورد تخِذُ مِن دُونِ االلهّٰ

ِ وَ الذِ كحُبونهَمْ يأَندَادًا  ِ نَ يحُب االلهّٰ ّٰ حُبـّاً الله معتقـدان بـه رو  ازايـن ؛)165بقـره، ( »...ءَامَنوُاْ أَشَد

دينـى ماننـد ايـن هـای  و عمـل بـه آموزه 7تولىّ و تبرّای اسلامى در پى تبعيت از ائمـه

ْ   مَنْ « 7فرموده امام على ْ   عْمَلْ يأَحَبناَ فلَ كـس مـا را دوسـت  هـر؛ تجََلبْبَِ الـْوَرَعيبعَِمَلنِاَ وَ ل

تميمـى آمـدی، ( »د بايد مانند ما عمل كند و لباس ورع و پرهيزكارى را بر خود بپوشـانددار

از صـفات ن، بـه اخـلاق آنـاشـدن  كنند با پيروی از آنان و متخلق  سعى مى .)117، ص 1366

طبيعـى اسـت در چنـين حـالتى . ل را در خود پرورش دهنـديزشت دوری گزينند و فضا

 .آيد  مى ميان رفتارها همگرايى به وجود

دادن  تولىّ و تبـرّی نقـش اساسـى در جهـت توان ادعا كرد آنچه گذشت مى براساس
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رفتارهـا و تعـاملات  چنين سبك زنـدگى كـه. رفتارهای فرد در تعاملات اجتماعى دارد

  . شود  فراهم مى رشد و پيشرفت جامعهۀ زمين ،جهت است  افراد در آن همسو و هم

  های دشمنان  توطئهماندن از  امان در .٣-۴

دهد كه راضى نيست انـدك آسـيبى بـه آن  ت مىچنان اهمياسلام به استقلال جامعه 

هاشـمى ( كنـد  مـى تأكيـداز بيگانگـان  اسلامىۀ وارد شود و بر ضرورت حفظ اسرار جامع

از اين رهگذر با هر عـاملى كـه بـه ضـرر ايـن انگيـزه اسـلامى  .)29، ص 3، ج1377رفسنجانى، 

فـَإِنْ آمَنـُواْ بمِثِـْلِ مَـا «: فرمايـد  مـى بنابراين ؛)22، ص 2، ج1376جعفری، ( كند مبارزه مى ،باشد

ـميِعُ العَْلـِ وَهُـوَ الس ُ مَا هُمْ فىِ شِقاَقٍ فسََـيكفيِكهُمُ االلهّٰ وْاْ فإَِن إِن توََل يمُ آمَنتمُ بهِِ فقَدَِ اهْتدََواْ و  *

ِ وَ مَنْ أَحْسَنُ  ِ صِبغْةًَ وَ نحَْنُ لهَُ عَابدُِونَ صِبغْةََ االلهّٰ   .)138-137بقره، ( »مِنَ االلهّٰ

كينه آنـان بـه  سبببه  خداوند در برخى از آيات ايجاد رابطه دوستى با اهل كتاب را

هَـا يا أَ يـ«: امان باشند های دشمنان در  ممنوع كرده است تا بدين وسيله از توطئه، مسلمانان

ِ نَ آمَنوُا لاَ تتَخِ يالذِ  َ يمْ لاَ كذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُون مْ قـَدْ بـَدَتِ البْغَضَْـاءُ كأْلوُن وا مَا عَنـِت مْ خَباَلاً وَد

َ كصُدُورُهُمْ أَ  ىمِنْ أَفوَْاههِِمْ وَ مَا تخُفِْ  َ يبرَُ قدَْ ب هَا أَنتْمُْ أُولاَءِ * نتْمُْ تعَقِْلوُنكاتِ إِنْ يمُ الآْ كنا ل

َ حِ يتحُِبونهَُمْ وَ لاَ  ون ْ كب ـوا كلهِ وَ إِذَا لقَوُكتاَبِ كمْ وَ تؤُْمنِوُنَ باِل ا وَ إِذَا خَلـَوْا عَض مْ قـَالوُا آمَنـ

 َ   .)119 -118عمران،   آل( »...ظِ يمُ الأْنَاَملَِ مِنَ الغَْ يكعَل

، ساختن ديگران از كيد آنـان دشمنان و شيطان و آگاههای  بهترين راه دريافتن دسيسه

قرآن كـريم چهـار گـروه از . است 7ناقرآن كريم و احاديث معصومرجوع به آيات 

 برخى از اهل كتاب خصوصـاً «، »كفار«، »شيطان و همراهان او«: دشمنان را نام برده است

تـرين   دشـمنعنوان  بـه كه در سوره مائده يهوديان و مشـركان چنان ؛»نامنافق«و » يهوديان

ْ يد الناسِ عَدَاوَةً للذِ لتَجَدَِن أَشَ «: اند  دشمنان معرفى شده ْ كنَ أَشرَ يهُودَ وَ الذِ ينَ ءَامَنوُاْ ال  »...وا

  .)82مائده، (

در راه ، )105بقـره، ( كفار هم طبق صريح آيات قرآن هرگز خيرخواه اهل حـق نيسـتند

ش سعى و تلا، )36انفال، ( كنند  خدا موانعى را برای باز ماندن مسلمانان از اين راه ايجاد مى

 )102نساء، ( ندا مند به غفلت مسلمانان  علاقه، )89نساء، ( اهل حق را به كفر برگردانند كنند مى
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  .و نهايت تلاش خود را برای نابودی حق دارند

شناسايى دشمنان و تبری از آنان و تولى به خـدا و و اوليـاء الهـى بنابر آنچه گفته شد 

وَ مَـنْ يتَـَوَل «: فرمايـد  مىقرآن كه  چنان ؛است های دشمنان  ماندن از توطئه تنها راه درامان

ِ هُمُ الغْالبِوُن َ وَ رَسُولهَُ وَ الذينَ آمَنوُا فإَِن حِزْبَ االلهّٰ   .)56مائده، ( »االلهّٰ

سـازد و موجـب   در فرهنگ قرآنى تولى و تبری مرز ميان حق و باطل را روشـن مـى

، 9رود كـه پيـامبر  تا آنجـا پـيش مـىاين مرزبندی . گردد  جدايى دوست از دشمن مى

ِ يلاَ «: شكلى در لباس و غذا را نيز نهى فرموده است هم طْعَمُـوا يوَ لاَ  ىلبْسَُـوا لبِـَاسَ أَعْـدَائ

 ِ ُ يوَ لاَ  ىمَطَاعمَِ أَعْدَائ ِ كسْل ِ  كوا مَسَال ِ يكفَ  ىأَعْدَائ صـدوق، ( »مَـا هُـمْ أَعْـدَائىِك ىونوُا أَعْـدَائ

  .)210، ص 3ق، ج1408 ؛ نوری،23، ص 2، ج1378

است و نـه اهـل 9سلمان فارسى ايرانى كه نه از خاندان پيامبراكرم، در اين ديدگاه

ق، 1413مفيـد، ( »سلمان منا اهل البيـت«اساس سخن معروف آن حضرت  بر، ه و نه عربمك

خاندان از  .)52 ق، ص 1404شعبه حرانـى،   ؛ ابن662 ق، ص1410؛ كوفى، 823، ص 2، ج1395؛ ثقفى، 341 ص 

از خاندان خود جدا ، بر اثر بريدن از آيين پدر 7 رود؛ اما فرزند نوح  ايشان به شمار مى

  .)46هود، ( »شود  مى

های دشـمنان   ماندن از توطئه امان شود در مى دهفهميخوبى  از مجموع آنچه بيان شد به

دنبـال دارد از كاركردهای تولىّ و تبرّی در سبك زندگى است كه امنيت اجتماعى را به 

   أسـوره سـب 18-15 خداونـد در آيـات. توان بقای جامعه را حفظ كرد  و از اين طريق مى

كند كه همين موجبات رونـق و شـكوفايى و پيشـرفت   ياد مى أاز امنيت اجتماعى قوم سب

  عنوان  بـه همچنـين قـرآن از قـوم يـأجوج و مـأجوج .اقتصادی آنان را فـراهم كـرده بـود

كننـده امنيـت سياسـى و  قـوم تهديد، و تجـاوز بـه جوامـع ديگـر قومى كـه بـا سـتمگری

تهديد امنيت به معنای تهديد اساسى و فسـادگری در زمـين . كند ياد مى، اجتماعى بودند

  بـه معنـای فقـدان بسـتر لازم بـرای انجـام وظيفـه خلافـت ، كـه فقـدان امنيـت است؛ چرا

  تـوان  نمى، وقتـى امنيـت نباشـد .)61هـود، ( الهى انسان در قالب آبادانى زمين خواهـد بـود

های موجـود نـابود  ها و آبادانى در مسير آبادانى و توسعه زمين گام برداشت و حتى سازه

  .دنشو مى
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  ها  پروایی از ملامت  بی. ۴-۴

بــه نكــردن هــا و توجـه   اعتنــايى بــه ملامـت  از ديگـر كاركردهــای تـولى و تبــری بـى

معتقدان به اين اصـل بـا اعتمـاد بـه رو  ازاين ؛های ديگران در بعد اجتماعى است  سرزنش

خداوند در قرآن كريم . ترسند  چيز جز او نمى و از هيچ دارند مى نفس در راه خدا گام بر

ِ «: فرمايد  مى َ يأَلاَ إِن أَوْل ِ لاَ خَوْفٌ عَل    .)62يونس، ( »حْزَنوُنيهِمْ وَلاَ هُمْ ياءَ االلهّٰ

، ص 5، ج1372طبرسـى، ( شان در راه خدا و براى خدا است ىند كه دوستا االلهّٰ كسانى اولياء

ه را خـدا كـ ا هريـچـه  شان خداى تعـالى اسـت و هـر  ىدوستى و دشمن كملا اينان .)181

به ملامت ديگـران نيـز رو  ازاين ؛ر آن را دوست ندارنديدوست دارند و غ، دوست بدارد

ر پايبندی به اصل تولى و تبـری علت آن نيز رسيدن به مرتبه رضا در اث. كنند  اعتنايى نمى

رسـد كـه در   ای مـى  ت او بـه مرحلـهمحبـ: گويد  االلهّٰ مى اولياء بارهكه نراقى در چنان ؛است

دوستى غرق گردد و چنان غرق مشاهده جمال محبوب شود كـه اگـر بلايـى بـه او وارد 

 پـس كسـى كـه از؛ ها است  تمحبت خداوند بالاترين محب. ، درد آن را درك نكندشود

رسد كه همه بلاها   ای مى  ت خداوند به مرتبهمحب كند يا در  آن بهره يافت ادراك غم نمى

  .)670، ص 1387نراقى، ( و ليكن به خاطر خدا به آن راضى است فهمد  را مى

و ها  سـرزنش، در زمان حال نيز اگر در سبك زندگى اسلامى مسلمانان از ملامت ها

ان الهى با اعتماد به نفس محب. شود  كارها با موفقيت انجام مىبسياری از ، نترسندها  تهديد

داننـد كـه قـدرتى  مـى ايشان. ترسند چيز جز او نمى دارند و از هيچ  در راه خدا گام بر مى

سـرزنش و «. نگـرد  است كه همواره مراقب است و به كردارشان مى نعظيم در پشت آنا

ز تـلاش مسـلمانان در جهـت اعـتلای حربه دشمنان دين برای جلوگيری ا، جنگ روانى

  .)464، ص 4، ج1376هاشمى رفسنجانى، ( »دين خدا است

  های مردم  رفع گرفتاری .۴-۵

  مشـكلاتى كـه گـاهى او را تـا ؛ شـود  ای از زمان دچار مصائبى مـى  انسان در هر دوره

كلات توانـد مشـ  گاهى كه مـى  ترين تكيه  در اين شرايط بزرگ .برد  مرز نااميدی پيش مى

  گـر كسـانى اسـت كـه از مسـير   امـا خداونـد يـاری ؛تنها خداوند اسـت ،آنان را رفع كند
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  . حق جدا نشده و هماره فرمانبردار اوليای الهى باشند

ِ   حُبُ «: فرمايد  باره مى اين در 7 امام صادق ل كـإِذَا أَضَاءَ عَلىَ سِر عَبدٍْ أَخْلاَهُ عَنْ   االلهّٰ

ِ وَ أَصْـدَقهُُمْ قـَوْلاً وَ كل ذِ كشَاغلٍِ وَ  ِ عنِدَْ ظُلمَْةٍ وَ المُْحِب أَخْلصَُ الناسِ سِـرّاً اللهِّٰ رٍ سِوَى االلهّٰ

ِ كـاهُمْ عَمَـلاً وَ أَصْـفاَهُمْ ذِ كـأَوْفاَهُمْ عَهْداً وَ أَزْ  ةُ عنِـْدَ كـراً وَ أَعْبـَدُهُمْ نفَسْـاً تتَبَـَاهَى المَْلاَئ

 ِ ِ يتهِِ وَ بهِِ يرُؤْ مُناَجَاتهِِ وَ تفَتْخَِرُ ب ُ تعََالىَ بلاَِدَهُ وَ ب هِمْ إِذَا سَـأَلوُا يعطِْـيرِمُ عبِاَدَهُ يكرَامَتهِِ كعْمُرُ االلهّٰ

ِ وَ مَنزِْلتَهُُ لدََ يدْفعَُ عَنهُْمُ البْلاََ يبحَِقهِ وَ  هُ عنِدَْ االلهّٰ بـُيـا برَِحْمَتهِِ فلَوَْ عَلمَِ الخَْلقُْ مَا مَحَل َوا هِ مَـا تقَر

ِ إِلا بتِرَُابِ قدََمَ  او را از هـر ، ای بتابـد  ؛ فروغ دوسـتى خـدا هرگـاه بـر نهـان بنـده هِ يإِلىَ االلهّٰ

دوسـتِ . هر يادی غير از ياد خدا تاريكى اسـت. آورد  و هر يادی بيرون مىكننده  مشغول

ر د، در عهـد و پيمـان باوفـاترين، در سـخن راسـتگوترين، ترين  خداوند در پنهان خالص

فرشـتگان هنگـام . ترين و در نفس عابدترين اسـت  در ياد خدا برگزيده، ترين  عمل پاك

هـای خـود را بـه   سرزمين خداوند. كنند  آنها افتخار مىۀ مناجات آنها مباهات و با مشاهد

هرگـاه . دارد  كند و بـه بزرگـواری آنهـا بنـدگان خـود را بـزرگ مـى  سبب آنها آباد مى

بخشـد و   خداونـد بـه آنهـا مـى، آنهـا از خداونـد چيـزی بخواهنـدبندگان به بزرگـواری 

كند و اگـر مـردم بداننـد   طرف مى های بندگان را به خير و بركت وجود آنها بر  گرفتاری

خـاك جـای پـای ، به چيزی جز، كه مقام او نزد خدا چگونه و منزلت او چه مقدار است

  .)23، ص 67جق، 1403مجلسى، (» جويند  آنها به خداوند تقرب نمى

افزون برآنكه خداونـد بـه بركـت وجـود  ،ای كه تولىّ و تبرّی نهادينه شده  در جامعه

محبـان درگـاه الهـى نيـز خيرخـواه ، كنـد  های مردم را رفع مى  محبان درگاهش گرفتاری

ۀ نشـان 7كـه امـام چنـان؛ گويای اين بحث اسـت 7باقرسخن امام محمد. ند  يكديگر

: فرمايـد  دانـد؛ آنجـا كـه مـى  دوسـتى بـرای خـدا مـى خير و صلاح رامندی انسان از   بهره

اگر اهل طاعت خـدا را . به دلت نگاه كن ،هرگاه خواستى بدانى كه در تو خيری هست«

در تو خيری هست و خدا هم تو را دوست ، دوست و اهل معصيت خدا را دشمن داشتى

خيـری ، را دوسـت داشـتىولى اگر اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصيت خدا  ؛دارد

برقـى، ( »انسان با كسى اسـت كـه دوسـتش دارد. و خدا نيز تو را دشمن دارد در تو نيست

  .)196، ص 3ق، ج1414؛ كلينى، 410، ص 1، ج1371
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ــدگى اســلامى ــرّی در ســبك زن ــولىّ و تب ــع ، يكــى از كاركردهــای اجتمــاعى ت رف

) فطـری( دارای نيازهای اساسـى ها انسان، اساس نظريه مازلو بر. های مردم است  گرفتاری

يـابى   ايمنـى و خويشـتن، تأييد و احترام، نياز به روابط اجتماعى، نيازهای جسمىاز جمله 

وشد تـا ك مى تدريج به، اگر اين نيازها ارضا نشود و فرد با محروميت مواجه گردد .هستند

، روابط دوستانه با ديگـراننياز به برقراری . هنجارمند آنها را برآورده سازد های غير  از راه

داشـتن در ميـان ديگـران متمايـل  دهد و به محبوبيت  وابستگى فرد به گروه را افزايش مى

وشـد خـود را بـا هنجارهـای آن گـروه و جامعـه ك  ه مىكـاز اين طريـق اسـت . سازد  مى

 يابـد  روی افزايش مى  جكتمايل فرد به ، در صورت عدم ارضای اين نياز. سازگار گرداند

در سـبك زنـدگى اسـلامى ارتبـاط صـميمانه بـا رو  از ايـن ؛)663، ص 1380سليمى و ديگران، (

برداشـتن بـرای تحقـق نيازهـای  ديگران و تـلاش بـرای تـأمين نيازهـای مسـلمانان و گـام

م احساسـات و كرا بـه پيونـد مسـتح نآنـا، اهش دادهكـهـا را   دردها و نگرانى، نوعان هم

 . سازد  اميد را دل آنان روشن مىۀ بارق دهد و  سوق مى كاهداف مشتر

  تقویت پیوند قلبی و عاطفی میان افراد جامعه .۴-۶

عناصـر خـونى و  ،دهـد  امت اسـلامى بـه يكـديگر پيونـد مـىعنوان  به آنچه جامعه را

 ىاهاسـاس دسـتور بلكه ايمان و عقيـده بـا هـدف مشـترك بـر، ای و مانند آن نيست  قبيله

بسـتر ، ها و نيـز رفتارهـای درسـت و نادرسـت  انسان به انديشه علم و آگاهى. اسلام است

های دينى توصـيه   بدين سبب در آموزه. آورد  جويى در شخص را فراهم مى تولى و تبری

با خبرش كن كه پايـه دوسـتى ، ت كسى را در دل داریمحبشده است هرگاه دوستى و 

  مْ كأَحَدُ   إِذَا أَحَبَ «: فرمايد  مى 9ه رسول خداكچنان  ؛ميان شما استوارتر خواهد گشت

 ْ َ يأَخَاهُ فلَ هُ أَصْلحَُ لذَِاتِ البْ   .)355، ص 8 ق، ج1408؛ نوری، 12تا، ص   راوندی، بى( »نِ يعْلمِْهُ فإَِن

كـه در طـول تـاريخ  اعلام برائت نيز بايد بـرای رضـای الهـى باشـد؛ چنـان، در مقابل

گونـه عمـل كننـد و بيـزاری خـويش را  سوی خداوند مأمور بودنـد ايـن از 7پيامبران 

  .)4؛ ممتحنه، 41؛ يونس، 169و 168شعراء، ( اعلان رسمى كنند

تقويـت پيونـد قلبـى ميـان افـراد جامعـه اسـت؛ زيـرا ، يكى از آثار چنين عملكـردی
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كـه سـبب همگـونى در اخـلاق و  ها پيوند مكتبـى اسـت  ترين پيوند در ميان انسان  محكم

، خـدا دوسـت دارنـد راىبديهى است آنهـا كـه يكـديگر را بـ .شود  رفتارهای انسانى مى

ميـان افـراد ، بـر اسـاس ايـن اصـل. گيـرد  شكل خاصى به خود مى، تعاملاتشان در جامعه

رفـتن اختلافـات موجـب بقـای روح  بين شود و با از  جامعه پيوند قلبى و عاطفى برقرار مى

  .گردد  برادری ميان افراد مى

 ،رنـديگ  ل مـىكه در راه خـدا شـكـى يهـا  دوسـتى: گويد  مى باره اين شهيد مطهری در

گونـه  نيـا. ت الهـى اسـتيشان امورى ثابـت و عامـل انعقـاد آنهـا اطاعـت و رضـا یمبنا

ه كـى يهـا  برخلاف دوسـتى، دارترند و در سختى و آسانى همراه هم هستنديها پا  دوستى

مطهّـری، ( انجامنـد  ى مـىيجـدالى بـه كمشـ كه با اند، كطلبى باشند ه منفعتيمعمولاً بر پا

و دير يا  ندگذر زودهستند،  هايى كه بر پايه عوامل دنيوی  رابطه بنابراين ؛)20، ص 5، ج1381

ت بـه خـدا شـكل هايى كـه بـر پايـه محبـ  دوسـتى ؛ امـاشـوند  به دشمنى تبـديل مـى، زود

َ «: فرمايـد  مـى 7امام على. ندپايدارتر، دنگير  مى  ت
ِ تهُُم   عـالىالإَخـوانُ فِـى االلهّٰ تـَدُومُ مَـوَد

ْ  ىالإِْخْوَانُ فِ « و )422، ص 1366تميمى آمدی، (» لدَِوامِ سَببَهِا ن تهُُمْ لسُِرْعَةِ انقْطَِـاعِ يالد عُ مَوَد
  ا تنَقْطَِ

  .)53، ص 1376ليثى واسطى، ( »أَسْباَبهَِا

خــدا  ت بــرای، اهــرم محبــهــای اجتمــاعى و ارتباطــات انســانى  در بســياری از زمينــه

در ، دائمى است و علاوه بـر دنيـا، زيرا عامل آن دوستى ؛كارسازتر از عوامل ديگر است

بـاره  ايـن در 9مبر اكـرماكـه پيـ چنـان ؛آخرت نيز ايـن همنشـينى پابرجـا خواهـد مانـد

ا فِ   نِ يعَبدَْ   لوَْ أَنَ «: فرمايد  مى ْ  ىتحََاب ِ أَحَدُهُمَا باِلمَْشْرِقِ وَ الآْخَرُ باِل َ االلهّٰ ُ ب نهَُمَا يمَغرِْبِ لجََمَعَ االلهّٰ

ِ يوْمَ القِْ ي ب ِ وَ البْغُضُْ فِ  ىأَفضَْلُ الأْعَْمَالِ الحُْب فِ 9 ىامَةِ وَ قاَلَ الن ِ  ىااللهّٰ ، ص 1تا، ج  شعيری، بى( »االلهّٰ

  .)252، ص 66ق، ج 1403؛ مجلسى، 128

و  ، بدون حبآيد  مى ت به وجودازنده و سالم انسانى در پرتو محبكه روابط س آنجا از

بسيار زود  نتيجه در؛ گيرد  ها شكل مى  روابط ميان فردی بر مدار هوا و هوس، بغض ايمانى

كنـد و   هيچ خلق و خويى زمينه تعـالى پيـدا نمـى، در اين شرايط. گردد  از هم گسسته مى

اما اسلام با زدن رنگ الهى به ارتباطات انسـانى در جامعـه  ؛شود  عمل صالحى بارور نمى

ده است تا در پرتو ارتباطـات كرسعى در ايجاد توسعه روابط صميمانه بين افراد ، اسلامى
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در افـراد تـأمين گـردد و شـدن  داشـتن و دوسـت داشته نياز بـه دوسـت، يافته و سالم  رشد

  . ها فراهم آيد  زمينه شكوفايى انسان، جامپيوندهای عاطفى ميان افراد فراگير شود تا سران

ورزد   به خلق خدا نيز عشق مى، بركسى پوشيده نيست وقتى انسان به خدا محبت دارد

ابعـاد روابـط ۀ اين روح نوع دوستى در هم. شود  و از خودخواهى و خودمحوری جدا مى

ظهر عشـق خـدا م، چنين كسى هم در خانواده و هم در اجتماع پس ؛يابد  انسانى نمود مى

افراد خانواده و ۀ شود و چنين رويكردی در سبك زندگى اسلامى باعث تحكيم رابط  مى

  .)58، ص 1398پور و ديگران،   حميدان( گردد  تقويت روابط انسانى در اجتماع مى

  گيری  نتيجه

و يكى از اصـول  تولىّ و تبرّی يكى از تعاليمى است كه دين اسلام ما را به آن فراخوانده

محبت الهـى و بـه تبـع آن بيـزاری از دشـمنان او . استاساسى در سبك زندگى اسلامى 

  . گذارد  افزون بر زندگى فردی بر روابط اجتماعى نيز تأثير مى

  تــرين كاركردهــای اجتمــاعى تــولىّ و تبــرّی در   براســاس آنچــه گفتــه شــد از مهــم

 ؛ت و انسـجام اجتمـاعىوحـد .1: اين موارد اشاره كرد توان به مى سبك زندگى اسلامى

   ؛هـای دشـمن  مانـدن از توطئـه دراماندن .3؛دهى ارتباطات و رفتارهای اجتماعى  جهت .2

تقويـت پيونـد قلبـى و عـاطفى  .6 ؛های مـردم  رفع گرفتاری .5 ؛ها  پروايى از ملامت  بى .4

  .ميان افراد جامعه

اسـت كـه ريشـه در ترين اصول سـبك زنـدگى اسـلامى انسـان   تولىّ و تبرّی از مهم

گمان نقش تـولىّ و تبـرّی در حـوزه تعـاملات و روابـط   بى. مداری دارد توحيد و ولايت

ديگر اسـت؛ زيـرا نگـرش انسـان را سـامان و جهـت ۀ اجتماعى بيش از هر عرصه و حوز

سياسـى و اجتمـاعى قابـل حـل ، آن بسـياری از مشـكلات اقتصـادیۀ دهـد و در سـاي  مى

هـا دچـار خدشـه شـده و   ا توجه به اينكه امـروزه رفتارهـای انسـانبرو  از اين ؛خواهد بود

بايـد بـه تـأثير تـولىّ و تبـرّی بـر ، تعاليم اسلام و ارزش آن به فراموشى سپرده شده است

لويـت زنـدگى وبيشتری شود و افـراد آن را در ا ، تأكيدروابط و تعاملات اجتماعى افراد

  .فردی و اجتماعى خود قرار دهند
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  بعفهرست منا
  

 .قرآن کریم* 

. های سـبك زنـدگى دينـى لفـهؤپيشينه و م ،شناسى مفهوم. )1392(. عبدالرضا، آتشين صدف .1

 .14-21، صص )1(، پایش سبک زندگی

، ها  مقالات و بررسی. ای بر كتاب الشعر و الشعراء ابن قتيبه  مقدمه .)1349(. آذرتاش، آذرنوش .2

 .103 -29، صص )1(

مهـدی  :مصـحح( 7اعیون اخبار الرض. )ق1378(. )شيخ صدوق( محمّد بن على، ابن بابويه .3

 .نشر جهان: تهران). اپ اولچ، 2ج، لاجوردی

محمـد  :محقـق( المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک. )ق1412(. عبدالرحمن بن على، جوزى  ابن .4

  .ةيتب العلمكدار ال: روتيب). اپ اولچ، 2ج، عبدالقادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا

اكبـر  على :مصحح( ۹تحف العقول عن آل الرسول . )ق1404(. حسن بن على، شعبه حرّانى  ابن .5

 .جامعه مدرسين: قم). اپ دومچ، غفاری

، السلام محمّد هـارون  عبد :محقق( معجم مقاییس اللغـة. )ق1404(. احمد بن فارس، فارس  ابن .6

 .مكتب الاعلام الاسلامى: قم). اپ اولچ، 6ج

و 10ج، الـدين ميردامـادی جمـال :محقق( العـرب   لسان. )ق1414(. بن مكرممحمد ، منظور  ابن .7

 .الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  دار: بيروت). اپ سومچ، 15

مؤسسه : قم). اپ اولچ، 2ج( البرهان فی تفسیر القرآن. )1374(. سيدهاشم بن سليمان، بحرانى .8

 .بعثة

نامــه  پايان. حــدیث و قــرآن در تبــریّ و لّیتــو معیارهــای و مصــادیق). 1393(. احمــدی، فاطمــه .9

  .دانشكده الهيات و معارف اسلامى ،ارشد علوم قرآن و حديث، ايلام كارشناسى

، 1ج، جـلال الـدين محـدث :مصحح( المحاسـن. )ق1371(. د بن خالد، احمد بن محمبرقى .10

 .دارالكتب الاسلامية: قم). اپ دومچ

 . اميركبير: تهران). اپ پنجمچ، 1ج( شناسی بکس. )1369(. محمدتقى، بهار .11

 :مصـحح( تصـنیف غـرر الحکـم و درر الکلـم. )1366(. عبدالواحد بن محمّـد، آمدی  تميمى .12

 .اسلامى دفتر تبليغات: قم). اپ اولچ، مصطفى درايتى
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 أو الإسـتنفار و الغـاراتاا الغاراتـ. )ق1395(. د بـن سـعيد بـن هـلال، ابراهيم بـن محمـثقفى .13

 .انجمن آثار ملى: تهران). اپ اولچ، 2ج، ثالدين محد جلال :مصحح(

 .هجرت: قم). اپ اولچ، 2ج( تفسیر کوثر. )1376(. يعقوب، جعفری .14

 .فرهنگى رجاءمؤسسه : قم، شریعت در آینه معرفت. )1372(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .15

 .اسراء: قم، مبادی اخلاق در قرآن. )1378(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .16

پاسـدار اسـلام، . فلسفه تولى و تبری از نگاه قرآن و روايـات. )1387(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .17
 .10-6، صص )325(

، 17ج(. )جامعـه در قـرآن( تفسیر موضوعی قـرآن کـریم. )الف 1389(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .18

 .اسراء: قم). اپ سومچ

، 2ج، عبدالكريم عابدينى :محقق( تسنیم تفسیر قرآن کریم. )ب 1389(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .19

 .اسراء: قم). اپ دومچ

: بيروت). اپ اولچ، 6ج( تاج اللغة و صحاح العربیة. )ق1376(. اسماعيل بن حماد، جوهری .20

 .دارالعلم للملايين

 .زمزم هدايت: قم). اپ اولچ( محوری ولایت. )1389(. عبدااللهّٰ ، حاجى صادقى .21

محبـت الهـى بـا تكيـه بـر آثار تربيتـى . )1398(. طاهره ،و طباطبايى امين ؛اسما، پور  حميدان .22

 .62-33، صص )48(۱۶، بصیرت و تربیت اسلامی. های آيات و روايات  آموزه

 .سازمان تبليغات اسلامى: تهران. حدیث ولایت. )1370(. على، ای  خامنه .23

اپ چـ، 8ج( ، مقاله اسـماعيل باعسـتانىدانشنامۀ جهان اسلام. )1380(. غلامعلى، اد عادلحد .24

 .زبان و ادب فارسى فرهنگستان: تهران). اول

عبــدالهادی  :محقــق( قــرآن و ســنت دگاهیــاز د یوحــدت اســلام. )1377(. محمــدباقر، حكــيم .25

  .تبيان: تهران). زاده  فقهى

  .دانشگاه تهران: تهران). اپ اولچ( نامه دهخدا لغت. )1373(. اكبر  على، دهخدا .26

). اپ اولچــ( القـرآنالمفـردات فـی الفـاظ . )ق1412(. حسـين بـن محمّـد، راغـب اصـفهانى .27

 .دارالعلم: بيروت
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اپ چـ، احمد صـادقى اردسـتانى :مصحح( النوادر. )تا  بى(. االلهّٰ بن على فضل، اشانىك راوندى .28

 .تابكدارال: قم). اول

 . دار صادر: بيروت). اپ اولچ، 1ج( اساس البلاغه. )م1979(. محمود بن عمر، زمخشری .29

ده حــوزه و كپژوهشــ: قــم. شناســى کجــروى جامعــه. )1380(. علــى و محمــد داودى، ســليمى .30

 .دانشگاه

 .مطبعة حيدرية: نجف). اپ اولچ، 1ج( جامع الاخبار. )تا  بى(. محمّد بن محمّد، شعيری .31

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى: قم). چاپ دوم( فقه سیاسی اسلام). 1377. (شكوری، ابوالفضل .32

 . دارالكتب الاسلاميه: رانته، قرآن در اسلام. )1373(. سيدمحمدحسين، طباطبايى .33

 -لبنـان). اپ دومچـ، 2ج( المیزان فـی تفسـیر القـرآن. )ق1390(. سيدمحمدحسين، طباطبايى .34

 .ىعلممؤسسة الا:  يروتب

: تهـران). چـاپ سـوم( القـرآن تفسـير فـى البيـان مجمـع). 1372(. طبرسى، فضـل بـن حسـن .35

 . انتشارات ناصر خسرو

 :محقـق( بغیـة الطلـب فـی تـاریخ حلـب. )ق1408( حمد، عمر بن ا)ميابن العد(ى حلب ىليعق .36

 . مؤسسة البلاغ: روتيب). اپ اولچ، 8ج، اركل زيسه

 .نشر هجرت: قم). اپ دومچ، 5ج( کتاب العین. )ق1409(. حمديل بن اخل، دىيفراه .37

انتشـارات : قم. قـرآن در تبری و تولی). 1390(. و حيدری احمد ؛وفا جعفر ؛االلهّٰ  فرقانى، قدرت .38

 .  زمزم هدايت

 .47 -  27، صص )185(، مجله معرفت. درآمدی بر سبك زندگى اسلامى). 1392. (فيضى، مجتبى .39

، 2ج( المصباح المنیـر فـی غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـی. )ق1414(. د، احمد بن محمفيومى .40

 .مؤسسه دارالهجرة: قم). اپ دومچ

 .دارالكتب الاسلاميه: تهران). ، چاپ ششم1ج( قرآنقاموس . )1371(. اكبر على، قرشى بنابى .41

، د آخونـدیاكبر غفاری و محمـ على :مصحح( الکافی. )ق1414(. د بن يعقوب، محمكلينى .42

 .دارالاسلامية: بيروت). اپ چهارمچ، 3ج

، )اپ اولچ، دكاظممحم :مصحح( تفسیر فرات الکوفی. )ق1410(. فرات بن ابراهيم، كوفى .43

 .سلامىى وزارة الارشاد الاالنشر ف مؤسسه الطبع و: تهران
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حسـين حسـنى  :مصـحح( عیـون الحکـم و المـواعظ. )1376(. د، على بن محمـليثى واسطى .44

 .دارالحديث: قم). اپ اولچ، بيرجندی

و  66 ،27ج( الاطهـار  ة الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمـ   بحار. )ق1403(. محمّدباقر، مجلسى .45

 .احياء التراث العربىدار : بيروت). اپ دومچ، 67

ســبک زنــدگی در حــوزه تعــاملات اجتمــاعی از دیــدگاه قــرآن و . )1395(. روح االلهّٰ ، دیمحمــ .46
 .دانشگاه الهيات و معارف اسلامى :تهران. علوم قرآن و حدیث دكتریرساله . حدیث

: تهـران). اپ اولچـ، 1ج( التحقیق فی کلمات القرآن الکـریم. )1360(. سيدحسن، مصطفوی .47

 .هنگ و ارشاد اسلامىوزارت فر

 .×دانشگاه امام صادق: تهران). اپ دومچ، 5ج( آشنایى با قرآن. )1381(. مرتضى، رىمطه .48

 .دراص: تهران. سیری در سیره نبوی. )1368(. مرتضى، رىطهم .49

 .اميركبير: تهران. فرهنگ فارسی معین. )1382(. د، محممعين .50

اكبـر غفـاری و محمـود  علـى :مصحح( الإختصاص. )الف ق1413(. د، محمد بن محممفيد .51

 .الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد: قم). اپ اولچ، محرمى زرندی

بـر كا ن استاد ولى و علـىيحس :حيصحتق و يحقت( الأمالی. )ق1413(. دبن محمد ، محممفيد .52

 .ديخ مفينگره شك: قم). اپ اولچ، غفارى

 كنندگان در جلسات موردی شركت مطالعه: دین و سبک زندگی ).1390. (محمدسعيدمهدوی كنى،  .53

 .7، دانشگاه امام صادقمعارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطاترساله دكتری . مذهبى تهران

 .الانبياء خاتم: اصفهان). اپ اولچ( معراج السعادة. )1387(. احمد، ملانراقى .54

، 8و 3ج( المســائل   الوســائل و مســتنبط   مســتدرک. )ق1408(. دتقىمحمــ   حســين بــن، نــوری .55

 .لإحياء التراث ^البيت  مؤسسه آل: قم). اپ اولچ

ـــى .56 ـــويى، عل ـــار). 1384(. نيك ـــی، آث ـــی تربیت ـــاعی و سیاس ـــولّی اجتم ـــرّی و ت ـــه  پايان. تب نام

 .دانشكده اصول الدين: قم. ارشد علوم قرآن و حديث كارشناسى

 .ابتدا: تهران. لغت نامه میریام وبستر. )1379(. اميريم، وبستر .57

مركـز انتشـارات : قم). اپ دومچ، 4ج( تفسیر راهنمـا. )1376(. اكبر   على، هاشمى رفسنجانى .58

 .دفتر تبليغات اسلامى
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مركـز انتشـارات : قم). اپ دومچ، 3ج( تفسیر راهنمـا. )1377(. اكبر   على، هاشمى رفسنجانى .59

 .دفتر تبليغات اسلامى

 .بوستان كتاب: قم). اپ سومچ، 7ج( فرهنگ قرآن. )1388(. اكبر   على، هاشمى رفسنجانى .60

م يمحمـدابراه :ق و ترجمـهيـتحق( تـاریخ الیعقـوبی. )ق1358( عقوبي ىبى، احمد بن اعقوبي .61

 .تابكبنگاه ترجمه و نشر : تهران). اپ دومچ، 2ج، تىيآ
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  دین و های روابط علم  تحلیل و واکاوی گونه
  4فرهنگ ارشاد         3محمدجواد زاهدی  2امير ملكى  1ملكه رفيعى

  ٢۴/۴/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ١۵/١٠/٩٨: تاریخ دریافت

  چكيده

دو خاسـتگاه مهـم معرفـت بشـری، همـواره در كـانون توجـه مثابه  به ش در ماهيت رابطه علم و دين،وكا

ای از   گيری طيـف گسـترده  اين امر منجر به شكل. های فكری مختلف قرار داشته است  انديشمندانِ حوزه

های متنـوع، بـه دليـل   واكاوی ايـن ديـدگاه. های گوناگون در خصوص آن شده است  ا و نظريهه  ديدگاه

در جامعـه مـا از » علوم انسانى اسلامى«تر   طورخاص  مبحث علم دينى و به دربارهيابنده   مباحث دائماً بسط

های   هـا و نظريـه  كوشد مـدل  نوشتار حاضر با وقوف به اهميت قضيه مى. ای برخوردار است  اهميت عمده

ها بـيش از هـر چيـز   يافته. دكنتوصيفى بررسى  -مختلفِ معطوف به رابطه علم و دين را با روشى تحليلى

های مرتبط بـا   قدر كفايت، همه پيچيدگى  بازگوی آن است كه ديدگاه واحدی وجود ندارد كه بتواند به

های ضـروری   شـرط  مثابـه يكـى از پيش  ه، بهتدقيق اين رابطـ بنابراين ؛مناسبات علم و دين را پوشش دهد

  .گرا است  های متكثر و چندجانبه  تحقق علم دينى، مستلزم فراگذری از يكسونگری و اتكا بر مدل

  ها  كليدواژه

  .علم، دين، رابطه علم و دين، تضاد، تفكيك، تركيب، تكميل
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  مقدمه

های اخيـر،   ويژه در دهـه  ای و فراگيـر، بـه  رشـته  عنوان موضـوعى بين  رابطه علم و دين، به

ــت ــترده  دس ــات گس ــه   مايه مطالع ــد نظري ــدل  و موج ــت  ها و م ــوده اس ــوعى ب . های متن

تدريج و در چند مرحله صـورت   سازی در باب رابطه علم و دين، به  پردازی و مدل  مفهوم

دوران سربركشـيدن  ىنخست، مقارن با دوران مدرن كه به تعبيـر در مرحله .گرفته است

راه عقلانـى  منزلـه يگانـه  وقفه از علم، به  اومانيسم و عقلانيت متأثر از روشنگری است، بى

منتهى به پيشرفت و سعادت بشر تجليل شـد و از سـوی ديگـر، ديـن از زمـرۀ خرافـات و 

روشن است كه رابطه علم و ديـن در . آمد شمار گذشته بهعصرهاى  باورهای غيرعقلانى

عصـاره نگـرش تضـادی . پذير است  اين مرحله بيش از هر چيز با كليدواژه تضاد توضيح

مـن خـدا را چونـان «: متجلـى اسـت )Dawkins, 1995, p. 47(در اين نقل قول مشهور داكينـز 

معنا اسـت كـه اين بدان . »انگارم  های مرتبط با جهان و زندگى مى  توضيحى معارض با فكت

دهــد كــه از اســاس بــا تفاســير   دســت مى  هــايى به  علــم در خصــوص انســان و جهــان، بينش

اند؛ اما در مراحل بعدی با ظهور فلسفه علم جديـدی كـه قطعيـت سـابق   تئولوژيكى معارض

جـای آنكـه   های جديدتری فراهم شد كه به   كشيد، زمينه طرح ديدگاه  علوم را به چالش مى

جويانه   را نيروهايى ضرورتاً رقيب و متخاصم به شمار آورند، به همزيسـتى آشـتىعلم و دين 

و، از اسـاس گـگفت جايى كه در انگـاره تضـاد، بـاب. دادند  آنها در قالبى تكثرگرا ميدان مى

، به استقبال "قطعيتمثابه  به حقيقت"های جديد با فراگذری از تلقى   ديدگاه«مسدود بود، 

ترتيــب امكــان  بــدين ؛)Stahl, & etal, 2002, p. 200(» رفتنــد" ديــالوگحقيقــت چونــان "ايــده 

متنوعى در خصوص نسبت علم و دين ميسر شد كه به    های  بندی  ها و دسته  گيری مدل  شكل

از جملۀ  .كردند  عنوان يكى از روابط ممكن بين علم و دين نگاه مى  رابطه تضادی فقط به

ايـان بـاربور، فيزيكـدان و متألـه برجسـته  ۀشـد مـدل ارائـه مشخص به طور  توان به  آنها مى

بـاب  )1392( دیـن و علـموی كه با انتشار كتاب مهم خود، موسـوم بـه . معاصر اشاره كرد

 ،ای دارد  مطالعات جدی در حوزه رابطه علم و دين را گشوده و در اين زمينه منزلتى قلـه

تعـارض، اسـتقلال، : انـد از  چهار نوع رابطه را ميان علم و دين مفروض گرفته كه عبارت
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مدل باربور منبع الهام متفكـران و متألهـان بسـياری بـوده اسـت كـه . و و همبستگىگگفت

به  )peters, 1998(برای مثال تد پيترز . اند به سهم خود چيزی بر آن بيفزايند  يك كوشيده هر

ر از سه نوع رابطه اصلى و هشت نوع رابطه فرعى ميـان علـم و ديـن سـخن تأسى از باربو

بعـدی شـامل ابعـاد  نيز به تبعيت از باربور به معرفى مدلى سه گراث  آليستر مك. گويد  مى

 كمـ(. كنـد  يـك ارائـه مى پردازد و شـرحى مبسـوط از هـر  تعارض، همسويى و تمايز مى

ل چهار گونه متمايز تعارض، تمايز، تلاقى و مدل مفروض جان هات نيز شام )1384گراث، 

در همين حال، دنيس الكساندر از چهار نـوع رابطـه معطـوف بـه . )1385هـات، ( تأييد است

  . كند  دفاع مى )Alexander, 2001 & 2007(» تضاد، تفكيك، تركيب و تكميل«

هـا و   دهـد ديـدگاه  توان همچنان آن را پى گرفت، نشـان مى  اين شرح مبسوط كه مى

مباحث نظری مطرح در حوزه رابطه علم و دين تا چه پايه غنى و تـا چـه انـدازه متنـوع و 

ای است   عمده ىها و آرا  هدف از نوشتار حاضر، توصيف و تحليل نظريه. اند  متباين بوده

بـدين منظـور، . انـد كردههای فكری مختلف مطرح   نظران حوزه  كه در اين زمينه صاحب

های   به تأسى از مدل الكساندر كه متـأخرتر و بنـابراين جـامع ديـدگاهكوشيم   نخست مى

را » تضاد، تفكيك، تركيب و تكميـل«گونه رابطه معطوف به  يك از چهار قبلى است، هر

نقـاط قـوت و كردن  ايـن معرفـى بـا روشـن. های مرتبط معرفى كنـيم  در پرتو آرا و نظريه

بـه سـوی رهيافـت جديـدتری رهنمـون  مـورد بحـث، مـا را های  ديدگاه از يك ضعف هر

اين رهيافت نومايه و بديع كـه . شود كه بخش پايانى مقاله به آن اختصاص يافته است  مى

ذات متكثـر و «بـر  تأكيـدترنـر مطـرح شـده، بـا  -مشخص از سـوی رونالـد كـول طور  به

، در يـك سـطح، تـوان آن را دارد كـه ضـمن فراگـذری از »اجتماعى همه اقسام معرفت

های پيشـين، مناسـبات علـم و ديـن را در پرتـوی ديگرگونـه   ها و نواقص ديدگاه  تىكاس

بـه امـر اجتمـاعى، خـود، بـه ورطـه دادن  آشكار سازد؛گرچه در سطحى ديگر با اصـالت

آن شـدن  اعتبار  اعتبـار يـا بى  غلتـد كـه ماحصـلِ آن كم  گرايى دينـى درمى  ای تقليل  گونه

بـا . كننـد  مشخص از منبع وحيانى تغذيه مى طور  ست كه بههايى از دانش و معرفت ا  حوزه

اين اوصاف، استناد به اين نظريه با توجه به شرايط فرهنگى جامعه ما تا آنجا اهميت دارد 
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های ذاتى و بنيادی اين دو   جنبه اجتماعى علم و دين، هر دو، از تنشكردن  كه با برجسته

گرايى راه تعامـل و   ای چندجانبـه  ا بـر گونـهحوزه معرفتى بكاهد و از سوی ديگر بـا اتكـ

  .بيش از پيش هموار سازد» علم دينى«تعاطى آنها را در قالب 

  دين و های روابط علم  گونه. 1

  رابطه معطوف به تضاد  .١- ١

مثابـه   فرض ناسازگاری ذاتى علم و دين، به  رابطه معطوف به تضاد، عمدتاً برآمده از پيش

بـر مبنـای . دانند  يك حقيقت را در تصرف خود مى معارض است كه هر دو نظام معرفتىِ 

آيند كه پيوسته بـر   مى شمار فرض، علم و دين مقولات فكری ثابت و ايستايى به اين پيش

ايـن رابطـه . )Evans & Evans, 2008(انـد   های شناخت جهان با يكـديگر در حـال نزاع  سر راه

حاكى از تعـارض «كند،   نقل مى )Worrall, 2002, p. 60(ل طور كه الكساندر از قول ورا  همان

هيچ راهى وجود ندارد كه بتـوان هـم ذهنـى مطلقـاً علمـى . ناپذير علم و دين است  آشتى

مشـخص  طور  توان به  از جمله حاميان اصلى اين رابطه مى. »داشت و هم مؤمنى وفادار بود

از كتـب  1گـرا  شـدت نص  به تفاسـيری به های بنيادگرای پيرو اديان ابراهيمى كه  از گروه

كلـى ايـن  طور  بـه. )Alexander, 2001, p. 179(مقدس همچون انجيل يا قرآن پايبندند، نام برد 

ــوی افراط ــدتاً از س ــدگاه عم ــت مى  دي ــانى حماي ــه  گراي ــای گون ــر مبن ــه ب ــود ك ای   ش

آنكـه بـه نـام ديـن، علـم را يـا  تازنـد  دهند و به دين مى  يا به علم اصالت مى 2انگاری  دوگانه

گرايانى قرار دارند كـه بـا   در يك سر اين طيف، علم« :گويد  كه هات مى  چنان ؛كوبند  مى

پردازنـد و آن را در تعـارض   عقايد دينى بـه تخطئـه ديـن مىبودن  ناپذير  استناد به آزمون

گرايانى قـرار دارنـد كـه   كنند و در سر ديگر طيف نيز سـنت  ناپذير با علم تلقى مى  آشتى

 .)1385هـات، (» كننـد  های علم جديد و توسعه را معارض با عقايـد دينـى قلمـداد مى  نظريه

گرايان دينـى   نوان كلى ماديون علمى و نصنيز اين دو گروه معارض را ذيل دو عباربور 

                                                            
1. Literalistic. 

2. Dichotomy. 
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هـر دو گـروه، معرفـت را بـا بنيـانى يقينـى جسـتجو «كنـد   از يكديگر متمايز و اظهار مى

های حسى و ديگری با كتاب مقدس كـه مصـون از اشـتباه   يكى با منطق و داده: كنند  مى

حقيقـى رقيبـى را  هـای  يـك گزاره اند كه علم و الهيـات، هـر  هر دو مدعى. شود  تلقى مى

بـاربور، ( »سازند كـه بايـد از ميـان آنهـا يكـى را برگزيـد  ای واحد، مطرح مى  درباره حوزه

انگاری موضـوع،   ناپذير، نخست از يكسـان  نبايد از ياد برد كه اين تعارض اجتناب .)1392

ز يك ا شود هر  گيرد كه به تعبير الكساندر موجب مى  ت مىئروش و غايت علم و دين نش

هايى برآينـد كـه   صدد پاسخ بـه پرسـش در 1طلبانه  دو حوزه علم يا دين با موضعى توسعه

طلبى در   بـرای مثـال ايـن قسِـم توسـعه ؛)Alexander, 2007(اصولاً به قلمرو آنها تعلق نـدارد 

انجامد كه همه انوع معرفت و از آن جمله   مىگرايانه   ساحت علم نهايتاً به اين ديدگاه تقليل

 ,Alexanderنقـل از  1998ويلسـون، (يابنـد   ن، دست آخر، بدون استثنا به معرفت علمى تحويـل دي

را مبين درك نادرست از  2طلبى علمى  ست كه الكساندر موضع توسعها رو همين از ،)2007

كننده علم غالبـاً منـوط   داند كه دستاوردهای خيره  ماهيت علم و غفلت از اين واقعيت مى

نحوی   آنكـه بـه  به آن است كه علم، متواضعانه دامنه اكتشافات خود را محـدود كنـد، بى

بـه  بنـا. های معرفت و در رأس همه دين، باشد  انحصارگرايانه خواهان تسخير ديگر حوزه

اين دليل و دلايل ديگر است كه امروزه مدل تضـاد، مقبوليـت چنـدانى نـدارد و ادبيـات 

 اكنـون كمتـر كسـى از. هـای مكـرر آن اسـت  كلى در جهت نفـى روايت طور  تاريخى نيز به

وقايعى چون معارضه گاليله با مقامات كليسا يا مخالفت كشيشان با نظريه تكامل دارويـن 

هـا اغلـب   اين قبيل مثال. )Alexander, 2007(برد   ايى رايج از مدل تضاد نام مىه  عنوان مثال  به

. كننـد  گری مفـرط، قرائـت مى  آيد كه تـاريخ علـم را بـا سـطحى  از سوی كسانى به ميان مى

كننده برای   فراگير و اقناع  ندرت معتقدند كه مدل تضاد چارچوبى   نگارانِ علم به  امروزه تاريخ

نسـبت  گـرفتن ويژه آنكـه بـا مفروض دهد، به  دست مى  تاريخى بين علم و دين به فهم روابط

كـه از پرسـتيژ   چنان ؛تر اسـت  تضاد، امكان سوءاستفاده ايدئولوژيك از علم نيـز محتمـل

                                                            
1. expansionist . 

2. scientific expansionism. 
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های متعدد   های كلانِ مبتنى بر انگاره تضاد، در حمايت از ايدئولوژی  علمىِ مضمر در تئوری

زمان در حمايـت از كاپيتاليسـم، كمونيسـم،   لاً نظريه تكامل داروين هممث. استفاده شده است

ــه ــه اســت  راسيســم، تئيســم و آتئيســم ب ــن بهره. كار رفت هــای   برداری  درســت اســت كــه اي

كم بـازنگری   دسـت انـد، امـا  های متعـارف آن نبوده  ايدئولوژيك الزاماً ذاتـى علـم و نظريـه

  . )Alexander, 2001, p. 179(كنند   ايجاب مىانتقادی در اين مدل را بيش از پيش 

  های ناظر بر رابطه تضاد  دیدگاه .٢- ١

شايد  1،های تاريخى كه امروزه عموماً محل تشكيك و ترديدند  نظر از نمونه  با صرف

منزله نخستين گروه حامى رابطه تضاد ياد   شناسى به  بتوان مشخصاً از پيشگامان علم جامعه

گيری تضاد علم و دين، همان بستر پرتنشى است كه از بطن آن   زيرا كه دوران اوج ؛كرد

بنيانگـذاران . شـود  مثابه علمى نوپديد و مسـتقل فـراهم مى  بهشناسى   های ظهور جامعه  زمينه

داریِ فلسـفه روشـنگری و اومانيسـم برآمـده از آن، بـيش از   ويژه با ميراث  اين علم نيز به

طور كـه متفكـران عصـر روشـنگری   هماندرواقع . تضاد علم و دين دميدندپيش بر تنور 

پيشـگامان «كردنـد،   دين را نقيضِ تفكـر عقلانـى و علمـى و تـوهمى بـزرگ قلمـداد مى

شناسى نيز از ناسـازگاری ذاتـى ديـن و علـم سـخن راندنـد و آن دو را ابزارهـايى   جامعه

بـرای مثـال آگوسـت كنـت،  ؛)Smith, 2003, p. 74(» معـارض بـرای فهـم جهـان برشـمردند

 ,Wernick, 2005(» ملكه علـوم«مثابه  به شناسى  نشاندن جامعه صدر شناسى، با بر  مؤسس جامعه

p. 131(. ــه ــود   ب ــرای الهيــات ب ــا دفــاع همه او. دنبــال جــايگزينى جــدی ب جانبــه از علــم   ب

اند بـر طبـق دريافـت تو  انسان مجهز به ذهن علمى ديگر نمى«پوزيتيويستى بر آن بود كه 

 ؛)135، ص 1386آرون، (» متعارف به وحى، به اصـول ديـن، بـه الوهيـت اعتقـاد داشـته باشـد

                                                            
های مكرر تاريخى كه سابقه انگاره تضاد را تا قرن هفدهم و محاكمه  كه اشاره كرديم امروزه اعتبار روايت چنان. 1

برند يا از مخالفـت كشيشـان بـا نظريـه تكامـل دارويـن  كاتوليك رومى عقب مىگاليله توسط مقامات كليسای 

بـرای (محل تشـكيك و ترديـدهای جـدی اسـت  ،كنند ای دال بر تضاد آشكار علم و دين ياد مى عنوان نمونه به

 هـای ضمن آنكه در باب ايـن روايت. ) Stahl, & etal, 2002, p. 200 & Alexander, 2007: ك.آگاهى بيشتر ر

شروع تـنش را بـا ظهـور  سخن گفته شده است؛ بنابراين در اينجا نقطهتفصيل  مكرر در مقالات و مكتوبات ديگر به

  .ايم شناسى كه آن نيز بيش از هر چيز منبعث از فلسفه روشنگری بوده است، مقارن گرفته جامعه
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پس از كشتن خدايان ماورای جهان هستى بشری، خود خويش را «رو چنين انسانى  ازاين

آرون، (» يا بهترين عنصر وجود خويش را تحـت عنـوان انسـانيت دوسـت خواهـد داشـت

ای كـه كنـت انتظـار دارد، بـا   داشـتن انسـانيت، بـه شـيوه شك، دوست  ىب«. )392، ص1386

. »داشتن خدای ماوراء جهان ما كه مورد بحث مـذاهب متعـارف اسـت فـرق دارد دوست

خدای مسـيحيت چهـره انسـانى «يافته كه در آن   اين مذهبى است از بن متفاوت و تحويل

   .)136، ص 1386آرون، (» پيدا كرده است

شـده   طور كه كنت مـذهب گذشـته را متكـى بـر طـرز تفكـری منسوخ  درست همان

هايند و بر اثر توسعه انديشه   دانست، دوركيم نيز معتقد بود باورهای دينى ميراث سنت  مى

ديـن سـنتى «كـرد   او تصـور مى. )350، ص 1386آرون، (انـد   علمى دستخوش تزلـزل گرديده

توانـد   متناسـب نيسـت و نمى ،ناميـد  روح علمـى مىديگر با مقتضـيات چيـزی كـه آن را 

دوركيم در همـين معنـا بـود . )351، ص 1386آرون، (» اعتقادهای مشترك لازم را تأمين كند

يابـد و   در جريان تفكيك اجتماعى غلبه دين بر زنـدگى روزمـره زوال مى«گفت   كه مى

ــديم از صــحنه خــارج مى ــ1895دوركــيم، (» شــوند  خــدايان ق ــه نق ــدنز، ، ب  .)71، ص 1388ل از گي

كلى عصاره ديدگاه دوركيم در خصوص مناسبات علم و ديـن در ايـن نقـل قـول  طور  به

نـاميم،   ای كه ما هنوز هم آن را ديـن مى  گونه  از حالا به بعد، دين به«: مشهور نمايان است

ى رقيـب در قدرت. اعمال نخواهد كرد ،ای را كه قبلاً بر نظام عقايد داشت  ديگر آن سلطه

ولـى از ايـن پـس آن را بـه نقـد  ،برابرش قد برافراشته اسـت كـه گرچـه از او زاده شـده

  .)86، ص 1388نقل از گيدنز،  م، به1912دوركيم، (» كند  كشد و بر آن نظارت مى  مى

» 1دينـى قـدرتى نوعـاً غيـر«همسو با كنت و دوركيم، وبر نيز با تعريـف علـم چونـان 

)Weber, 1946. p. 142(  تضاد اين دو حوزه معرفتى را از پيش مفـروض گرفتـه و بـر آن بـود

تدريج از اين جهان رانـده و مـا را   علم اثباتى، آزمايشى و رياضى، عنصر قدس را به«كه 

وبـر از . )622، ص 1386آرون، (» در ناسوتى كارآمدنى، ولى خالى از معنا، رهـا كـرده اسـت

سـاحت ارزشـى علـم و سـاحت امـر مقـدس،  تـنش بـين«كرد كـه   همين رو تصريح مى

                                                            
1. specifically irreligious power 
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كلـى بـاور وبـر بـه تضـاد علـم و ديـن در  طور  بـه. )Weber, 1946. p. 154(» ناشدنى اسـت  رفع

وبـر در . ، قابل تحليل اسـت»ناپذير  اتمام«مثابه امری   چارچوب تلقى متمايز وی از علم، به

بنابراين ناتوان از پاسخگويى  و» ناتمام«برداشتى مغاير با زمانه خود، علم را در ذات خود 

 ؛انجامد  علم به بحرانى معنوی مى«رو معتقد بود   همين دانست و از  به مسائل اساسى بشر مى

كننـده   زيرا تا زمانى كه آدميان خـاطره ديـن را در خـويش دارنـد، علـم بـرای آنـان قانع

 ؛داد  ا، معنايى مـىبينى دينى به موجودات، به رويدادها، به سرنوشت فردی م  جهان. نيست

زودی منسوخ خواهد   كار او به .حل نهايى نخواهد بود اما دانشمند هرگز قادر به يافتن راه

گـاه سـرانجامى نخواهـد   اسـت كـه هيچشـدن  زيرا علم اثباتى ذاتـاً جريـانى در حال ؛شد

شده ولى ناتمـام اسـت و دانـايى دينـى كـه   كه دانشى ثابت پس ميان دانش اثباتى. داشت

  .)622، ص 1386آرون، (» نشده ولى پاسخگوی مسائل ذاتى است، تناقضى بنيادين وجود دارد  ثابت

  رابطه معطوف به تفکیک .٣- ١

دو حـوزه مثابه  به ناپذيری مرزهای بين دين و علم  رابطه معطوف به تفكيك، مؤيد خدشه

لمـرو متمايزنـد و علـم و ديـن اساسـاً متعلـق بـه دو ق«بر اين مبنـا، . خودآيين است معرفتىِ 

زيرا مسئوليت علـم و ديـن  ؛هيچ دليلى ندارد كه آنها را در تعارض با هم بدانيم رو ازاين

هـات، (» يك را با معيـار ديگـری سـنجيد ست كه هرگز نبايد هيچا چنان از يكديگر مجزا

موضـوع . علم و دين، موضوع، روش و هدف متمايز خويش را دارند«ديگر  بيان به ؛)1385

خـدا از طريـق وحـى شـناخته . علم، طبيعت است و موضوع ديـن، خـدا و ماوراءالطبيعـه

هدف دين، نزديكى به خدا اسـت و غايـت علـم، . شود و طبيعت از طريق حواس و عقل  مى

انـد،   وع، هدف و روش متفاوتفهميدن طرح جهان آفرينش؛ پس چون علم و دين در موض

به اين اعتبار، دو حوزه قدرت وجود دارد و هـر طـرف . امكان تعارض بين آنها وجود ندارد

خـود باشـد و در  يـك بايـد متوجـه كـار خـاص هر. بايد قلمرو ديگـری را محتـرم بشـمارد

ای اسـت كـه   ايـن همـان نكتـه. )1392بـاربور، (» موضوعات مربوط به ديگری دخالت نكند

گويد مبتنى بر رابطه تفكيك، علم در جسـتجوی   گذارد و مى  الكساندر نيز بر آن انگشت مى

دين به طرح  ها است، و  وار داده  های گسترده و بيان رياضى  دهى  های مكانيستى و تعميم  تبيين
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چـرا نيتس كـه   لايب هايى از جنس پرسش مشهور  های غايى علاقمند است؛ پرسش  پرسش

نظامى بسـته «و علم،  ترتيب دين بدين. )Alexander, 2007( نكه چيزها نباشند، هستندبه جای اي

علـم . يك كارويژه خاص خود را دارنـد آيند كه هر  به شمار مى» از اصول و باورهای متمايز

و غايت جهان  توضيحى برای معنا دهد و دين عطش يافتن  نياز به معرفت عقلانى را پاسخ مى

هـايى در بـاب جهـان   علم بـه گزاره«كند   كه ساپينگتون تصريح مى  چنان. دنشان  را فرو مى

های مربوط به رابطه ميان جهان و امور مـاورای   شود و دين به پرسش  فيزيكى محدود مى

دهد   چيستى و چگونگى پاسخ مى های  در يك كلام، علم به پرسش... . دهد  آن ارجاع مى

كـه   تـوان نتيجـه گرفـت جايى  پـس مى. )Sappington, 1991( »های چرايـى  و دين بـه پرسـش

  .است ای دوآليسم  برد، ايده تفكيك مبين گونه  ای دايكوتومى راه مى  رويكرد تضاد به گونه

  های ناظر بر رابطه تفكيك  ديدگاه. 1-3-1

بـرای مثـال بـاربور از سـه  ؛تمايز علم و دين از منظرهای متفاوتى تصديق شده اسـت

يـاد هايى   عنوان نمونـه  بـه »تفكر زبانى«و » اگزيستانسياليسم«، »پروتستان نوارتدوكس«جنبش 

بـاربور . اند  بـر ايـده تفكيـك صـحه گذاشـته» ميراث كـانتى«يك با تداوم  هركند كه   مى

كنند   های علم و دين حمايت مى  معتقد است هر سه جنبش يادشده از جدايى قاطع حوزه

يـك نبايـد بـا معيارهـای   شمرند كه دربـاره هيچ  كاملاً متفاوتى برمى های  مشغلهو آنها را 

  . )1392باربور، (د كرديگری حكم 

بخشـند،   تری كه به ايده تفكيك، حقانيت مى  های متأخرتر و منسجم  اما از ميان نظريه

يـاد كـرد كـه ديـن و علـم را چونـان  1گولـد. توان از ديـدگاه اسـتيون جـى  مشخصاً مى

. نگــرد كــه هــيچ فصــل مشــتركى بــا هــم ندارنــد  برمى» 2هايى فاقــد همپوشــانى  دهمحــدو«

از معرفت، قلمرويى كه در آن يك شكل « :بنا به تعريف گولد عبارت است از 3محدوده

نقـل از  Gould, 1999, p. 5(» كنـد  گفتمان و سخن معنادار اكتسـاب مى] طرح[ابزارهايى برای 

                                                            
1. Gould  .  

2. Non-Overlapping Magisteria. 

3. magisterium . 
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Stahl, & etal, 2002, p. 8( .مجزا با فرمانروايانى متمايزند كه هايى  در اين معنا، علم و دين، محدوده 

بر مـدل  درواقـع بنـا. و صرفاً در قلمرو خاص خود واجـد نفوذنـد گنجند  در يك اقليم نمى

عدم تضـاد مـابين علـم و ديـن از « -شود  ناميده مى» 1نوما«اختصار   كه به -شدۀ گولد ارائه

اندر كـار   گيرد؛ زيرا كه علم دست  يك از آنها نشئت مى رعدم همپوشانى قلمرو خاص ه

های اخلاقـى مطلـوب و معنـای   ساخت تجربى از جهان است و دين در جستجوی ارزش

گولـد بـا تفكيـك  نظريه .)Stahl, & etal, 2002, p. 8نقـل از  Gould, 1999, p. 6(» معنوی زندگى ما

ای كـه   ايـده. الب در دوران مدرن استارزش از واقعيت و علم از اخلاق، تجلى تفكر غ

گيری آن بـه تفكـر كانـت در عصـر   های شـكل  تـر يـادآور شـديم، ريشـه  كه پيش   چنان

ابـزاری  -نزد گولد نيز همچون كانـت، علـم قلمرويـى شـناختى. گردد  روشنگری باز مى

شـدت از   گولـد به  بـا چنـين ديـدگاهى اسـت كه. اخلاقـى -است و دين قلمرويى عملـى

ــرو خــود گــام برمىك ــه فراســوی قلم ــد  ســانى كــه ب ــاد مى ،دارن ــد  انتق ــال  ؛كن ــرای مث ب

بـرد   گرايان علمى را به دليل گام برداشتن به سوی مجستريوم علم، زير تيغ نقد مى  خلقت

كننـد نيـز   و در همان حال با دانشمندانى كه درباره مسائل دينى و اخلاقى فتـوا صـادر مى

  . )Stahl, & etal, 2002, p. 9(ورزد   عناد مى

  

  )NOMA(های غيرهمپوشان   محدوده

  

  

  

  

  )١٩٩٩(گولد . مدل مفروض استیون جی. ١شکل

                                                            
1. NOMA. 



135  

  

 

 

حل
ت

ل
ي

 
او
اك
 و
و

 ی
نه
گو

  
ها

 ی
 د
 و
م
عل

ط 
واب
ر

ن
ي

  

توان سروش و ملكيـان را   اما فراتر از مدل گولد، از ميان متفكران داخلى مشخصاً مى

كـه هـر دو از موضـعى  شـمار آورد بهاز جمله مدافعان اصلى رابطه معطوف بـه تفكيـك 

 .انـد  عمدتاً در واكنش به مدافعان مبحث علم دينى به طرح آرای خود پرداختهانتقادی و 

بـه ايـن بحـث بـاز » قبض و بسط تئوريـك شـريعت«مشخص با نظريه  طور  پای سروش به

ناظر بـر » قبض و بسط هماهنگ«و » تغذيه و تلائم«اين نظريه با اتكا بر دو اصل . شود  مى

كنـد و بـا آن   فهم ما از شريعت همواره از معارف بشری تغذيـه مى«آن است كه نخست 

، فهم ما از شريعت هم قـبض و همسو با دگرگونى معارف بشری«و دوم » هماهنگ است

، در »ديـن«حرف مهم سروش اين است كه . )488، ص الـف 1373سروش، (» كند  بسط پيدا مى

معارف بشری از جمله علـم  ديگربلكه از  ،است» معرفت دينى«ذات خود، نه تنها غير از 

در . است برند نيز متمايز  سر مى  دارند و در تحولى دائمى به» هويتى جمعى و تاريخى«كه 

جانبه سـروش از ايـده تفكيـك، مخالفـت   توان گفت كه علت دفاع همه  تحليلى كلى مى

كند تا رابطه تركيـب   به يك معنا، او رابطه تفكيك را تأييد مى. وی با فكر تركيب است

قاطعانــه  )45، ص ب 1373ســروش، (» تر از ايــدئولوژی  فربــه«كــه در   چنان ؛را رد كــرده باشــد

صـورت «ند كه تركيب علم و دين در قالب علم اسلامى چيزی نيست جـز ك  تصريح مى

بلامصداق دانسـتن مفهـوم علـم «ملكيان نيز بر همين سياق، با . »به علمدادن  ايدئولوژيك

خيـزد و بـيش از هـر چيـز،   از موضـعى مشـابه، بـه مخالفـت بـا ايـده تركيـب برمى» دينى

نتيجه مصـون از نقـد  علم شأنى مقدس و درنگران آن است كه افزودنِ اضافۀ دينى به   دل

زعـم وی موكـول بـه نقدپـذيری  طريق اولى، راه بر كمال و ترقـى آن كـه بـه  ببخشد و به

توانـد   اعتقـاد بـه دسـتيابى بـه علـم دينـى مى«گويـد   تصريح مى  كه به  چنان ؛است، بربندد

ل آنكـه معنـای علـم قداست دين را به علم دينى سرايت داده و آن را نقدناپذير كند، حا

با قابليت نقدپـذيری گـره خـورده اسـت و پيشـرفت علـم در طـول تـاريخ در پرتـو نقـد 

آيد ملكيان، تركيب علم   چنين كه برمى .)1385ملكيان، (» دست آمده است  نظريات علمى به

نهايـت، فكـر ديگـری  دربيهوده نيست كـه  .داند نه به سود دين  و دين را نه به نفع علم مى

، 1390ملكيـان، (» نهاد دانشـگاه سازی  معنوی« از ضرورتنهد و به عوضِ علم دينى   مىپيش 

  .راند  سخن مى )92ص 
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متفكران مدافع رابطه تفكيك، بـا اصـرار بـر مرزكشـى  ديگراگر سروش و ملكيان و 

گويند و بـيش از هـر چيـز،   قاطع ميان اين دو حوزه معرفتى، غالباً از جانب علم سخن مى

مثابـه معرفتـى خودمختارنـد، ديگرانـى نيـز   رفتن هويـت مسـتقل آن، به دست ان ازنگر  دل

سـازی معـارف قرآنـى، از   هستند كه دل در گـرو ديـن دارنـد و اساسـاً بـا هـدف خالص

هراسند؛ گروهى كـه عمـدتاً بـا عنـوان   چارچوب علم اسلامى مى اختلاط علم و دين در

مكتب تفكيك كـه بنـا بـر . شوند  مدافعان مكتب تفكيك در حوزه فقه شيعى شناخته مى

 .شـود گيری خود، مكتب مشهد و مكتب معـارفى خراسـان نيـز خوانـده مى  محمل شكل

ت قرآنـى خلـص و به اقتضـای دسـتيابى بـه معرفـمكتبى در علوم مذهبى شيعى است كه 

گونـه نيـازی بـه   گونـه اقتبـاس از كسـى و مكتبـى و بـدون هيچ  بـدون هيچ«ناب، دين را 

كـه مكتـب تفكيـك، در  آنجـا از. خواهـد  مى )159، ص 1384حكيمـى، (» ای  ها و نحلـه  انديشه

های فلسفى و عرفانى موضع مخـالف گرفتـه اسـت تـا   قرائت اخير، عمدتاً در برابر آموزه

. آن، برای بحث حاضر نه ضروری است و نـه دلالتمنـد بارهخن زياده گفتن درعلمى، س

ا، هـای گذرا به اين مكتب جز اين نيست كه نخست به تكثر آرا و نظر  مراد ما نيز از اشاره

حتى در درون يك انگـاره واحـد، توجـه دهـيم و از سـوی ديگـر از ايـن واقعيـت پـرده 

ا وجـود تضـارب آرا در يـك نقطـه واحـد بـه هـم پردازان بـ  برداريم كه همه اين نظريـه

رسند جملۀ آنان تا در دام فكـر تركيـب گرفتـار نشـوند، از موضـعى عمومـاً منفـى و   مى

گونه علم يا دين  اند؛ شايد كه بدين  حساب علم از دين برآمدهكردن  سلبى، در صدد جدا

علـم اساس اين تفكر،  رروشن است ب. را به فراخور، از هر آنچه پيرايه و ناخالصى بزدايند

امكان مفاهمه نيز در چنـين طـرز  و دينى مولودی مشئوم و مولد هرج و مرج فكری است

  . خواهد از پيش منتفى است  تفكری كه اقسام معرفت را كاملاً مجزا و در عرض هم مى

  رابطه معطوف به ترکیب .۴- ١

نيدگى و پيوند عميق ت  رابطه معطوف به تركيب، بيش و پيش از هر چيز ناظر بر درهم

 طـور كـه بـاربور در ايـن خصـوص توضـيح همان. های مختلف زيست انسانى است  جنبه

تجربـه  ،عنوان چيزی كه دقيقاً به اجزای جداگانه تقسيم شده باشد  ما حيات را به«دهد  مى
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كنيم و اين پـيش از آن اسـت   اش تجربه مى  كنيم، بلكه آن را در تماميت و پيوستگى  نمى

. )1392بـاربور، (» های مختلـف آن پديـد آوريـم  های خاصى را برای مطالعـه جنبـه  رشتهكه 

 دهنـد كـه روشـنگر و راهگشـا  دسـت مى  استال و همكاران نيز در اين زمينه توضـيحى به

طـوری اند و مغـز انسـان نيـز   هـايى اساسـاً انسـانى  علم و دين فعاليت«به گفته آنان . ستا

نحوی   بندی كند، بـه  سهولت بخش  های زندگى او را به  بتواند رويهطراحى نشده است كه 

الكسـاندر نيـز . )Stahl, & etal, 2002, p. 43(» بخش مطلقاً فاقد ارتباط بـا ديگـری باشـد كه هر

] مسـيحى[بسـياری از دينـداران «كنـد   هايى اسـت كـه تصـريح مى  همسو با چنين ديدگاه

آنـان مـدعى . انـد  علمـى و زنـدگى دينـى خـود يافته های فراوانى ميان زندگى  هماهنگى

. )Alexander, 2007(» شـان  اند كـه باورهـای علمى  قدر واقعى  شان همان  اند كه باورهای دينى  شده

هـای تركيبـى رواج   هايى است كه اصـولاً طـرح انگاره  تقدير بر مبنای چنين ديدگاه هر به

شـوند و بـا   محسـوب مى   مخـالف ايـده تفكيـكواقـع قطـب  هايى كـه در  انگاره. يابد  مى

 هاى صـورتكوشـند بـه   انگاشتن تمايز قاطع ميان انواع معرفت علمـى و دينـى مى معنا  بى

كار برنـد يـا   های انديشه دينـى بـه  يا علم را برای ايجاد نظام: مختلف بين آن دو پل بزنند

های علمى،   است كه نظريهگونه  اين. آنكه دين را محمل ساخت معرفت علمى قرار دهند

شـوند؛   های دينى به زيور علم آراسته مى  كنند يا آنكه برعكس تبيين  جامه دينى به تن مى

طور كـه   همـان. داردى نيـز بـه همـراه ياه اشـكال ،امری كه گرچه خـالى از فايـده نيسـت

كـه بـدون های تركيبـى در ايـن اسـت   مـدلدهـد، مزيـت   درستى تذكر مى  به )2007(الكساندر 

كوشند اين   بلكه مى ،دانند  خاصى، نه تنها علم و دين را متقابلاً مؤيد هم مى گذاری  ارزش

ای كـه معتقـدات يكـى بـرای برسـاخت   گونـه  به ،هر دو را به يك انـدازه جـدی بگيرنـد

توانـد   اما نبايد از ياد برد كه همين مزيت عمـده مى ؛كار گرفته شود  های ديگری به  لفهؤم

مشـخص بـر  طور  در مواردی كه به ؛ يعنىای اساسى بدل شود  در مواردی خاص به نقيصه

رحم و   حركت علم بى. شود  تركيب دين با علم، فارغ از تحولات درونى علم، اصرار مى

. های مطــرود فرداينــد  ههای مطلــوب امــروز، ديــدگا  ســان كــه نظريــه  آن ،پرشــتاب اســت

انـد،   های تركيبى  امان علم، در پـى ايجـاد مـدل  توجه به پويايى بى  كوشش كسانى كه بى

: گويى الكساندر بخواهد از زبـان نصـر سـخن بگويـد و بپرسـد. قرين توفيق نخواهد بود
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تواند بـا چيـزی چونـان علـم كـه   چيزی مثل دين كه خصيصه مطلقيت دارد، چگونه مى«

  .)104، ص 1391نصر، ( »و تغييرپذير است، ارتباط پيدا كند؟گذرا 

  های ناظر بر رابطه تركيب   ديدگاه .1-4-1

رابطه معطوف به تركيب و تعامل نيز همچون دو رابطه پيشين، گاه از سوی متكلمـان 

شناسـان و   قـرار گرفتـه اسـت و گـاه از سـوی دانشـمندان و جامعه تأكيـدو متألهان مورد 

. از مرتـون يـاد كـردتـوان   مشـخص مى طور  شناسان متأخر كه از ميان آنان بـه  امعهويژه ج  به

با نام مرتون گره خورده  شناسى  به تركيب و تعامل، در ادبيات جامعه درواقع ديدگاه معطوف

داشت و استقرار و تثبيت نهاد نوپای  تأكيدبخش دين   مرتون بر كاركرد مشروعيت. است

زعم وی در مراحـل اوليـه توسـعه علـم،  به. دانست  و حمايت دين مىعلم را اساساً در گر

ای در كانون توجه قرار   فزاينده طور  ديد و آن را به  دين برای علم شأن و آبرو تدارك مى

ای مثبـت   ای سازگاری اساسى و درواقع رابطـه  نتيجه مباحث مرتون مؤيد گونه در. داد  مى

 ,Merton,1970[1938]( ين در يك لحظه تاريخى خاص استزمان پيچيده ميان علم و د  و هم

pp. 61-80( .  

ديـن مـورد توجـه بسـياری از  پردازان غربـى، رابطـه تعـاملى علـم و  اما فارغ از نظريه

واقـع در جامعـه مـا تحـت تـأثير مباحـث دائمـاً  در. پردازان داخلى نيـز بـوده اسـت  نظريه

های ديگر با اقبال   های تركيبى نسبت به انگاره  انگارهيابنده حول موضوع علم دينى،   بسط

تـا  ،گيـرد  برمى های متنوع را در  ست و طيف وسيعى از آرا و ديدگاها تری روبرو  گسترده

ذيـل ايـن  اى گونه اند، به  توان همه كسانى را كه به يك معنا مدافع علم دينى  كه مى  جايى

دسـت را تشـكيل  اينـان گروهـى همگـن و يـك با اين توضيح كـه. بندی كرد  نحله طبقه

ای اسـت كـه هـر كوششـى بـرای   ها در اين خصوص تـا انـدازه  دهند و تكثر ديدگاه  نمى

گرايانه خواهـد   بندی، ناموفق و در بهترين حالت تقليل  ای طبقه  معرفى آنها در قالب گونه

غراض و نياتى متبـاين های مختلف حامى علم دينى غالباً با ا  سبب آن است كه گروه. بود

ای در صــدد رفــع تعــارض بــين علــم و ديــن   عــده. انــد  در جســتجوی هــدفى واحــد بوده

بنابراين ديـدگاه  ؛اند  های علم موجود بوده  ای ديگر خواستار رفع نقصان  اند و عده  برآمده
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. وجـود نـدارد ،گاهِ همه انواع رويكردهای حامى علم دينى باشد  واحدی كه بتواند جلوه

كار رفته   ای به  كننده  از سوی ديگر مفهوم علم دينى عمدتاً در معانى گوناگون و گاه گيج

كـه   چنان ؛است كه الزاماً با يكديگر در توافق نيستند و حتى در مواردی نافى يكديگرنـد

در اين ميان، گروهـى . كسى از ظن خود يار معنايى دلخواهانه از آن شده است گويى هر

، خواهـان »المعـارفى  ةداير« )1382بـاقرى، (بـاقری شتى حداكثری يا بـه تعبيـر با پذيرش بردا

، ديـدگاه جـوادی آملـى و "پـاد"مشـخص  طور  اند كه بـه  تركيب و تعامل علم و دين بوده

. آورد شـمار توان، از جمله نمودهای بارز آن به  موضع فرهنگستان علوم اسلامى قم را مى

انـد  مطرح كردهپور و حسنى   كه على -م اجتهادی دانش دينىموافق با پاد يا همان پاراداي

پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه چـاپ  اند و نوشتهبه همين نام  و كتابى )1389، پور و حسنى على(

دسـت   علم دينى علمى است كه به روش اجتهـادی از آيـات و روايـات به« -ده استكر

های علم موجـود از   رفع نقصان اساس تعريف جوادی آملى كه با هدف همچنين بر. »آيد

علم دينى، علمى است كه مبتنى بر فلسفه علم الهـى شـكل «كند،   ايده علم دينى دفاع مى

بـا . )الـف 1386جـوادی آملـى، (» گيرد، فلسفه علمى كه خود مبتنى بر فلسفه مطلق الهى اسـت

است؛  وصفیاضافه اسلامى به علم و يا علوم، اضافه تقييدی نيست، بلكه «اين توضيح كه 

 ،به اين معنا كه بيان علم و يا علوم اسلامى جهـت تمـايز آن از علـوم غيراسـلامى نيسـت

بلكه جهت ذكر وصف لازم علم است؛ يعنى علـم جـز اسـلامى نيسـت و آن دانـش كـه 

جـوادی (» ال و ملعبه و بازی جهت گذران زندگى دنيا نيسـتاسلامى نباشد جز پندار و خي

بر موضع فرهنگستان علوم اسلامى نيز علم دينى علمى است  بنا. )37، ص 1387آملى و ديگران، 

چه بيشتر از دنيا شكل گرفته و توسعه يابـد  كه در راستای تولى و قرب الهى و نه تمتع هر

خواهـد كـه در   علـم را در كنـف حمايـت ديـن مىسـان   ديدگاه، آن اين. )1390ميرباقری، (

بـرد و معيـار   جای صدق و كذب قضايا، از حق و باطـل بهـره مى   شناسى به  سطح معرفت

. )1387حسـنى و ديگـران، (دانـد   مىهای علمى را هماهنگى آنها با جهـت حـق   حقانيت نظريه

 رود؛ زيرا علـم و  شمار مى  همچنين در اين ديدگاه، اراده انسانى مبنای اصلى علم دينى به

اوسـت و اراده آدمـى » تابع اراده و خواست«، »يك عمل يا كنش انسانى« معرفت چونان

رو  ايـناز  ؛غير آن مسير و باطـل نيز يا در مسير ولايت الهى قرار دارد و برحق است يا در
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   .)1389موحد ابطحى، ( است) دينى(علمى كه محصول اراده معطوف به حق باشد، علم حق 

های ديگری نيز هستند كه با برداشتى نوعاً حـداقلى از امكـان تعامـل علـم و   اما نظريه

های   تـوان از ديـدگاه  در ايـن زمينـه مشخصـاً مى. انـد  دين در قالب علم دينى سخن گفته

طور مشخص در كتاب   كه به )1377(موافق با نظر گلشنى . گلشنى و نصر و باقری ياد كرد

بندی شده، علم دينى، علمى است كـه در چـارچوب   صورت تا علم دینی از علم سکولار

گلشنى در ايـن كتـاب بـا نقـد برداشـت . كار گرفته شود  بينى دينى توسعه يافته و به  جهان

محـدود بـه » نظرانـه  بسـيار تنگ«ای   شيوه  سكولار از علم، مدافع آلترناتيوی است كه نه به

. مثابه منشأ الهام خود، تبری جويـد  بينى دينى، به  جهان باشد و نه از» معارف خالص دينى«

توانـد متـأثر   های متافيزيكى علم دينى مى  فرض  از سويى پيش«خلاصه آنكه از نگاه وی، 

گيری كـاربردی علـم نيـز   بينى دينى باشد و از سوی ديگر، بينش دينى در جهت  از جهان

سين نصر را نيـز بـر اسـاس تعريفـى كـه از ح آرای سيد. )158، ص 1377گلشنى، (» مؤثر است

بـه گفتـه نصـر، در . توان در رديف آرای گلشنى قـرار داد  كند، مى  ارائه مى» علم قدسى«

خلاف علم مدرن، معرفت به واقعيات فقـط از طريـق عقـل جزئـى كسـب  علم قدسى، بر

  . )72 ، ص 1391نصر، (بلكه اساس آن بر مبنای وحى و الهام است  ،شود  نمى

پردازی از   مشـابه علـم دينـى علمـى اسـت كـه در مقـام فرضـيه طور  نزد باقری نيـز بـه

های برگرفتـه از منـابع معتبـر دينـى اسـتفاده كنـد و در مقـام داوری بـه روش   فرض  پيش

در تقريـر بـاقری از علـم دينـى كـه خـود آن را  ؛ بنابراين)1382بـاقری، (باشد تجربى پايبند 

اصـلى بـر وحـدت روش علـم دينـى بـا علـوم تجربـى  تأكيـد خواند،  مى» مدل تأسيسى«

ای برای   با اين همه بايد اشاره كرد مدل تأسيسى باقری نيز چندان چيز تازه. متعارف است

پردازی از   سـازی و نظريـه  توانـد بـرای فرضيه  بر اينكه علم مى تأكيدصرف . عرضه ندارد

ايـن كـار  .آورد  الزاماً علم دينى به بار نمى ،دهای دينى الهام بگير  انگاشته  ها و پيش  آموزه

و ضرورتاً مستلزم تأسـيس علـم  استبه سابقه  داراىدر مطالعات علمى كاملاً متعارف و 

عنوان   با استفاده از متون مقدس، بـه«طور كه ملكيان يادآور شده است   همان. دينى نيست

، بلكـه فقـط در مقـام كشـف و آيـد  های علمـى، علـم دينـى پديـد نمى  منشأ الهام نظريـه

لـيكن در مقـام داوری همـان  ،شـود  ها به متـون مقـدس نيـز التفـاتى مى  گردآوری نظريه
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 ،علوم نيسـتكردن  اين كار، دينى و اسلامى. ... شود  كار گرفته مى  شناسى علمى به  روش

 »به نوعى تكثرگرايى در مقام كشف و گـردآوری نظريـات علمـى اسـتشدن  بلكه قائل

  .)84، ص 1390ملكيان، (

  رابطه معطوف به مکملیت  .۵- ١

علم و دين حقيقتى واحد را «نگرش معطوف به مكمليت علم و دين ناظر بر آن است 

گذارنـد كـه نـه تنهـا بـا   در اختيـار مىهايى   دهند و تبيين  مى دو منظر متفاوت، مد نظر قراراز 

. )Alexander, 2007(» كننــد  يــل مىبلكــه متقــابلاً يكــديگر را تكم ،يكــديگر رقيــب نيســتند

گـردد و   سابقه بحث مكمليت به فيزيـك بـاز مى«دهد،   گونه كه الكساندر توضيح مى  آن

از . موج استفاده شده است -نخستين بار توسط نيلز بور برای توصيف شرايط دوگانه ذره

ای كـه مسـتلزم   آن زمان، اين مبحث در حوزه علم و دين، در مورد هر موضـوع پيچيـده

ــه ــه اســت، ب ــده طور  شــرح و توضــيحاتى در ســطوح دوگان ــه  فزاين ــه اســت  ای ب . كار رفت

كننده و نـه رقيـب، فـراهم شـده   هايى تكميل  ترتيب درباره يك حقيقت واحد بينش بدين

مزيـت ايـن انگـاره در آن . انـد  بوده  هر دو به يك اندازه برای فهم آن ضروری  است كه

هـای علمـى و   است كه با اعتقاد به ذات متكثر و چندلايه واقعيـت، بـه هـر دو نـوع تبيين

پس هم از قيد  ؛كند  دهد و يكى را در پای ديگری قربانى نمى  دينى، به يك اندازه بها مى

رهـد و   دانـد، مى  های علمى را واجد ارزش و معنا مى  صرفاً تبيينگرايى سطحى كه   تقليل

دهـد كـه فراسـوی حيطـه علـم قـرار   هايى نوعـاً متفـاوت ميـدان مى  هم به طـرح پرسـش

» آنكه در اين فرايند، معرفت علمـى مطلقـاً سـبك و خفيـف شـمرده شـود  بى ،گيرند  مى

)Alexander, 2007(. ره در ايـن سـخن مشـهور اينشـتين نمـود چكيده اين انگاخلاصه  طور  به

 سـت كـها ايـن بـدان معنـا. »علم بدون دين لنگ است و دين بدون علـم كـور«دارد كه 

تواند افق ايمان دينى را وسعت بخشد و بـر همـين سـياق، ايمـان دينـى   دانش علمى، مى«

يـان آنچـه مرو  ازايـن ؛)50، ص 1385هـات، (» تر سـازد  تواند شناخت ما را از جهان عميـق  مى

گويد و آنچه يـك متألـه از خلقـت   يك دانشمند از منظر علمى درباره جهان طبيعت مى

ــد ادراك مى ــد  خداون ــده ،كن ــتراكات عدي ــاه ســخن، حقيقــت . ای وجــود دارد  اش كوت
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يـك صـرفاً بخشـى از واقعيـت را مـنعكس  كدام نيست و هـر   كامل در چنبره هيچ طور  به

 ،كنـد كه اين طرز تلقى، علم و ديـن را در كنـار هـم جمـع مـىنبايد از ياد برد . كنند  مى

درواقع به جـای اثبـات وجـود خـدا از طريـق  .بدون آنكه ادغامى در آنها صورت بگيرد

  . )1385هات، (پردازد  علم، به تفسير كشفيات علمى در چارچوب معنای دينى مى

  های ناظر بر رابطه مكمليت  ديدگاه .1-5-1

ترين مـدافع رابطـه تكميـل، ايـان بـاربور، فيزيكـدان و متألـه   شـده  ترين و شناخته  مهم

آلفـرد نـورث وايتهـد سـهم  »الهيـات پويشـى«ويژه با الهـام از   برجسته معاصر است كه به

دانسـتن هـر نـوع  وايتهـد بـا مـردود. مهمى در تدقيق و اشاعه انگاره مكمليت داشته است

ليسـم، ديـن و ئاخـدا و جهـان، رئاليسـم و ايدانگاری و ثنويتى چون روح و ماده،   دوگانه

بـاربور، (باربور . )1382تومـاس، (اجزای ناسازگار وجود بود دادن  علم و جز آن، در پى آشتى

كوشـد اثبـات   ، هر دو، در وهله نخست مى»زايى علم و دين  معرفت«بر  تأكيدنيز با  )1392

حتمـالى بـرای معـارض يـا كند كه الهيات از زمـره علـم اسـت تـا از ايـن رهگـذر، هـر ا

بــاربور ايــن كــار را ضــمن بحــث از . دانســتنِ علــم و ديــن از پــيش منتفــى شــود متمــايز

های   ملاك«، »ساختار«دهد و علم و دين را از حيث   انجام مى» شناختى  های روش  توازی«

هـای   بـه ايـن اعتبـار، گزاره. داند  ، كاملاً مشابه هم مى»الگو«، و سرانجام »مدل«، »ارزيابى

شـوند و از سـوی ديگـر، امكـان نقـد و   های علمى معنادار تلقـى مى  دينى همچون گزاره

شود هـم   گونه است كه باربور موفق مى اين. گردد  ای علمى فراهم مى  شيوه   اثبات آنها، به

گرايى   كند و هم از درافتادن بـه دام نسـبى  های متصلب علمى پشت   به رئاليسم خام روش

نـام » رئاليسـم انتقـادی«ست كه رهيافت ويژه خود را ا باربور در همين معنا. اندمصون بم

نهد؛ موضعى كـه مـĤلاً جـايى در ميانـه امپريسـم سـخيف و آنارشيسـم افراطـى قـرار   مى

زمان علم و دين، هـر دو را دارای   درواقع رئاليسم انتقادی موضعى است كه هم. گيرد  مى

اً از پذيرش مطلقيت و جامعيت مفروضـات آن دو امتنـاع داند و ضمن  خاستگاه تجربى مى

ای از شباهت و وابستگى بين علم و دين   درنتيجه رئاليسم انتقادی قائل به درجه ؛ورزد  مى

  .كند  حال برای گشودن باب گفتگو و مفاهمه ميان آن دو كفايت مى هر است كه در
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  لم و دينماتريس چندبعدی فهم نسبت ع: به سوی يك مدل فراگير. 2

های گونـاگون در خصـوص   ها و نظريـه  ست، طيف متنوعى از ديـدگاها همچنان كه پيدا

بخشـى از ايـن رابطـۀ حقيقتـاً اند كه هر يـك از آنهـا تنهـا   مناسبات علم و دين مطرح شده

توان ذيل اين مبحث مطرح كـرد تـا   كه مى هايى  كثرت آرا و نظريه .كند  پيچيده را تبيين مى

ما در . سادگى همه آنها را در قالب يك كل، مجموع كرد  توان به  ای است كه نمى  اندازه

كم   كوشـيديم دسـت ،شـده را داشـته باشـيم  آنكه ادعای جامعيت مباحث مطرح  اينجا بى

آنچه فراتر از اين مباحث اهميـت . دار را در اين خصوص ارائه كنيم  ابحثى منسجم و معن

چيـز  تن هر نوع نسبتى بين علم و دين، بيش و پيش از هرگرف اين است كه مفروض ،دارد

هـاى  كـه الـزام بـه تعريف  جايى. با نوع تعريف مورد پذيرشمان از علم يا دين رابطه دارد

بخشـد، پـذيرش تعـاريف غيرقطعـى و   محض و فراتـاريخى بـه ايـده تضـاد حقانيـت مى

بـرای  ؛كنـد  كثرگرا ميسر مىتر، امكان تعامل و گفتگوی علم و دين را در قالبى ت  گشوده

  حـداكثری از علـم و ديـن، مـدلى پـيش هـاى  بـا پـذيرش تعريف )م1998(ترنـر  مثال كول

نهد كه در آن نه دين صرفاً محدود بـه تئولـوژی اسـت و نـه علـم لزومـاً محصـور در   مى

 و در مدل وی، تكنولوژی و اخلاقيات نيز دو بعد اصلى ماتريس فهمِ نسبت علـم. تئوری

زمان  به كمك يك ماتريسِ فهمِ چندبعدی و متكثر كه هم«كه  چرا ؛آيند  مى شمار بهدين 

تـوان از قيـد و بنـد تفكـرات   دربرگيرنده دين و اخلاقيات و علم و تكنولوژی باشـد، مى

ای انتقـادی و   شيوه  خلاصى جست و متقابلاً به" اورشليم"و " آتن"انتزاعىِ صرف، پيرامون 

-Cole( »ديـن انديشـه كـرد -های رايج در خصـوص نسـبت علـم  تفريط دور از افراط و  به

Turner, 1998, p. 23  به نقـل ازStahl, & etal, 2002, p. 11( .ترنـر بـه تأسـى از  افـزون بـر ايـن، كـول

گذارد و علـم   بنيادِ همه اقسام معرفت انگشت مى  شناسى معرفت، بر ويژگى اجتماع  جامعه

 ؛كنـد  ر نسبت با عملكرد اجتماعات فعال در هر حوزه فهم مىو دين را بيش از هر چيز د

ها، باورها، نمادها   ها، هنجارها، ارزش  ای از تجربه  هر دو را محصولى تركيبى و آميزه رو ازاين

  .كند  و مناسك قلمداد مى
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  دین - برای تحلیل رابطه علم )١٩٩٨(ترنر  -مدل پیشنهادی رونالد کول. ٢شکل 

 

ترنـر بـدين  كـول«دهنـد   شرح مى )Stahl etal, 2002, p. 11(طور كه استال و ديگران   همان

شود كـه هـر چهـار بعـد   ترتيب موفق به ارائه مدلى متمايز، مشتمل بر چهار بعد اصلى مى

انـد و بـر هـم اثـر   نحوی خودآيين عمل كنند، عميقـاً در هـم آميخته  آن، بيش از آنكه به

 ای  شـبكه"همراه با هم تار و پـودِ دهند؛ چهار بعدی كه   نهند و به يكديگر شكل مى  مى

دهـد تـا   كنـد و اجـازه مى  بافند كه فهم جهان پيرامونمان را تسـهيل مى  را مى 1"عيتاز واق

خلاصـه از نگـاه اسـتال و  طور  بـه. »ديـن درگيـر شـويم -مؤثری در ديـالوگ علـم طرز  به

ذات متكثر و اجتماعى «بر  تأكيدترنر در اين است كه با  ، وجه تمايز مدل كولشهمكارا

دين ابعاد ناپيدا امـا مهمـى دارد كـه  وكند كه رابطه علم   قانع مىما را » همه اقسام معرفت

  .يابند  وضوح و روشنا مى» ماتريس فهم چندبعدی«تنها به كمك يك 

بــا «ترنــر از منظــر اســتال و ديگــران در ايــن اســت كــه  امــا مزيــت ديگــر مــدل كــول

بولى برخوردار ها از جامعيت قابل ق  پيوندهای دوگانه رايج در ديگر گفتماندادن  پوشش

آورد كه بتوان فراتر از پيوند دوگانه علم ديـن بـه انـواع   وجود مى  است و اين امكان را به

 -تكنولـوژی، ديـن -هايى چـون علـم  های ممكن ديگر نيز التفاتى داشـت؛ نسـبت  نسبت

                                                            
1 .web of reality از مصــطلحات كليــدی مــورد اســتفادۀ اســتال و همكــارانش در كتــابى بــه همــين نـــام  

)Stahl etal, 2002, p. 11(.  
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گر   اخلاقيات كه اگر از بيـرون بـه مـدل وی نگـاه كنـيم، جلـوه -اخلاقيات و تكنولوژی

ترنر ايـن اسـت  كول بنيادِ   كه مزيت كلى مدل اجتماع سرانجام بايد اشاره كنيم. ... شوند  مى

گـذارد و ای بسـا اهـالى   دين جايى در اختيـار علـوم اجتمـاعى مى -كه در ديالوگ علم

اهميـت حضـور علـوم اجتمـاعى در ايـن . دهد  علوم اجتماعى را در قلب مباحثه جای مى

در شـرايطى كـه . گردد  ديـن بـازمى -فهم دقيق نسبت علـممباحثه به توان فزايندۀ آن در 

و بـيش از پـيش    های مطرح در اين حوزه، به ورطه انتزاعيـات درغلتيـده  مباحث و نظريه

تواند به   های تجربى مى  شناختى با قابليت پرداختن به واقعيت  اند، تحقيق جامعه  ذهنى شده

رواقـع نمـای موجـود فراتـر رود و تصـويری هـای غي  ها و اغراق  بهترين وجهـى از مبالغـه

  .)Stahl etal., 2002, p. 13(» دست دهد  شفاف و روشنگر به

توان از   های عمده اين مدل دارند، نمى  ی كه استال و همكاران بر مزيتتأكيدرغم   به

ترنـر،  درسـت اسـت كـه مـدلِ كـول. سـادگى چشـم پوشـيد  های ذاتـى آن به  محدوديت

متكثر و چندوجهى، با واردكردن دو بعد اخلاقيات و تكنولوژی به بطن و عنوان مدلى   به

دهـد، امـا   مانـدۀ ايـن رابطـه ارجـاع مى  متن رابطه علـم و ديـن بـه وجـوه ناپيـدا و مغفول

گرايى و   ای تقليـل  سونگرانه بر جنبه اجتماعى ديـن دچـار گونـه يك تأكيدحال با  عين در

بـر جنبـه اجتمـاعى ديـن در تركيـب  تأكيـدآنكـه  گـو. گـردد  نتيجه سستى و فتور مى در

كاهـد   زای آنهـا مى  هـای آسـيب  هـا و تعارض  معرفت علمى و دينى تا حد زيادی از تنش

های   با وجود همه بداعت گفته شدهبنابراين مدل  ؛آورد  ای نيز به بار مى  عمده ىاه اشكال

بـرد و در   ای رنـج مى عمـده آن، به دليل غفلت از جنبه قدسى و وحيانى دين، از ضـعف

  . ترنر از موضوع بحث خويش است تحليلى نهايى، روايتگر تنگى ادراك كول

  گيری  نتيجه

های مطرح در حوزه رابطـه علـم   ها و مدل  در اين مقاله به واكاوی و تحليل انتقادی نظريه

رابطه تا  های معطوف به اين  و دين پرداختيم و اشاره كرديم كه كثرت مباحث و ديدگاه

 ،نظران را در اين زمينه بـه اجمـاع و اتفـاق نظـر نرسـانده  تنها صاحب ای است كه نه  اندازه

حلـى در  ارائـه راه. های كار افزوده است  ها و دشواری  ای موارد بر پيچيدگى  بلكه در پاره
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ها بخشـى از هـدف مقالـه حاضـر را تشـكيل   ها و دشـواری  جهت غلبه بر ايـن پيچيـدگى

های فراگيـر در ايـن   يكـى از مـدلمثابه  به ترنر، برای تحقق اين هدف، مدل كول. داد  مى

ا ه چند از عهده پاسخ به برخـى اشـكال زمينه، معرفى و سپس تصريح شد كه اين مدل هر

ترين نقيصـه   مهم. ستا رو ههايى جدی روب  از حيث نظری و كاربردی با نقصان ،آيد  برمى

های وحيـانى و   بر بعد اجتماعى دين و نتيجتـاً غفلـت از سـويه سويه يك تأكيداين مدل، 

گرايى با فروكاهى امر قدسى و   نيازی به گفتن ندارد كه اين نوع تقليل. روحانى آن است

هـای دينـى و مـĤلاً تـرويج   انگاشـتن گزاره دينى به امری تماماً اجتماعى، خطـر غيريقينـى

حال   اين همه، نبايد از ياد برد كه اين مدل در همان با. گرايى را در پى دارد  ای نسبى  گونه

سـت كـه اگرايى نيـز   ای چندجانبـه  بـرد، مـروّج گونـه  گرايى دينـى رنـج مى  كه از تقليـل

ــم  مى ــه عل ــدقيق رابط ــد، در ت ــد و توان ــا باش ــنگر و راهگش ــن روش ــن . دي ــى از اي بخش

ژی و اخلاقيات در بطن به عناصری چون تكنولودادن  گرايى از طريق مدخليت  چندجانبه

واسطه حضور پررنـگ علـوم   يابد و بخش ديگری از آن نيز به  رابطه علم و دين نمود مى

اين قضيه از آنجا اهميت دارد كـه . شود  گر مى  دين جلوه و اجتماعى در قلب مباحثه علم

چيـز معطـوف بـه علـوم انسـانى و اجتمـاعى بـوده اسـت و  گفتمان علم دينى بيش از هـر

اسـلام از  و مشـخص علـوم انسـانى طور  ديـن و بـه و رو تحليل انتقادی نسبت علم  مينه از

. منظر متفكران حوزه علوم انسانى و اجتماعى نه امكان كـه ضـرورتى انكارناپـذير اسـت

قـدر كـه   عنوان يكـى از غايـات اصـلى نظـام اسـلامى، همان  درواقع تحقق علم دينى، بـه

ــه حضــور پررنــگ كنشــگران  ،درگــروِ مشــاركت دائمــى كنشــگران حــوزوی اســت ب

در سـايه ايـن . و اجتمـاعى نيـز نيـازی مبـرم دارد دانشگاهى فعال در حوزه علوم انسـانى

امورحدسـى و «مثابـه علمـى كـه قـادر باشـد   انديشى است كه راه تحقق علم دينى، به  هم

» تجربى را ذيل اصول دينى يا عقلى خود تعالى بخشد و به صورتى بديع بـازخوانى كنـد

حصـر معرفـت در «يى از نتيجـه از سـو در. ، بيش از پيش هموار خواهد شـد)1387پارسانيا، (

» تجربه و انكار هرگونه معرفت غيرتجربى اعم از وحى و شـهود عرفـانى و برهـان عقلـى

و از سـوی ديگـر، دانشـى متناسـب بـا  شـدممانعـت خواهـد  )165ب، ص 1386آملى،   جوادی(

    .بوم خاص مسلمانان به منصه ظهور خواهد رسيد  زيست
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Abstract  
The divine religions have a very rich and renewable capacity to produce and 
present a transcendent culture commensurate with the doctrinal capacities 
and goals and mission of this world to social human beings. Depending on the 
doctrinal capacity, social status, quantity and quality of lords, how they deal 
with Revelation teachings, opportunities and environmental constraints, etc. 
play a very absolute and decisive role in guidance and leadership, refinement, 
flourishing and excellence of capacities, protection and preservation, 
deepening and consolidation, validation and sanctification, etc. as well as 
customary cultures and its various components. Therefore, the relationship 
between religion and culture and how they interact, especially in the process 
of human's social history, has become a topic of interest for scholars of 
religions and sociologists. This paper seeks to analyze and examine the most 
important perspective adopted by sociologists of religion on how the two 
semantic systems interact. Accordingly, the main question is the real and 
possible relationships between religion and culture as two comprehensive 
semantic systems in the position of realization and social objectivity from a 
sociological perspective. The method of this study in the place of information 
collection is documentary and in the place of explanation and inference is 
qualitative content analysis. The findings of this study, as reflected in the 
implicit explanations and concluding summary, suggested that sociologists of 
religion, depending on their position on nature, reason, social status, function 
of religion and evaluation of these functions, have examined the relationship 
between religion and culture and proposed some viewpoints. 
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  شناختی های جامعه تلقی فرهنگ در نسبت میان دین و
  1الدين سيدحسين شرف

  ٢٨/۴/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ۵/١٢/١٣٩٨: تاریخ دریافت

  چكيده

ای برای توليد و عرضه يك فرهنگ متعالى متناسـب بـا  اديان الهى هم خود ظرفيت بسيار غنى و تجديدشونده

ای،  بسته به ظرفيت آموزه جهانى خود به بشر اجتماعى دارند و هم  اهداف و رسالت اينای و  های آموزه ظرفيت

های  ها و محـدوديت موقعيت اجتماعى، كميت و كيفيت مواليان، نحوه تعامل آنان با تعـاليم وحيـانى، فرصـت

فايى و تعـالى ای در هـدايت و راهبـری، پـالايش و پيـرايش، شـكو كننده نقش بسيار قاطع و تعيين  ...محيطى و

های  هـای عرفـى و مؤلفـه بخشـى فرهنگ ها، صيانت و پاسداری، تعميق و تثبيت، اعتباريـابى و قداست ظرفيت

ويژه در فراينـد تـاريخ اجتمـاعى  رو نسبت ميان دين و فرهنگ و نحوه تعامل آن دو به مختلف آن دارند؛ ازاين

ايـن نوشـتار درصـدد . ناسان دين قرارگرفته اسـتش پژوهان و جامعه بشر، از جمله موضوعات مورد علاقه دين

شناسان دين در نحوه تعامل ميان اين دو نظام معنـايى را مـورد  ترين مواضع اتخاذشده از سوی جامعه است مهم

مثابه  های محقق و محتمل ميان دين و فرهنگ به اساس سؤال اصلى آن نسبت واكاوی و تحليل قرار دهد؛ براين

روش اين مطالعـه در مقـام . شناختى است در مقام تحقق و عينيت اجتماعى از منظر جامعه دو نظام معنايى جامع

نتـايج حاصـل از ايـن . گردآوری اطلاعات، اسنادی و در مقام تشريح و استنتاج، تحليل محتوای كيفـى اسـت

سـان ديـن، شنا يافتـه، ايـن شـد كـه جامعه بندی پايانى انعكاس گونه كه در توضيحات ضمنى و جمع مطالعه آن

هريك بسته به موضعى كه در باب چيستى، چرايى، جايگاه اجتماعى، كاركرد دين و ارزيابى ايـن كاركردهـا 

  .اند سنجى ميان دين و فرهنگ پرداخته و طرح ديدگاه كرده اند، به نسبت اتخاذ كرده

  ها كليدواژه

  . دين، دينداری، فرهنگ، الهيات، جامعه، نهاد

                                                            
  sharaf@qabas.net  .، قم، ايران&امام خمينى پژوهشىشناسى مؤسسه آموزشى و  دانشيار گروه جامعه. 1

اسلام و فصلنامه . دين -شناختى  های جامعه تلقىنسبت ميان دين و فرهنگ در ). 1399. (الدين، سيدحسين شرف* 
  Doi:10.22081/ JISS-2002-1624                                            .194-154، صص )29(۸، مطالعات اجتماعی
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  مقدمه

  :توان به داوری نشست مى در فرهنگ از دو منظر در تبيين نقش دين

های  شود از طريق واكاوی گزاره در اين منظر سعى مى: دينى يا الهياتى درون منظر. 1

ها و تعاليم ارزشى و هنجاری يك دين همچون اسـلام و بررسـى  متضمن عقايد و آموزه

در هـدايت  آفرينى يـا ايفـای نقـش های محتـوايى و مفهـومى آن بـرای فرهنـگ ظرفيت

  . شود فرهنگ موجود و اعمال اصلاحات لازم در آن به نحو پيشينى داوری مى

شناختى كه در آن به نقش تاريخى و  جامعه -برای نمونه تاريخى  :دينى منظر برون .2

گيری، بالنـدگى، تقويـت،  های تاثيرگـذاری آن در شـكل اجتماعى يك دين و مكانيسم

ديـن در . شـود گ به نحو پسينى و ميدانى پرداخته مىتثبيت، اصلاح و پالايش يك فرهن

اين منظر يعنى دين در مقام تحقق معادل دينداری، جامعه و فرهنگ دينى، راه و رسـم و 

تـوان  صورت انتزاعـى مى مراحل اين جلوه نمايى را به. آيين زندگى جمعى مؤمنان است

 : گونه تقريركرد اين

پـذيرش  ،نمـايى ديـن در عـالم خـاكى اولـين جلوه عنوان بـهقـوم،   به زبـان دين  تبليغ 

باورمنـدی اشـخاص و التـزام بـه رعايـت احكـام و (تدريجى دين از سـوی آحـاد مـردم 

نمايى عينى جهان انفسى مؤمنان در قالب يك نظـام معنـايى كـم و  جلوه ،)های آن ارزش

قـادات، پيوسـته از اعت هـم ای بـه منظومه(گيری فرهنگ عامه دينى  بيش مشتركى به شكل

تبلـور و  ،)ها، هنجارها، احساسات، نمادهـا و رفتارهـای دينـى مشـترك ها، نگرش ارزش

های الگـويى و قواعـد  بندی در چارچوب نهادها و صورت تجسد فرهنگ دينى مشترك 

يافتـه،  های متقابل، مناسبات سـاخت ها، كنش با هدف ساماندهى به كنش(جمعى   زيست

 ها و اقتضائات حيات شده و تأمين ضرورت ازهای شناختهروندها و نحوه پاسخگويى به ني

تقويـت (گيری تدريجى معرفت دينـى در سـطح عمـومى  و به موازات آن شكل) جمعى 

و در ) های دينـى سـلوك ايمـانى و كسـب تجربـه دانش، بينش، نگرش مؤمنان در پرتـو

پرتـو  پژوهـان در هـای الهيـاتى كـه دين ای از دانش در قالب مجموعـه(سطوح تخصصى 

بازتوليد فرهنگ عمـومى  ،)اند  رسيدهها بدان  مطالعات روشمند خود در مقام تفسيرآموزه

آن در  ۀواسـط پذيری و انعكاس مستقيم و بـا های جامعه و تخصصى دينى از طريق چرخه
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جمعى و نظام رفتاری   ، روندهای روزمره حياتنزيست مؤمنان، سبك زندگى آنا جهان

 .است نآنا

پژوهان و مؤمنان به مصـاديق متعـددی  های مختلف دين دين نيز در تلقىگفتنى است 

، يـك نظـام )يافتـه در قالـب متـون مقـدس تجلـى(حيانى  يك نظام معنايى و: ارجاع دارد

و  ميـراث، سـنت   ، يك)يا الهيات  تئولوژی(يافته  يافته، تفسيرشده و سامان ای بسط انديشه

  ، يك)يا آبجكتيو يافته  عينيت دين (فرانهاد اجتماعى  نهاد يا  يك  ،قدسى فرهنگى  سرمايه 

، يك امر وجودی يا اگزيستانسيال، )های سياسى اجتماعى خاص با كار ويژه(ايدئولوژی 

نـوعى حافظـه  مثابـه به ديـن (ها و تفسيرهای نظری و عملى دينـداران  ای از تلقى ساخته بر

. ... يـك نظـام اخلاقـى و دگى، ، يك سبك، شيوه و برنامه زن)جمعى و فرهنگ عمومى

 ديگـرهـا، معمـولاً ديـن در بسـتر تـاريخ و در نسـبت بـا  واضح است كـه در غالـب تلقى

 مثابـه بهسنجى مورد نظر اين نوشتار، ديـن  در نسبت. آيد مى مقومات زندگى به انديشه در

 شـده، دارای موجوديـت هـای پذيرفتـه ها، احكـام وآيين يك نظام جامع از عقايد، ارزش

 .اجتماعى تاريخى و نهادينه مورد نظر است

) سـاختى از آن در مقابل تلقى بر(انگارانه از دين  تلقى ذات در اين نوشتار همچنين بر

اعتقـاد بـه اينكـه ديـن، ذات و وجـودی : شـود مى تأكيديكى از مفروضات پايه  عنوان به

ن را از غيردين و هـر ديـن ذات، دي اين  . آن دارد مستقل از ذهن ناقلان، پيروان و ناظران 

اگـر ديـن و دينـداری همچنـان زنـده و . سازد آن يعنى اديان ديگر متمايز مى را از نظاير

 ها اثــر اجتمــاعى بســياری از انســان فعــال اســت و در ابعــاد گونــاگون زنــدگى فــردی و

سـاختى بـدل نشـده  آن است كه هنوز برای پيروان آن به امری بـردهنده   گذارد، نشان مى

 مثابـه بهها و تعاليم آن  ها و شواهدی كه تأثيرات دين، خصوصاً آموزه تمامى نظريه. است

و نيـز تـأثيرات متنـوع آن را های فردی  ها و كنش ها، گرايش نگرش يك متغير مستقل بر

تلقى ذات انگارانه از  كنند، آگاهانه يا ناآگاهانه بر در سطوح كلان اجتماعى را تأييد مى

  .)1392زند،  شجاعى: ك.ر(ند گذار صحه مى  دين

معطوف به اديان الهـى دارای كتـاب ) دينى با رويكرد برون(پژوهى  در مطالعات دين

آسمانى و سنت وحيانى مكتوب معمولاً ميان دو ساحت از دين تحت عنوان دين متن يـا 
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 يافته در طول تاريخ دينداری بسط(متنى يا دين در مقام تعريف با دين تاريخى  دين درون

شـده يـا ديـن  نهـادی  يا دين در مقـام تحقـق، ديـن) و متبلور در نمادها و نمودهای عينى

دانان با ساحت اول و  الهى. شوند مى درآميخته با فرهنگ، به اعتبارات مختلف تمايز قائل 

 . ندا شناسان دين با ساحت دوم در ارتباط جامعه

ــان ديــن و فرهنــگ، همچنــين مى در نسبت ــا ســنجى مي محوريــت عناصــر و  توانــد ب

هايى منتخب از دو نظام دين و فرهنگ همچون دين و علم يا دين و هنر يا با توجـه  مؤلفه

و فرهنـگ ) هـا و احكـام در كليت آن متضمن باورها، ارزش(به كليت آن دو يعنى دين 

سـنجى  شـود ايـن نسبت مى تأكيدمجدداً . صورت پذيرد) های مختلف با عناصر و مؤلفه(

در چارچوب دين با فرهنگ دينـى و هـم ديـن بـا فرهنـگ عرفـى صـورت  تواند هم مى

  . پذيرد

توجه به اين نكته نيز مهم اسـت كـه تعامـل ديـن و فرهنـگ و درآميختگـى آنهـا در 

جوامع  ويژه بهامروزين  پيچيده  آنها در جوامع  جوامع سنتى پيشين با تعامل و نحوه ارتباط 

موقعيـت   .اند، بسـيار متفـاوت اسـت سـرگذرانده مدرنى كه فرايند سكولاريزاسيون را از

دين در اين جوامع همواره متغير بوده و بالطبع اين وضعيت در نحوه تعامل آن با فرهنگ 

  . عناصر محيطى مؤثر بوده است ديگرو 

آيـد كـه تلائـم ديـن و  شناسـان ديـن چنـين برمى های جامعه وای برخى ديدگاهحاز ف

دو به نفع دين و سـنت و در جامعـه مـدرن بـه   مرز اين ىسنتى به امحا  فرهنگ در جامعه

اين ادعا اگر درباره اديان ابتدايى صادق باشد، درباره . نفع فرهنگ صورت پذيرفته است

هـای  آموزه شمول به دليل داشتن متن مقدس و باز تفسـير مسـتمر اديان توحيدی و جهان

هـای عصـری مواليـان خـود، آنها در پرتو اجتهاد و تلاش در جهـت پاسـخ دهـى بـه نياز

 . كند متنى و عينى نيز صحت آن را تأييد نمى آيد و شواهد درون صادق نمى

های  تلقى های حداكثری از دين يا با  دين و فرهنگ عمدتاً با قرائت سنجى ميان  نسبت

و دينـداری در گسـتره ) يك نهاد و فرانهاد مثابه به(قائل به اثربخشى آشكار و پنهان دين 

هـای  و تلقى رو در جوامـع  ازايـن ؛حيات فرهنگى اجتمـاعى جامعـه مؤمنـان تناسـب دارد

شود  محدود مى  خدا و طبيعت صرف رابطه شخصى فرد با خود،  سكولار كه دينداری به 
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ســاختارهای يافته در فرهنــگ عمــومى و نهادهــا و  ســامان آفرينــى  عمــلاً از نقش و ديــن 

 ؛هايى مواجــه اســت ســنجى بــا محــدوديت شــود، ايــن نسبت اجتمــاعى بركنــار فــرض مى

عنصری كانونى از يك فرهنگ كه قابليـت نفـوذ و  مثابه بهديگر دين در اين تلقى،  بيان به

جمعـى را دارد، مـورد   ها و سطوح فرهنگ و ساختارهای حيات تأثيرگذاری بر همه لايه

 . نظر است

  دين و فرهنگ ى ها تعريف. 1

ارائـه شـده بـا صـبغه و هـاى  ای از تعريف در اين بخش، به دليل اختصار صـرفاً بـه نمونـه

  . شود شناختى بسنده مى رويكرد جامعه

عقايد و اعمال مرتبط با  ای از شناس فرانسوی، دين را به نظام يكپارچه دوركيم جامعه

قـى واحـد بـه نـام كليسـا گيری يك اجتمـاع اخلا امور مقدس و ممنوع كه موجب شكل

  .)63، ص 1383دوركيم، (گردد، تعريف كرده است  مى

ثانياً به عنصر ذاتـى و مقـوم ، )عقايد و مناسك(  های دين در اين تعريف اولاً به مؤلفه

خره بـه وجـه كـاركردی آن از ديد وی يعنى جداسازی ميان امر مقدس و نامقدس و بالأ

  .اشاره شده استآن يعنى ظهور يك اجتماع اخلاقى، 

يـك نظـام فرهنگـى  مثابـه بهشناس امريكـايى در تعريـف ديـن  گليفورد گيرتز مردم

هـا  سبب استقرار خلق وخوی ]2[نظامى از نمادهاكه  ]1[: دين عبارت است از: نويسد مى

از  ]3 [شـود و بـرای ايـن هـدف ها مى هايى قدرتمند و فراگير و پايدار در انسـان و انگيزه

باعث احاطه اين مفاهيم  ]4[كند و  ن به مفاهيم عام درباره هستى عمل مىداد طريق شكل

ای از واقعيـت بـودگى  يعنى اين مفـاهيم را در هالـه(شود  ای از واقعيت بودگى مى با هاله

هــای مزبــور بــه صــورت تنهــا  هــا و انگيزه خلــق وخوی ]5[نحــوی كــه  بــه) بــرد فــرو مى

  . )90، ص 1973گيرتز، (آيد  مى های ممكن در واقعيت

ــا ــن اولاً نظــامى از نماده ــف، دي ــن تعري ــق اي ــاً موجــبا طب گيری  شــكل  ســت؛ ثاني

و در [؛ ثالثـاً )شناسـى بينى يا هستى جهان(شود  ای از مفاهيم عام درباره هستى مى مجموعه

های قدرتمند، فراگير و پايدار  ای از خلقيات و انگيزه به ايجاد مجموعه] پرتو ايمان مؤمن
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ای از واقعيـت  شـود؛ رابعـاً ايـن مفـاهيم و خلقيـات را بـه هالـه منجر مى] مؤمن[در انسان 

بديشـان ] مرجح، مقدس و متعالى[های ممكن  تنها واقعيت عنوان بهآميزد و  مى بودگى در

  .نماياند مى

ــود ــووی ورولان كــامپيش كل ــن مى 1ب ای از  مجموعــه هــر« :نويســند در تعريــف دي

يافته بوده و با يك حقيقت مافوق تجربى  بيش سازمان و اعتقادات وآداب و اعمال كه كم

و متعالى مرتبط باشد و در درون يك جامعه معين، يك يا چند وظيفه زير را انجـام دهـد 

جمعى، پاسخگويى به ماهيت اساسى حيات  بخشيدن، تبيين تجربه ساختن، هويت يكپارچه

  .)173، ص 1377ويلم، : به نقل از(» ها فردی و اجتماعى انسان

  های اختصاص دين  ويژگى. 2

اگرچه دين مـورد  است؛ شده در ذيل با محوريت اديان الهى طرح شده های ارائه ويژگى

شناسـى ديـن،  طـوركلى ديـن درگفتمـان جامعـه سنجى آن با فرهنـگ و بـه نظر در نسبت

  . محدود به دين الهى نيست

امـری مقـدس و متعـالى و الهى و وحيانى است و به همين اعتبـار  أدين دارای منش .1

 . متكى به ربوبيت تشريعى خداوند است

های  دين هم با سامانه فطـری و سرشـتى انسـان تناسـب وجـودی دارد، هـم زمينـه .2

پذيرش فطری دارد و هم به نيازها و مطالبـات فطـری و اقتضـائات وجودشـناختى انسـان 

 .دهد پاسخ مى

بـه زمـان، قـوم و جغرافيـای خاصـى دين دارای اعتبار فراملى و فراقـومى اسـت و  .3

 .اختصاص ندارد

تاريخى، دين برای هر فرد انسانى در هر زمانى، مستقل از محيط فرهنگى و پيشينه  .4

 .حال اجباری در پذيرش آن نيست عين گيرد و در انتخاب قرارمورد ) و بايد(تواند  مى

 .شود محدود نمىها  جهانى و اجتماعى انسان دين تنها به عرصه زندگى اين .5

                                                            
1. Claude Bovay&Roland J.Campiche. 
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 حال قواعد و احكام متغيـر عين های مطلق و ثابت و در دين متضمن باورها و ارزش .6

 .مبتنى بر اصول ثابت به اقتضای شرايط زمانى و مكانى مختلف است

هايى كـه بـه سـعادت آنهـا  ها و نبايسـتگى ها و بايستگى به آينده انسان دربارهدين  .7

 .های خاصى دارد شود، مواضع و توصيه مرتبط مى

ها  تابـد و بايـد براسـاس آگـاهى و اراده انسـان دين تقليد و تبعيت محض را برنمى .8

  .انتخاب و پذيرفته شود

مسـتقيم الهـى بـه سـوی سـعادت و   و صـراط  تكثر و تعددپذير نيسـت اصيل،   دين .9

  .)133 -132  ، صص1397ذوعلم، : ك.ر(ها واحد است  ها در همه زمان برای همه انسان فلاح، 

  های اختصاصى فرهنگ  ويژگى. 3

های زيســته، ارتباطــات متقابــل و ســلوك و  ها، تجربــه فرهنــگ محصــول انديشــه .1

 . فرايند تاريخى است صيرورت اجتماعى انسان در

ها و دستاوردهای معنايى و متراكم يك قوم در طـول تـاريخ  فرهنگ متضمن يافته .2

 . از گذشته تا اينجا و اكنون است

 ای غيرارادی و ناخواسته و گاه ناآگاهانه مسير زندگى انسان و راه فرهنگ به گونه .3

 .زند رسم ترجيحى را رقم مى و 

فرهنـگ . فرهنگ امری متكثر است و هر قوم و جامعه بـرای خـود فرهنگـى دارد .4

حتى اگر تحت تأثير يك دين واحد نيز قرار داشته باشد، از جهاتى استعداد تكثر و تنوع 

 . نمونه آن فرهنگ اسلامى در كشورهای مختلف اسلامى است. دارد

كنـد و غالبـاً منشـأ  مىقـومى و ملـى محـدود » مـن«ها را در حصـار  فرهنگ انسان .5

) نازيدن بـه فرهنـگ خـود(مداری  به همين اعتبار، فرهنگ. تفاخرهای قومى و ملى است

 .در همه جوامع امكان ظهور دارد

كنند و هر قوم هويت متمـايز  ها ميان اقوام و ملل مرزهای نامرئى ايجاد مى فرهنگ .6

 . كند خود را از رهگذر تعلق به يك فرهنگ خاص جستجو مى

هـا بـه دليـل داشـتن  فرهنگ برخى . و داد و ستد دارند ها با يكديگر تعامل  فرهنگ .7
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قرابت و تجانس در عناصر خود، استعداد بيشتری برای تبـادل و تعـاطى دارنـد و عناصـر 

 . كنند اختصاصى يكديگر را بهتر جذب و درونى مى

تلـف آن يكسـان اگرچه نرخ تغيير در عناصـر مخ ؛ستا پذير و پويا فرهنگ تحول .8

عناصـر از  ديگـردر مقايسه با ) ها باورها و ارزش(ای فرهنگ  عناصر هسته معمولاً  .نيست

 . شوند كندی دستخوش تغيير مى سختى يا به و قوام بيشتری برخوردارند و معمولاً به ثبات 

ها اعـم از سـطوح  جهـانى انسـان فرهنگ عمدتاً ناظر به عرصه حيات طبيعى و ايـن .9

براساس يك فرهنـگ، در چگـونگى   ها هرچند نحوه زيستن انسان ؛معنوی استمادی و 

 . حيات اخروی آنها نيز بازتاب خواهد يافت

  وجوه اشتراك دين و فرهنگ . 4

  . عمدتاً دين الهى و فرهنگ عرفى مورد نظر قرارگرفته است در اين مقايسه نيز

 .برخوردارند) ايدئولوژی(نما  دينای از دين يا  همه جوامع انسانى از فرهنگ وگونه .1

يـك  مثابـه بهدين و فرهنگ هردو روح دميده دركالبـد اعضـای جامعـه و جامعـه  .2

نهادهـا و (ديگر دين و فرهنگ در جهان انفسى آدميان و جهان آفاقى آنها  بيان به ؛اند كل

 . تبلور دارند) ساختارهای اجتماعى

 .دهند هر دو به زندگى انسان معنى مى .3

های اجتمـاعى مشـترك  هـای درونـى انسـان و سـرمايه هر دو به شكوفايى ظرفيت .4

 . توجه و اهتمام دارند

های مـادی زنـدگى، بـه ابعـاد معنـوی آن توجـه  هر دو علاوه بر التفات بـه عرصـه .5

 .دارند؛ اگرچه دين در اين خصوص برتری و كارآمدی بلامنازعى دارد

و قلمروهـای زيسـتى حيـات فـرد و  عـاد وجـودی ها، اب هر دو در همه سطوح، لايه .6

 )...اجتماعى، اقتصادی، سياسـى، ارتباطـاتى، نمـادی و( های مختلف حيات جمعى عرصه

نفـوذ و حضـور دارنـد؛ اگرچـه در  ،متفاوت هاى های مختلف و به شكل هرچند با نسبت

  داشـته شـده در جهـان اجتمـاع باز ريزی جوامع سكولار، دين از دخالت مسـتقيم و برنامـه

 .شده است
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ارتباط (هر دو به تأمين ملزومات ارزشى، هنجاری و نمادين انواع ارتباطات انسانى  .7

 . اهتمام دارند) با خود، خدا، عالم غيب، ديگران، طبيعت، تكنولوژی 

ها، در ايفـای  رغم تعلق به عـالمى ورای حيـات و مـوت شخصـى انسـان ههر دو، ب .8

 . اند ر جمعى آدميان و حيات اجتماعى آنها وابستههای كاركردی خود به حضو نقش

را از سطح حيوانى به سطح انسانى ارتقـاء داده و ديـن عـلاوه بـرآن،  هر دو آدمى  .9

 . بخشد زندگى را در جهت قدس وكمال، استعلا و ارتقا مى

های خـاص، بـر تغييـر  و بـه اقتضـای نيازهـا و ضـرورت  هـا در گـذر زمـان انسان .10

امـا  داننـد؛  مى ناپـذير را ضـروری و اجتناب آن  قادرند و گاه ) هرچند بطى(فرهنگ خود 

آنچـه   .داننـد را خـارج از صـلاحيت خـود مى  دين و بنيادهای گوهری آن تغيير محتوای 

های دين و تجديد نظـر در فروعـات  ارائه تفسيرهای معقول ازآموزه ايشان بدان مجازند، 

رو  ازاين ؛و مكانى و ايجاد تغيير در احكام شرعى است استنباطى به اقتضای شرايط زمانى

هايى از فروعات ديـن بـه  عناصر غيرركنى آن و نيز بخش ويژه بهتغييرپذيری در فرهنگ 

 . اقتضای زمان و مكان جريان دارد

عناصـر مشـترك بـا (و قواعد  اهداف  آرمان،  ها،  ارزش فرهنگ علاوه بر باورها،  .11

 و همچون زبان، هنر، ادبيات، نمادها، آداب و رسوم، علوم و فنـونديگری  عناصر ،)دين

های اختصاصـى،  عرصـه به بيان ديگر دين و فرهنگ، علاوه بـر ؛شود قوانين را شامل مى

در عرصه وسيعى نيز تداخل و اشتراك دارند و از اين حيث، رابطه ايـن دو بـا يكـديگر، 

  . خاص من وجه است عام و

 در فراينـد تفسـير ،ست و فرهنـگ هرچنـد منبـع ديـن نيسـتدين منبع فرهنگ ا .12

 . های دين و بسط اجتماعى آن نقش ميانجى دارد آموزه

  شناختى به نسبت ميان دين و فرهنگ  رويكردهای جامعه. 5

ترديدی نيست كه نوع نسبت ميان دين و فرهنگ و نحوه تعامـل آنهـا تـا حـد زيـاد تـابع 

گفتنـى اسـت كـه تفكيـك ميـان ديـن و . جود داردای است كه از آنها و تعريف و تلقى

بيش  و ی ذهنى كمفرهنگ و عناصر مرتبط هرچند در سطح مفهومى نسبتاً ممكن و مرزها
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آدميـان  روشنى ميان آنها، ترسيم شده است، اما در مقام عينيت و تحقق در ذهن و ضمير

و ر ازايـــن ؛و در مـــواردی نـــاممكن اســـت مشـــكلغايـــت  عينـــى آنهـــا بـــه  و جهـــان 

بـه  و معطـوف  تا انضمامى   است لى ئاايد شده بيشتر انتزاعى و تيپ  های اعمال سنجى نسبت

اجتماعى،  - رويكرد تاريخى همچنين توجه به اين نكته نيز ضروری است كه با. واقعيت 

آفرينـى  ها و جوامع بشـری محـل حضـور و نقش الهى در تعامل با فرهنگ اديان  موقعيت 

هم در استمرار تاريخى، موقعيت يكسانى نبوده و فراز و فرودهايى را آغاز و  خود هم در

 . تجربه كرده است

شناسـان  شناسـان و مردم برخـى جامعه ىهايى از آرا در ادامه اين بخش به نقل گزيده

   .پردازيم اند، مى كه به بررسى نسبت ميان دين و فرهنگ ورود كرده

  امیل دورکیم. ١-۵

فرانســوی در بيــان نقــش خاســتگاهى ديــن بــرای فرهنــگ يــا شــناس  دوركــيم جامعه

امروزه همگان در اين نكته توافق دارند كه حقـوق، اخـلاق و : نويسد عناصری از آن مى

های مديد با آن آميختـه بـود و  حتى خودانديشه علمى، همه در دين پديد آمده، تا مدت

توانسته اسـت  يه چگونه مىپا يك مجموعه اوهام بى. اند تحت نفوذ روح دينى قرار داشته

دهنده خويش قرار دهد  درجه و اين همه مدت تحت تأثير شكل بشری را تا بدين   وجدان

گيـدنز  .)386، ص 1370آرون، (سـت ادين هسته بدوی انديشه علمى نيز  .)378، ص 1370آرون، (

نگيـزه مراسـم دينـى هـم ا: نويسد از ديد دوركيم مى دينى  كاركرد مراسم   نيز در توضيح

حـال تجديـد عهـد و ايمـان بـه عقايـد و  عـين اشتياق جمعى و منبع ابداع اسـت و هـم در

به علت همين نياز به تجديد عهد است كه در همه . شود های موجود را موجب مى سمبل

روزانـه زنـدگى  در جريـان . گيـرد ای انجـام مى نحوی تكـراری يـا دوره اديان، مراسم به

خـود را  ند و منـافع خودپرسـتانه ا جويانـه مشـغول هـای فايده تاجتماعى كه مردم به فعالي

های جمعـى را زنـده  شود؛ مراسم دينى آرمان نفوذ جمع بر فرد سست مى كنند،  مى دنبال 

هـايى پايـه اصـلى انسـجام اجتمـاع  آرمان ساده كه چنين  در جوامع  . كند كرده، حفظ مى

  .)81، ص 1363گيدنز، (ی اساسى است گروه، چيز مراسم جمعى برای حفظ استمرار است، 
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 تی اس الیت . ٢-۵

 شناس فرهنگ در بيان نسبت ميـان ديـن و فرهنـگ معتقـد ، جامعه)T. S. Eliot(اليت 

گرچـه ... تواند جز در رابطه با مذهب پديد آيد يا گسترش يابد فرهنگى نمى هيچ «: است

آيـا فرهنـگ در . دهای مختلفـى را شـكل دهـ تواند فرهنگ معتقديم كه يك مذهب مى

 . )29 -28 ، صص 1369اليت، ( »مذهب يك ملت نيست؟) اگر بشود گفت تجسد(اصل تجسد 

ديدگاهى وجود دارد : داند همانى دين و فرهنگ مى وی يك فرض اين نسبت را اين

از تولد تا گور، : شود كه در آن مذهب به صورت راه و رسم زندگى يك ملت ديده مى

حال، فرهنگ اين ملت  ر خواب و اين راه و رسم زندگى درعيناز صبح تا شب و حتى د

  .)32، ص 1369اليت، (ست اهم 

ــر تصــريح  و در موضــعى ا ــان  دارد  ديگ ــن  مي ــگ دي ــطح  و فرهن ــاه،   در س ناخودآگ

: خودآگاه، ناهماهنگى، تفاوت و بلكـه تضـاد وجـود دارد  و در سطح و تطابق  هماهنگى 

مانـد، سـطحى كـه روی آن  ناخودآگـاه بـاقى مىيگانگى مذهب و فرهنـگ در سـطح «

ايم كه در آن مذهب و فرهنـگ بـا يكـديگر در تضـادند و  را برنشانده آگاه  ساختار خود

و  مـذهب  اينكـه  يكـى  : وجـود دارد  پـس دو تلقـى... توانند مخـالف يكـديگر باشـند مى

اليـت، ( »هسـتند اد و متضـ  دو چيز متفاوت ند و ديگر اينكه ا وحدت  يك های  جنبه  فرهنگ

  .)81 -80 ، صص 1369

جدايى  اجتماعات اوليه و سنتى و را به  و تطابق  هماهنگى  ديگر اين  در موضعى اليت 

مـذهب و فرهنـگ در  : دهد نسبت مى) جوامع مدرن(و تمايز نسبى آنها را به مراحل بعد 

فرهنــگ جنبــه ] در جامعــه مــدرن... [مــرور از هــم فاصــله گرفتنــد اجتماعــات بــدوی بــه

ن به كمترين حد رسـيده ان و ملحداهای فرهنگى بين مؤمن غيرروحانى پيدا كرده، تفاوت

و در ادامـه ا .)85 -84 ، صـص 1369اليـت، (ايمانى نامشخص شـده اسـت  و مرز بين ايمان و بى

 مثابـه بهرا   و فرهنـگ  يكى اينكه مذهب: بايد بكوشيم از دو خطا اجتناب كنيم: نويسد مى

ی وجـود دارد فـرض كنـيم و ديگـر اينكـه مـذهب و ا ز مجزا كه بـين آنهـا رابطـهچي دو

  .)35، ص 1369اليت، (فرهنگ را منطبق بر يكديگر بپنداريم 
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  میشل مالرب. ٣-۵

: دارد تأكيـدپيچيده دين و فرهنـگ   حال عين نيز بر تعامل اجمالى و در  1مالرب ميشل

. ها بر يكديگر بسيار پيچيده است نگها و فره حقيقت اين است كه كنش و واكنش دين

. دارنـد هايى در خود نگـه مى نشان ،شوند هايى كه در ميان آنها زاده مى ها از فرهنگ دين

ظـاهر  ای باشـد بـه كند، اگرچه جامعـه گمان دين زندگانى جامعه را به خود آغشته مى بى

در كتـاب مقـدس  ريشـه  -كه همه جهان آن را پذيرفتـه  -هفته هفت روز. رها بسيار دين

  .)339، ص 1379مالرب، (روزهای تعطيل كشورهای گوناگون ريشه دينى دارند . يهود دارد

رو  آن از - هـا دين: دهد ساز دين توجه مى و از موضعى كاركردگرايانه به نقش تمدنا

 ها بـر تمدن. ها هستند گمان يك عامل استوارساز جامعه بى - اند كه آموزنده يك اخلاق

بـاروری . گنجيـد اگر دين اسلام نبود تمدن عرب در خيـال هـم نمى. اند بنا شده پايه دين

اصـفهان و . های هنری هم تا اندازه زيادی در سايه دين بـوده اسـت انگيزآفرينش شگفت

  .)430، ص 1379مالرب، (آن مسجدها در آنها ساخته نشده بود  داشتند اگر استانبول چه مى

: نويسـد نگ در سـطح عينـى و زنـدگى روزمـره مىدر نسبت ميان دين و فره مالرب

زنـدگى . انـد های اجتماعى هـا، پديـده ها راهبرآدميـان بـه سـوی خداينـد و نيـز دين دين

اندازه اين درآميزی از يك دين به ديـن ديگـر . آميزد مى روزه در روحانى با زندگى همه

سـازند،  مى هـا را اما همواره بخش مهمـى از عناصـری كـه فرهنـگ ملت ؛ناهمسان است

 .)254، ص 1379مالرب، (] اند دينى[

های تلاقـى آنهـا و درآميختگـى نهـايى ديـن بـا فرهنـگ  و در اشاره به برخى عرصها

آداب و . [انـد بـا فرهنگ راهى بـرای برخـورد ديـن آداب و مراسم دينى چهار : نويسد مى

ر خـود دارنـد اند و پيمانـه بزرگـى از فرهنـگ همگـانى را د برچسب يك جامعه] مراسم

هـای  هـا وكنش ای از عناصر، آثار، ويژگى وی در ادامه به ذكر پاره .)269، ص 1379مالرب، (

ــى ــف فرهنگ ــه   مختل ــن   تحــت ك ــأثير دي ــكل ت ــت يافته  ش ــت و جه ــه اس ــد، پرداخت : ان

ها،  اعياد، جشـن(، يادبودها )مثل حج(ها  های معنوی و قديسان، اخلاق، زيارت شخصيت

                                                            
1. Michelle Malherbe. 
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  مختلـف  ، مراسـمات)و مـرگ تولد، بزرگسـالى، ازدواج (گذار  های ين، آي)ها سوگواری

و نيـايش،   ، سـتايش)دينـى  بناهـای و آواز، رقص، نقاشى، معمـاری  موسيقى (مردن، هنر 

و سـتيزدينى،   سياسـت، مـدارا و پـرورش،   آمـوزش زبـان، پـول،  ها،  عبادتگاه به  دسترسى 

بينى،  ى، آگاهى، آزادی، شادمانى، عشق، روشـنانديش انسان، حكمت  و آرزوهای نيازها 

هـای  نوع دوستى، شكوفايى انسان، همبستگى، اراده استوار برای كنش، پاسخ به پرسـش

  .)469 -422و  403 -311، صص 1379مالرب، (انسان 

  ارنست کاسیرر. ۵-۴

را جزو عناصر سازنده جهان سمبوليك انسـان  فيلسوف آلمانى، دين  1كاسيرر ارنست

كند، ديگر عالم محـض مـادی  در آن زندگى مى كه انسان  عالمى : داند يعنى فرهنگ مى

عناصــر ســازنده عــالم  زبــان و اســطوره و هنــر و ديــن . جهــان ســمبوليك اســت  ،نيســت

. واسطه واقعيـت قـرار بگيـرد ر بىتواند در حضو انسان ديگر نمى . هستند سمبوليك انسان 

ای و  های اسـطوره های زبانى و تصاوير هنری و سـمبول قدر صورت دور و بر انسان را آن

ميـانجى،   عناصـر مصـنوعى همـه  ايـن  مداخله  بدون  كه  مراسم مذهبى احاطه كرده است 

وی همچنين  .)52 -51، صص 1380كاسيرر، (علم پيدا كند  را ببيند و بر مطلبى  تواند چيزی  نمى

دهنده جهان سمبليك و نقش آنهـا، ديـن را نيـز از سـنخ  با عطف توجه به عناصر تشكيل

زبان، اسـطوره، ديـن، هنـر، علـم و تـاريخ عناصـر : كند عناصر فرهنگ ارزيابى مى ديگر

ايـن عناصـر،  . دهنـد مى را تشـكيل  » بشـريت« عمل  عرصه  های گوناگونِ  سازنده و بخش

از يكديگر و مخلوق تصادف نيستند و پيوند واحدی آنها را به يكـديگر مصنوعات جدا 

مـا بايـد . ولى اين پيوند نه از نوع پيوند جوهری كه پيوندی عملـى اسـت ؛كند متصل مى

هـا و تجليـات  زبـان و اسـطوره و هنـر و ديـن را در پشـت صـورت نقش يا عمل بنيـادی 

روزات را از يك منبـع مشـترك بـدانيم اين ب همهآنها جستجو كنيم و سرانجام،  شمار بى

  .)99، ص 1380كاسيرر، (

                                                            
1. Ernst Cassirer. 
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های جهـان سـمبليك، لحظـه و  مؤلفـه ديگـرو در موضعى ديگـر، ديـن را همچـون ا

آزادی تـدريجى نفـس انسـان و نيرويـى بـرای سـاختن جهـان آرمـانى  مقطعى از فراينـد

  مثابـه بهرا تـوان آن  مجمـوع كـه نگـاه كنـيم، مى فرهنـگ را در: كند خويش ارزيابى مى

زبان و هنر و دين و علم نيـز لحظـات متنـوع ايـن . دكرنفس انسان تلقى  تدريجى  آزادی 

انسان نيرويى جديد يعنى نيرويى برای سـاختن جهـان  آنها،  يك از هر  فرايند هستند و در

قـوای انسـانى بـه  اين تكثر و نـابرابری . كند مى ويژه خود، جهانى آرمانى كشف و اثبات

تمام اين وظايف و اعمال مكمل يكديگرند . عدم موافقت و عدم هماهنگى نيست معنای

. دهنـد ای از بشريت را بـه مـا نشـان مى كنند و جنبه تازه و هركدام افق جديدی را باز مى

  .)322، ص 1382كاسيرر، (ناهماهنگى در عين حال، هماهنگى است 

  جورج زیمل. ۵-۵

را برای افراد حقيقتـاً مـذهبى، خودزنـدگى،  شناس آلمانى، دين جامعه جورج زيمل، 

كننـده عناصــر  و اجتمـاعى، عامـل هماهنگ روح دميـده دركليـت هسـتى حيـات فــردی 

فراتر  كننده كل زندگى به ساحتى  دهنده تضادهای آن و هدايت ناسازگار زندگى، آشتى

، در عرصـه رو بـرای افـراد دينـدار ازايـن ؛كنـد تفسير مى استعلايى   و قلمرويى  از زندگى

ديگر دين و فرهنگ در هماهنگى كامل  بيان دين و فرهنگ نيست و به ميان  عمل تمايزی 

  : رسانند های خود را به انجام مى با محوريت و مرجعيت دين، نقش

برای شخص حقيقتاً مذهبى، دين . است» خودزندگى« دين برای افراد حقيقتاً مذهبى «

صـرفاً  دين  . ماند مى سى أو هر اميد و ي و ميلى   ساسهمچنان فرم هر انديشه و عمل، هر اح

هــا و  همــه هماهنگى نخســتين   أبلكــه منشــ ،ا نيســتهــای بــه همــه اين شــده  افــزوده مــلازم 

  .)82، ص 1392زيمل، (ماند  هايشان مى ها و رهايى تنش در تمام  های زندگى  ناهماهنگى

يكـى از عناصـر   دين  :نويسد نيز مى اجتماعى   در زندگى دين   كاركردهای و در بيان ا

و بايد در صـورتى كـه  ددين بايد جای خود را در زمره عناصر ديگر بگير. زندگى است

دادن  انسان برای آشتى. ای را با آنها برقرار كند رابطه ،زندگى بخواهد كل منسجمى باشد

آنچه بايـد انجـام  نيازهايش و برآوردن اين نيازها،: چندين نيروی متضاد به دين نياز دارد
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دين در هر لحظه هـم . لش از جهان و واقعيتئادهد، منظر ايد دهد و آنچه واقعاً انجام مى

يابد و هم آنهايى را كه دائماً ميان خودش و تماميت  تناقضاتى را كه بيرون از خودش مى

  . )117 -116 ، صص 1392زيمل، (كند  حل مى دهد،  بقيه زندگى رخ مى

سـبكى از زنـدگى معنـوی بـا كيفيتـى  عنوان بـهيگر بـه دينـداری در موضعى دزيمل 

دينداری در ذات محضش، فارغ از هر مـاده تجربـى، يـك حيـات : كند متمايز اشاره مى

  صورت محتواهايى كه در غير اين  ؛كند جريان دينى در محتواهای حيات نفوذ مى .است

آنها را به سـوی ] دينى جريان [ گيرند و مى  شكل عقلانى، عملى، يا هنری  اصول   براساس

  .)233، ص 1392زيمل، (كشد  قلمرو استعلايى در فرم جديدشان بالا مى

های روحـى مـؤمن تجلـى و نفـوذ كنـد، تـأثير  اگر در تمام سـاحت از ديد وی، دين 

روحى بـه نتيجـه غـايى خـود  تحول   اگر كل .گذارد بديلى بر زندگى او مى مستقيم و بى

سـمفونى زنـدگى بـدل  نوعى شـيوه مسـتقيم زنـدگى يـا بـه اصـطلاح بـه برسد، دين را به

در تمـامى  -زندگى. است] زندگى[نه ملوديى واحد، بلكه كليد سمفونى ] دين. [كند مى

خود تحـت نفـوذ   در كليت -و ايمان، تفكر و احساس كنش  های دنيوی خود، يعنى  جنبه

قـرار   و تقـدس ح، ضـعف تركيب منحصر به فردی از فروتنى و سرخوشـى، تـنش و صـل

كنيم  توصـيف تـوانيم  نمى بـودن   غيـر از دينـى  ديگری طريق   هيچ  را به ما آن  گيرد كه  مى

  .)241، ص 1380زيمل، (

 ماکس وبر. ۵-۶

ــر جامعه ــر مشــهور خــود مشــهور   شــناس وب  و روح پروتســتان   اخــلاقآلمــانى، در اث
اخلاقى برآمده از آيـين  -به تشريح رابطه على يا اعدادی ميان نظام اعتقادی داری سـرمایه

كـه بـا  ای  داری غـرب پرداختـه اسـت؛ رابطـه با نظام سرمايه) به روايت كالون(پروتستان 

خصوص در جهان سـكولار بسـيار  ويژه قرائت كاتوليكى مسيحيت و به تلقى رايج از اديان به

يـك  عنوان به بينى مذهبى، از جهان برآمده  اخلاق  ديگر   بيان  به سيد؛ ر برانگيز به نظر مى مناقشه

 عنوان بـهداری  ای برای رويش نظـام سـرمايه مؤمنان، زمينه  كنش عنصر فرهنگى هدايتگر

  . سابقه را فراهم ساخت يك كليت تمام عيار اقتصادی اجتماعى فرهنگى بى
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فهميـدنى  وقتـى   ع گونـاگون فقـطوی درصدد بود اثبات كند رفتار آدميان در جوامـ

و  اصول جزمـى دينـى . آنها از هستى قرار داده شود است كه در چارچوب دريافت كلى 

هـا،  شوند و برای درك رفتار افراد و گروه بينى شمرده مى ى از اين جهانئآنها، جز تعابير

، 1370رون، آ(برای درك رفتار اقتصادی آنها، ناگزير بايد ديـن را هـم درك كـرد  ويژه به

تابع افكار و حتى  ،يك از ما از اغراض خود داريم هر كه   به اعتقاد وی، ادراكى .)572ص 

يـك از مـا در دسـت  زمام اختيـار اغـراض هر. ستا تابع افكار مابعدالطبيعى يا مذهبى ما

كه مؤمن تصـوری معـين  آنجا از، )از فرق پروتستان(در مذهب كالون . بينى ما است جهان

له گـزينش نـزد خـدا ئكه تصـوری خـاص از مسـ آنجا بط خالق و مخلوق دارد و ازاز روا

رفتـار اقتصـادی  . پـردازد كند و به كار و كوشـش مى مى  خاص زندگى اى گونهدارد، به 

پيـدا   فعاليـت  يـا آن ايـن  به   ای كه هركس بينى عام است و علاقه سان تابعى از جهان بدين

آرون، (اسـت  ناپـذير انفكاك هستى   در مورد  كلى  بينى يا از جهان  ارزشى كند، از نظام  مى

  .)584 -583 ، صص 1370

ديد وبر تعبيری معين از مذهب پروتسـتان موجـب ايجـاد انگيزشـى مسـاعد بـرای از 

داری و روح مـذهبى  بـه اعتقـاد وی، روح سـرمايه. داری شده اسـت تشكيل نظام سرمايه

بينى معـين، از يـك سـو و سـبك  يعنى يك جهـان ؛هم دارند پروتستان تناسبى معنادار با

  ، 1370آرون، (هـم پيونـدی معنـوی دارنـد خاصى از فعاليـت اقتصـادی، از سـوی ديگـر بـا 

های منطق خداشناسى و مذهبى كالون با برخـى  از ديد وی، برخى از الزام .)580-578صص 

  .هم تلاقى دارند انگيز با نحوی شگفت داری به های منطق سرمايه از الزام

دهـد چگونـه يـك طـرز  داری و اخلاق پروتسـتانى نشـان مى پيوند ميان روح سرمايه

هـا و  ها را تعيين كنـد و تـأثير ارزش گيری كنش تواند جهت معين درباره جهان مى تفكر

  بـر روشـن  و مطالعـه . باورها بر رفتارهـای بشـری را بـه نحـو مثبـت و علمـى ميسـر سـازد

آرون، (كننـد  مى عمـل  تـاريخ  مؤثر در جريان  علت   عنوان به  افكار مذهبى چگونه  سازد  مى 

  .)585 -583 ، صص 1370

بخشى  از ديد وبر برخى از اديان يا برخى تفسيرها از دين ممكن است ظرفيت زندگى

های  لايـه ترين  و شـور، در عميـق بـر مراقبـه، جذبـه  های مبتنى  دين .آن را محدود سازند
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فرد را از زندگى روزمره و رفتـار  ورزند و  مى  خصومت اقتصادی   با زندگى شان  وجودی 

  .)328، ص 1382وبر، (كنند  آميز دور مى مصلحت

هايى است كه برگزيدگى و رستگاری انسـان صـالح  مقابل، دينى كه حاوی آموزه در

كند،  مى احكام الهى متجلىرا در عرصه زندگى روزمره و عقلانيت اين جهان را براساس 

 -328، صـص 1382وبـر، (كنـد  هـا فـراهم مى امكانات بيشتری برای تقيد به آن در سطح توده

وبـر، : ك.داری غـرب ر گيری سـرمايه ؛ همچنين براى اطلاع از نقش تمهيدی ديـن و اخـلاق دينـى در شـكل330

  .)157-73، صص 1371

  تالکوت پارسونز. ٧-۵

شــناس امريكــايى بــا عطــف توجــه بــه نقــش مســيحيت كاتوليــك و  پارســونز جامعه

بـه نكـاتى هـای معنـوی آن  پروتستان در توسعه تمدن غرب و شكوفايى و تعـالى ظرفيت

ای دين برای بسترسازی فرهنگى اجتماعى مناسـب جهـت ظهـور  درخصوص نقش زمينه

باعث پيـدايش فرهنـگ و جامعـه مـدرن كـه  دين: ساز، توجه داده است تحولات دوران

كليسا محرك اصلى و . شده است گيرد،  اقتصاد نيرومند، تكنولوژی و علم را نيز در برمى

اين مسيحيت است كه فرهنگ  .)283، ص 1372گولدنر، ( روشنگر در تمدن مدرن بوده است

باستانى را به مدرن مبدل ساخته و تركيب قرون وسطايى آن، جامعه و فرهنگى عظـيم را 

سـاختن جوامـع و ايجـاد  مسيحيت مبنای دنيـوی .)284، ص 1372گولـدنر، (آورده است  پديد

كاتوليك مكـانى بـرای مذهب . های مشترك را فراهم آورده است اتحاد از طريق ارزش

نظيـر بـوده  ده كه در ميان اديان بزرگ قـرون وسـطى بىكرفرهنگ معنوی مستقل ايجاد 

مذهب پروتستان نيز رهبری انقلاب آموزشى قرن نوزده و ترويج كلى معنويـات و . است

زمينـه  مسـيحيت همچنـين  .)284، ص 1372گولـدنر، (عهده داشته اسـت  مخصوصاً علوم را بر

) secularization(و دنيـوی  قـانونى   فكری، ساخت اقتصاد، علوم، استقلال  ايش پيد اصلى  

دوسـت را  مسيحيت زيربنای پيدايش دولت رفاه عامـه انسـان. را فراهم نمودجامعه غربى 

  .)284، ص 1372گولدنر، (فراهم ساخت 

از ديد وی، قدرت و نيكويى تمدن اروپـا و جامعـه معاصـر از مسـيحيت مشـتق شـده 
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گولـدنر، (مسيحيت كانون اصلى نظم، اتحاد و پيشرفت در جامعه غربـى بـوده اسـت . است

 .گـردد های دينى اكنـون از طريـق فرهنـگ اخلاقـى دينـى بيـان مى انگيزه .)285، ص 1372

و  متجلـى  داده،   هـای اخلاقـى نسـبت حضور اين فرهنگ از طريق توانـايى كـه بـه ارزش

 مسـئله را كـه ايـن بـه  اصـلى  پاسـخ  نهايت  نامرئى، دربرتر  های  ارزش  .است  شده متمركز

، 1372گولـدنر، (د نـنك رود، تعيين مى پيش مى منظوری  چه  و به  اهدافى  چه    در جهت جامعه  

از نظر پارسونز احساسى غيرقابل بيان است كه بـا اشـتياقى دينـى تـوأم » مقدس« .)288ص 

حالـت مقـدس در كـانون . لتى آسمانى بخشدتواند گسترش يابد و به همه چيزحا است و مى

شكل نـامرئى  خداوند به. نظام اخلاقى جای دارد و در مركز جهان اجتماعى واقع شده است

پارسونز . )288، ص 1372گولدنر، (است  اما توانا و پر از راز در نظام اجتماعى استوار و پا برجا

گيردكه برای خلـق  كار مى ی را بههمچنين معتقد است دين به منزله فرهنگ، نمادها و افكار

نظـام اجتمـاعى، نظـام  اند و نظـام فرهنگـى از جملـه ديـن، انگيزه در نظـام كـنش ضـروری

  . )153-152 ، صص 1394فورشت و رپستاد، (كند  و ارگانيسم جسمى را كنترل مى  شخصيت

  دیویس چارلز .٨-۵

يـك امـر قدسـى نقـش بنيـادين در  مثابـه بهشناس ديـن، ديـن  جامعه 1از ديد ديويس

رفتن آن  های انسانى دارد و كنار های فرهنگى و جهان بخشى و معنابخشى به عرصه حيات

بار و موجـب ابتـذال فرهنـگ  های فرهنگى اجتماعى در جهان مدرن را مصيبت از عرصه

 مثابـه بههای فرهنگـى  های انسانى يا عرصه جهان يا امر متعالى با هريك از] دين[ .داند مى

 يابد؛ اگرچه امر معنا و ارزش آن ارتباط مىۀ كنند ريزی پى مثابه بهآن و  بخش جانۀ ماي بن

به همين دليـل اسـت كـه  ؛گيرد مى يك از قلمروهای انسانى معنا قرار متعالى در ورای هر

شـده  های فرهنگى تمايزيافته، مصيبت بـار برای فرهنگ مدرن، طرد امر قدسى از عرصه

  .)135، ص 1387، ديويس(است 

ناپــذير از ســنت فرهنگــى  و در موضــعى ديگــر، اعتقــادات دينــى را بخشــى جدايىا

                                                            
1. Charles Davis. 
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جوامع نه با يك لوح ساده بل بـا سـنتى مـوروثى : كند موروثى جوامع انسانى ارزيابى مى

  .)103، ص 1387ديويس، (شوند و اعتقادات دينى هميشه بخشى از اين سنت هستند  آغاز مى

ديـن : نويسد اجتماعى دين مى - های فرهنگى جلوه در بيان وجوه وديويس همچنين 

وجـه . دارای سه وجه متناظر با سـه عرصـه فرهنگـى شـناختى، هنجـاری و ابـرازی اسـت

را  ملانـه أمت ديـن  و وجه ابـرازی،  را وجه هنجاری، دين سياسى را، شناختى، دين كيهانى

ــى  ــد م ــن ســه . آورد پدي ــن اي ــانى،   وجــه دي ــى كيه ــا أسياســى و متيعن ــايز ام ــه، متم ملان

ديـويس، (ناپذيرنـد  فرهنگـى، متمـايز ولـى جدايىۀ طوركه سه عرص همان ؛ناپذيرند جدايى

 .)137، ص 1387

هــا و  سياســت، نقــش ميــانجى در انتقــال بينش فرهنــگ و همچنــين  از نظــر ديــويس 

هـا فقـط آن  .نفسـه دينـى نيسـتند فرهنـگ و سياسـت فى: های دينى به جامعه دارنـد ارزش

  .)144، ص 1387ديويس، (های دينى هستند  ميانجى حقايق و ارزش

اگـر از  : گـاه فاقـد كـاركرد نخواهـد شـد از ديد ديويس، دين در جامعه انسانى، هيچ

رود ديـن آن را  ديگر دين محروم شويم، هميشه نقشى هست كه انتظار مـى كاركردهای 

: نويسـد ان كاركردهای فرهنگى ديـن مىدر بي همچنين. )123، ص 1387ديـويس، (انجام دهد 

فرهنـگ  دين هر بخـش از كـنش و. دين قلمرو مخصوصاً متمايزی از معنای فرهنگ نيست

محتـوای  ترتيب ايمان دينى به بدين. گشايد انسانى را به سوی نامحدود، ماورا و امر متعال مى

 .)239 -238 ، صص 1387ديويس، (كند  های مختلف معنا و فرهنگ سرايت مى همه حوزه

در تقييـد عقايـد و  اجتمـاعى  مـتن  و اقتضـائات   فرهنـگ نقش  حال به   عين ديويس در

های  آفريـدهۀ ماننـد همـ اعتقـادات دينـى،  با وجـود ايـن، : دهد مى توجه  دينى  های  ارزش

  .)103، ص 1387ديويس، (اند  ناپايدار و محدود به فرهنگ نسبى،   انسانى، 

  دانیل بل. ٩-۵

شناس امريكايى، بر اين بـاور اسـت كـه ديـن در جامعـه سـنتى همـه  جامعه 1دانيل بل

                                                            
1. Daniel Bell. 



173  

  

 

 

 م
ت
سب

ن
ن
يا

د 
ن
ي

 
لق
ر ت
 د
گ

هن
فر

و 
 ى

ی
ها

 
عه
ام
ج

 
خت
نا
ش

ى
  

: داد و اساساً تمايزی ميان دين و فرهنگ وجود نداشـت های زندگى را پوشش مى عرصه

ا در امـپوشـانده،  ايده و نهاد، سراسر زندگى آدمى را در جامعه سـنتّى مـى عنوان بهدين، 

  .)179، ص 1380بل، (كاهيده است  ت فروشد فضای زندگى بهجامعه مدرن، 

از ديد وی، در جامعه مدرن، فرهنگ به جای دين نشسته و اين جايگزينى، تغييراتـى 

» فرهنـگ«بـرای انسـان مـدرن و جهـان وطـن، : را در نظام معنايى بشر موجب شده است

ه بخشـيدن بـ ابزارهای تحقق خـود يـا ابزارهـای مشـروعيت عنوان به» كار« جانشين دين و

  .)169، ص 1380بل، (زندگى شده است 

هـای  های دين، در توصيفى دوركيمى آن را منبع آگاهى همچنين در بيان ويژگى بل

از نفع فردی يـا (ای  سودجويانهقوت دين از هيچ كيفيت : نويسد قدسى معرفى كرده، مى

از معانى  فته يا تعميم نظامى  نه دين نه قراردادی اجتماعى است . برنخاسته است) نياز فردی

ها يـا  از ايـدئولوژی دين، قبل   كه  است واقعيت  از اين  برخاسته  دين  نيروی  . شناسانه جهان 

را  س مقدامر  مفهوم   كه  است بوده  ای  ديگر اعتقاد سكولار، ابزارگردآورنده های  صورت 

جمعى مردم   انوجد عنوان بهيعنى همان چيزی كه  ؛در قالبى نيرومند و واحد ريخته است 

مذهب آگاهى جامعه است و چون زندگى اجتمـاعى در . ای مشخص وجود دارد گونه به

ه خـود را بـر بعضـى ، آن آگاهى توجـتمام ابعادش فقط با نظام نمادها ممكن شده است

 .)167-166 ، صص 1380بل، (شوند  س تلقى مىكه مقددارد  موضوعات معطوف مى

هـا و  بـه آيين  بر ايـن بـاور اسـت كـه ديـن بـا توسـلو در بيان كاركردهای دين نيز ا

آورند، ابزاری برای دسـتيابى  وكاری برای ايجاد احساسات مشترك الزام مناسك كه ساز

جسـتجوی  ،بخـش آگـاهى انسـان اسـت دين آن پاره قـوام. به همبستگى اجتماعى است

بخشيدن به  ستقدنياز مؤثر برای ايجاد مناسك و  ،هستى» نظم عامِ «شناختى برای الگوی 

ای از معانى  نياز نخستين برای وابستگى به ديگران يا نياز به مجموعه ،هايى چنين برداشت

شـدن بـا امـور قـاطعى  مواجـه بـرای   كه پاسخى استعلايى به نفس دهنـد و نيـاز وجـودی

دين  . كند مى  دين همواره هنجارهای اخلاقى را بر فرهنگ تحميل. همچون رنج و مرگ

پـا  اخلاقى  از رفتار شناسانه   زيبايى  انگيزش  كند خصوصاً بر تابعيت ها تأكيد مى ديتبر محدو 

بـه داوری حـال بـر پايـه گذشـته  فرهنگ هنگامى كـه بـا ديـن پيونـد خـورد، . فشارد مى
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  .)182و  179، 170، 169، صص 1380بل، ( بابند مىت تداوم طريق سنرا از  و هر دو پردازد مى

  گیرتز گلیفورد. ١٠-۵

شناس امريكايى، نسبت ميان دين و فرهنگ را از منظری كاركردگرايانـه  گيرتز مردم

فهـم عامـه، هنـر،  ديـن همـراه بـا. نموداری از فرهنگ است دين: كند چنين توصيف مى

 عنوان به فرهنگى،  های  نظام. سازد را برمى» نظام فرهنگى«و ايدئولوژی، يك  علوم تجربى

هــا  ايــن نظام. انــد يافته از فرهنــگ و مركــب از اعتقــادات و اعمال نســاما ای  نظــام، پــاره 

  .)Geertz ،1973، p.100( يك كل دارند  عنوان بهكاركردهايى مشابه فرهنگ 

منش خاص و به تبع آن نوعى سـبك  بينى،  از ديد گيرتز، دين به جامعه، نوعى جهان

در : سـازد دار مى ا معنىكند و همچون فرهنگ، زندگى ر زندگى منطبق با ماورا اعطا مى

كند و وانمود  مى جلوه  عقايد و اعمال دينى، منش يك گروه به شكلى خردورزانه موجه 

كننده سبكى از زندگى است كه بـه شـكلى مطلـوب بـر وضـعيت  شود اين منش ارائه مى

بينى  جهـان . كنـد، انطبـاق دارد گـروه، آنهـا را ارائـه مى  بينى كه جهان واقعى امور، چندان

چنـين  شدن ايـن فرد برای عملى به صورت تصويری از واقعيت اموركه به شكلى منحصر به

نمادهـای دينـى همسـازی بنيـادينى بـين يـك  . شود مى سبك زندگى شكل يافته، معرفى 

  سازند و از هريك از اين خصوص برقرار مى هالطبيعه ب سبك زندگى خاص و يك ماوراء

را  معنـا  بخشند و ايـن  مى معنا   زندگى دو به  هر  و فرهنگ  دين . كنند مى نگاهبانى  دو وجه 

  .)Geertz ،1973، pp.89-90 & 100(كنند  ابلاغ مى

هـای اجتمـاعى  بخشـى بـه ارزش گيرتز در اشاره به نقش ديـن در ابـلاغ و مشروعيت

های اجتمـاعى  ای از ارزش بينى، به مجموعه تنيدن اخلاق و جهان هم دين با در: نويسد مى

در  . چيـز ديگـر نيازمندنـد بخشد كه برای تحقق، احتمالاً به آن بيش از هـر مشروعيتى مى

 عنوان بهبلكه  ،كردارهای ذهنى انسانى عنوان بهنه  ها های قدسى، ارزش ها و اسطوره آيين

، Geertz(شـوند  مى شروط مقدرشده برای زنـدگى در جهـانى باسـاختاری خـاص تصـوير

1973، p.131(. 

بينى و اخلاقى كه با آن تلفيق شده باشد، تمامى يـك فرهنـگ و  رتز، جهاناز نظر گي
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بينى و اخـلاق  وی تـدارك جهـان. گيرنـد در برمى نه يك بخش مشخصـاً مـذهبى آن را 

هـای فرهنگـى احتمـالاً عقايـد و  ديگـر نظام. دانـد را منحصر بـه ديـن مى] برای فرهنگ[

ــ شــوند كــه كمتــر متعالى هــايى را موجــب مى كنش  عنوان بــهتواننــد  كمتــر مى ؛ پــسدان

  .)23، ص 1386گيويان، (بينى و اخلاق ارزيابى شوند  جهان

شـود،  چـه حقيقـت پنداشـته مى از ديدگيرتز، دينداری تنها بـر حقيقـت يـا علـم بدان

كـردن اسـت  يعنـى آن حقيقـت را زنـدگى ؛كـردن آن اسـت متوقف نيست، بلكه محقق

)Geertz ،1968، pp.16-17( ديـن از ديـد گيرتـز، نقشـى اسـتراتژيك در عمـل  ديگـر  نبيـا و به

ساخت جهان توسط انسان بازی كرده و متضمن پرتوافكنى كليت هستى بر نظـم انسـانى 

ای برای معنادارشدن كل هسـتى بـرای انسـان  دين تلاش جسورانه«است و خلاصه اينكه 

   .)Berger  ،1969 ،p.37(» است

مـدل  يك  و هم  1فرهنگ  مدل  يك هم  زمان   هم دين  از ديد گيرتز، اينكه  پايانى  نكته 

هـای  توصـيفى از تجربـۀ واقعـى مـردم وگروه سو يعنى دين از يك ؛است 2تغيير فرهنگ 

حـال كـه  عـين ديگـر ديـن در  بيان به ؛است تغيير آن  برای  جامعه و از سوی ديگر، الگويى 

خواهـد تجـويز هـم بكنـد و  زمـان و بلافاصـله مى چيسـت، هم خواهد بگويد واقعيت  مى 

  .)255، ص 1375مك كويری، (بگويد چه چيزی بايد باشد 

  آنتونی گیدنز. ١١-۵

شناس انگليسى نيز بر محوريت دين در جامعه سنتى و درآميختگى دين  گيدنز جامعه

را  اصـلى   معمـولاً نقـش سنتى، دين   در جوامع .دارد و فرهنگ در اين نوع جامعه تصريح 

  و هنـری مـادی  غالباً با فرهنـگ  دينى   نمادها و مناسك. كند ايفا مى اجتماعى  در زندگى  

آميزنـد  مى  درهـم  و ادبيات گويى  پيكرتراشى، رقص، قصه يا  موسيقى، نقاشى  مثل  جامعه 

  .)771، ص 1389گيدنز، (

                                                            
1. Model of Culture. 

2. Model for Culture. 
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ديـن در جامعـه  گفتمـانى  بر سـيطره  مبنى  دوركيم  ديدگاه  استناد به  با  در ادامه  گيدنز

  :نويسـد مى در جامعه مدرن  آفرينى انحصاری آن و متقابلاً افول موقعيت آن  سنتى و نقش

  های زنـدگى های كوچك و سنتى تقريباً تمامى جنبـه بنا به استدلال دوركيم، در فرهنگ

های فكـری تـازه  ها و مقولـه هم موجب پيدايش انديشـه نى ر ديئشعا. زير نفوذ دين است

ای  صرفاً مجموعـه دين . كند های موجود را از نو تحكيم و تثبيت مى ارزش  شود و هم مى

. كند مى  سنتى را تعيين  های بلكه طرز فكر اعضای فرهنگ ،ها نيست از عواطف و فعاليت

از زمان و مكان وجـود  تصوری كه های تفكر از جمله چگونگى  ترين مقوله حتى اساسى

همـراه بـا پيـدايش و رشـد  بـه اعتقـاد دوركـيم،   .شود ريخته مى  ابتدا در قالب دين دارد، 

ای جـای  فزاينـده طـور تفكـر علمـى بـه. بـازد جوامع مدرن، تـأثير و نفـوذ ديـن رنـگ مى

وچكى از بسـيارك  و آيينى فقط بخـش های مناسكى  گيرد و فعاليت های دينى را مى تبيين

وی همچنـين از شـعائر جمعـى يـا . )779، ص 1389گيـدنز، (كنـد  زندگى افـراد را اشـغال مى

هـای  های اصـلى و مشـترك ميـان همـه اديـان بـا جلوه يكـى از مؤلفـه عنوان بهتشريفات 

  .)497 - 496 ، صص 1391گيدنز، : ك.ر(برد  فرهنگى خاصش نام مى

  برگر پیتر. ١٢-۵

شناس ديـن، ديـن عمـل بشـری اسـت كـه از طريـق آن كيهـان  جامعهبه اعتقاد برگر 

منظـور از مقـدس، . اسـت  مقـدس  ای شيوه به  ساختن  كيهانى دينْ . يابد مقدس استقرار مى

سـت و ا حال مرتبط با او عين غير از انسان و در كه   آور است ترس مرموز و قدرتى   حالتى

از ديد وی، اساس ديـن تجربـه دينـى  .)Berger  ،1969 ،p.26(شود  در اشيای خاصى تعبيه مى

  .ای حاكى از حضور يا احساس تعالى تجربه ،است

ديـن . كـرده اسـت بازی كنقشى استراتژيانسان دست  بهدين در عمل ساخت جهان 

تلاشـى   ديـن«ديگـر   عبارت اسـت؛ بـه هسـتى  متضمن پرتـوافكنى نظـم انسـانى بركليـت 

  .)Berger  ،1969 ،p.37(» هستى برای انسان استكل   معنادارساختن برای  جسورانه  

فرهنـگ بـه كليـت . مقابل، جامعه و فرهنگ در طبيعت زيسـتى بشـر ريشـه دارنـد در

شده بشر و جامعه به ترتيبات اجتماعى معينى كه فرهنگ بر آنها تكيه  های برونى فرآورده
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زاده،  فيوسـ(گيری فرهنـگ اسـت  جامعه شرط ضروری بـرای شـكل. كند، اشاره دارد مى

  .)99، ص 1388

متبلـور  زنـدگى  معنـاداری  در حـوزه  و فرهنـگ، خـود را  ديـن   از ديد برگر، ارتبـاط

شـدن  عرفى را) شـدن آن دينى  در مقابـل(فرهنـگ  شـدن  عرفى برگـر همچنـين   .سازد مى

دهـد كـه  شدن هنگـامى روی مى اين نوع عرفى. داند نمادها و حيات فكری و آگاهى مى

های ديگری  زندگى از عهده دين خارج شود و در اختيار جايگزينساختن  داروظيفه معنا

  . )127، ص 1388زاده،  يوسف(از جمله علوم جديد قرار گيرد 

 جان مک لافلین. ١٣-۵

شناس دين، فرهنگ را ابزار تأمين منويات دين و محمـل انعكـاس  جامعه 1لافلين مك

همه اعمال انسانى از جمله اعمال مذهبى در شرايطى وضـع : كند آن در جامعه قلمداد مى

 سـببواقـع بـه  مـذهب در. انـد های فرهنگى، آنها را شكل داده كه هميشه زمينه شوند مى

مـك (كنـد  يك ابـزار بـه آن تكيـه مى نوانع به ،قدرت زيادی كه در فرهنگ وجود دارد

  .)70، ص 1383لافلين، 

هـای  وی همچنين فرهنگ را بستری برای تدوين دوباره قوانين دين متناسب بـا قالب

حقيقـت  در: كند مى های محلى در حال تحول، ارزيابى  خاص اجتماعى و همسو با ارزش

اجتمـاعى   حـس  يـك ر قالـب واقعـى خـود را د  های يك دين، مفهوم آرمان برای اينكه 

نحـو   باشـند تـا بتواننـد بـه  خـود را داشـته  قـوانين  ۀ دوبـار تدوين  كنند، بايد قدرت  حفظ  

هـای محلـى  در حال تحـول ارزش اجتماعى  های  و واقعيت ارزشى  های  نظام به  هدفمندی 

  .)70، ص 1383مك لافلين، (وارد شوند 

 -  هـای فرهنگـى جلوه عنوان بـهمفاهيم نمادين ديـن  در ادامه به مراسم ولافلين  كم

و   های فرهنگـى جنبـه  مـذهبى مراسـم : دهـد اجتماعى دين با كاركردهای ويژه توجه مى 

اين مراسم، اصـول عقايـد  . بخشند مى  عينيت  متعالى های  هستند و به انديشه دين  اجتماعى 

                                                            
1. John Mcloughlin. 



178  

  

  

  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

خـاص  ىهـا و اشـيا با استفاده از مكانرا از طريق حركات منظم بدنى و اغلب   نسبتاً مبهم

های خاص يك مذهب  بينى و ويژگى برای حفظ جهان رو مراسم  اين از ؛دهند نمايش مى

هـا،  گـروه بين ند، ارتباطـات ا  در ارتباط  ينى كه با مراسمى خاص مفاهيم نماد. اند  ضروری

ه بـين تجـارب گونـه مراسـم، فاصـل ايـن. ننـدك مى اشخاص و حقايق غايى آنها را آسـان 

  .)89، ص 1383مك لافلين، (كنند  مى جهانى، اجتماعى و فردی را پر

ها بـه همسـويى ديـن و فرهنـگ در واقعيـت  و در ادامه با اسـتناد بـه برخـى ديـدگاها

  در مـذهب ای  ملاحظـه چيـز قابـل   هـيچ كـم   چيـز يـا دسـت هيچ: دهد اجتماعى توجه مى

كند، جدا  ا وجود خود را ابراز مىهاز طريق آن مذهب  كه  فرهنگى های  تواند از شكل نمى

  .)70، ص 1383مك لافلين، (شود 

 ماتیو آرنولد. ١۴-۵

چهـارم   قلمـرو مـذهب، سـه يعنـى   عبرانيـت  اسـت انديشمند انگليسـى مـدعى  آرنولد 

از ديـد وی،  . دهـد مى را تشـكيل   آن چهـارم  ، يـك يـا يونانيـت  و فرهنـگ انسان  زندگى  

يونانيـت   جنبـه  بـه  تنها   بلكه  ، نيست بشری   طبيعت جوانب  رشد همه  ديگر ناظر به   فرهنگ

  چيزی  بايد متعهد به انسان   كه  باور است  بر اين آرنولد همچنين  . دارد توجه  انسان  طبيعت 

  اسـت  الىكم  و خدا مظهرآرمانى  ستا خدا تعهد در دين تعهد به   اين . فراتر از خود باشد

 -44 ، صـص 1378جانسـون، (اسـت  داده  توجه  بدان  فرهنگ   باب خود در در تفكرات  وی  كه 

  .از فرهنگ است تر متعالى و تر مراتب جامع رو، دين چيزی به اين از ؛)45

  جیمز بکفورد. ١۵-۵

فيلسوف و الهيـدان دانمـاركى، فرهنـگ را عرصـه تبلـور ديـن در زنـدگى  1بكفورد

بينى، فرهنگ و قوميت،  دين در قالب مقولاتى چون ايدئولوژی، جهان: داند اجتماعى مى

شـماری از موضـوعات  .)48، ص 1389بكفـورد، (يابـد  در زندگى اجتماعى تبلور و تجلى مى

                                                            
1. James Beckford. 
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و رفتارهـا،  هـا  كنش: نـد ازا شـده عبارتاجتماعى كه بـه آنهـا معنـای دينـى نسـبت داده 

ى و قواعدی كه در قالـب و معان) چه فردی و چه جمعى(ها  انسان  يا تصورات  احساسات

  .)44، ص 1389بكفورد، (اند  ها و اجتماعات تعين يافته نهادها، سازمان

در ) كـه اعتبـار يـا توجيـه جمعـى دارنـد(هـای مختلـف از ديـن  از ديد وی، دريافت

ها  های زندگى اجتماعى حضور دارند؛ اگرچـه در غالـب ايـن برداشـت از حوزه بسياری

از آن، » های مختلـف برداشـت«اسـت بـا » دينـى«اما همواره ميان آنچه [ای نيست،  مناقشه

 .)46، ص 1389بكفورد، (] ها و اختلافاتى وجود دارد تفاوت

 عنوان بـهديـن : يسـدنو اجتماعى ديـن مى  كاركردهای برخى به  وی همچنين در اشاره 

ها و افـراد خـاص،  گيری اخلاقى، هدايت معنوی، هويت و معنا برای جماعت منبع جهت

  مطـرح  و متشـكليك كل منسـجم   و پيوند همه نهادها در قالب همگرايى افراد با جامعه  

در توانـد  ديـن همچنـين مى ). كه البته اكنون اين كـاركرد را از دسـت داده اسـت(است 

پـارادوكس «مسائل پيوسته و مـلازم بـا تحـولات سـريع اجتمـاعى و حـل  ل كمك به ح

داده   نسـبت  مشـترك معـانى  .)92 -91 ، صـص 1389بكفـورد، (سهم و نقش داشته باشد » نهايى

ينــدها، ســاختارها و محصــولات فرهنگــى و اتواننــد در بســياری از فر شــده بــه ديــن، مى 

خوبى نشـان داده   پايانى اينكه بكفورد به و نكته  )55، ص 1389بكفورد، (اجتماعى يافت شوند 

يابد  يابى و نظم جامعه ربط مى شناسان لائيك، دين با كليت سازمان است كه برای جامعه

كليت حيـات  پردازی عام در مورد و تلاش برای درك و فهم دين بخشى از تلاش نظريه

  .)98 ، ص 1387كچويان، (اجتماعى و جامعه است 

  ریمک کوی. ١۶-۵

هايى از فرهنـگ  شناس بر اين باور است كـه همـه اديـان شـكل جامعه 1مك كويری

  .)255، ص 1375كويری،  كم( اند  ها درآميخته ها و ملت كه با تجربۀ تاريخى گروه هستند

  وی همچنين با استناد به ديـدگاه ارنسـت كاسـيرر معتقـد اسـت ديـن در كنـار علـم، 

                                                            
1. Macquarie. 
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عناصـر متنـوع زنـدگى فرهنگـى، جايگـاه خاصـى در  عنوان بهزبان، اساطير، هنر و غيره 

  . فرهنگ دارد

آزادسـازی تكـاملى نـوع  از ديد وی، فرهنگ انسانى در تماميت خـود، جريـان خـود

انسـان در هريـك از . ندا زبان، هنر، دين و علم، مراحل گوناگون اين جريان. انسان است

. ختن جهانى خاص و جهـانى آرمـانىنيروی سا: كند آنها نيرويى تازه كشف و اثبات مى

كـه بـه حيـات فرهنگـى  انـد ، تنها تا حدی قابـل توجيهبالانمادين  هاى تيك از صور هر

   .)261 -260 ، صص 1375كويری،  كم(نند كسازد، كمك  انسان و جهانى كه روح او مى

از پژوهشــگران فلســفه ديــن در بيــان نقــش  1داوســون، كــويری همچنــين بــه نقــل از

بخشيدن  دين راهنمای فرهنگ است و نقشى اساسى در شكل: نويسد مى ساز دين فرهنگ

هـا و  نمايدكـه همـه ارزش به آن دارد؛ حتى دينى كه صريحاً آخرتـى اسـت و چنـين مى

فرهنگ داشـته و  كند، ممكن است تأثيری توانمند بر معيارهای جامعه انسانى را انكار مى

ايمـان دينـى، انسـان را بـه . ى فـراهم آوردهای تحـول اجتمـاع گرايش عوامل مؤثری در

ايدئولوژی انسانى اسـت  كه گسترده تراز قلمرو هر كند قلمرويى از واقعيت راهنمايى مى

كند و به همين نسبت، ايمـان  حدود مىكه توجه انسان را صرفاً به جهان متناهى و مادی م

فرهنگـى عميقـاً  ديـن در هـر. داشـتخواهـد ) هرچند ناخودآگاه(تر  دينى تأثيری عميق

های مهم آسيايى، دين نظم اجتماعى مقدسـى را بنيـان نهـاده كـه  در فرهنگ. مؤثر است

  .)277، ص 1375مك كويری، (شايد طى قرون و اعصار تغيير نكرده باشد 

  علی شریعتی. ١٧-۵

تأثيرات  يابى تاريخى و دكتر شريعتى با عطف توجه به اسلام در مقام تحقق و جريان

های مختلـف فرهنـگ ايرانـى و خلـق انسـان و جهـان اجتمـاعى جديـد  لايه عميق آن بر

  : نويسد متناسب با روح كلى خود مى

حال تاريخ، زبان، فرهنـگ، بيـنش، اخـلاق، روابـط اجتمـاعى،  عين اسلام برای ما در

                                                            
1. Christopher Dawson. 
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اسـلام جـز حقيقـت، بـه . بينى و تلقى از انسان و زندگى اسـت عاطفه، رفتار، نوعى جهان

جمعى و روابط اجتمـاعى   يت نيز در متن فرهنگ و فطرت ما و وجدانصورت يك واقع

اسلام برای ما، علاوه برآنكـه يـك ايـدئولوژی اسـت، محتـوای تـاريخ، . ما حضور دارد

خره جمعـى و بـالأ  روح و خصلت فرهنگ، شيوه زندگى، رفتار فردی و اجتماعى، روح

ارزشـى و  دهنده بنـای  و نيـز تشـكيل كننده تلقى ويژه ما از جهان، رابطه ما با هستى تعيين

ــا ــاد انســانى و فطــرت وجــودی م ــا طــرح دو  .)126، ص 5، ج1375شــريعتى، (ســت ا بني   وی ب

: نويسـد مثابه فرهنـگ مى ايدئولوژی و اسلام به مثابه بهتلقى متفاوت از اسلام يعنى اسلام 

كـه ) تى يعنـى ديـناعتقاد مرامى و هـداي يعنى مكتب اعتقادی، (مثابه ايدئولوژی  اسلام به

آن، عاملى است برای تكامل معنوی انسـان  مسائل اعتقادی و مراسم عملى و حتى عبادی

و عزت و رشد اخلاقى و فكری و اجتماعى و سـلاحى اسـت بـرای ترقـى زنـدگى نـوع 

هـا و  يك فرهنگ كـه شـامل مجموعـه علـوم و معـارف و دانش عنوان بهو اسلام  ،انسان

ــل   اطلاعــات ــهبســيار از قبي ــان، اصــول، فق   اســلام . رجــال اســت و فلســفه، كــلام، عرف

ــه ــوذر مى عنوان ب ــدئولوژی، اب ــه اســلام  و ســازد اي   اســلام  . ســينا فرهنــگ، ابوعلى  عنوان ب

ــه  ــدئولوژی، مجاهــد مى عنوان ب ــهاســلام  و ســازد اي ــگ، مجتهــد مى عنوان ب   ســازد  فرهن

نشسـت تـدريجى  تبديل دين به فرهنگ را نتيجه فـرو شريعتى  .)274، ص 19، ج1375شريعتى، (

كه  و جهاد اسـت يك نهضت، ابتدا، ايمان، هدف، مسئوليت  : داند مى آن در بستر اجتماع 

كـه تـوده را آگـاه  -»عقيـده«جوشد، پـس از آنكـه منحنـى  مى » اعتقادی  مكتب« از متن  

كـه   -» فرهنـگ«آيد، منحنـى  فرود مىاز نقطه اوج خود  - دارد كند و به بسيج وا مى مى

، 26، ج1375شـريعتى، (كنـد  به صـعود آغـاز مى  -است  و هنر  فلسفه، علوم، ادبيات  مجموعه  

  .)277 -275 صص 

از ديد شريعتى، تبـديل اسـلام از صـورت يـك عقيـده مشـخص، آن هـم در رابطـه 

نسـان، اجتمـاع و درونى فرد با خدا به يك ايدئولوژی است كـه تمـامى ابعـاد وجـودی ا

و  آوردن  حركت دارد و رسالت سازندگى بنياد جامعه، به زندگى مادی و معنوی را در بر

 و تعيــين روش، راه و آرمــان تــاريخ و تغييــر سرشــت و سرنوشــت انســان ودادن   جهــت

اخلاقـى  اقتصادی، نظـام   و مصرف طبقاتى، توليد، توزيع   مسئوليت، شيوه زندگى، روابط
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اساس، فلسـفه، ضـوابط، جهـت و آرمـان رهبـری را بـه  خره و بالأ   و فرهنگى و آموزشى  

اسلام مذهب جامعه ما، سازنده تاريخ ما،  .)155-154 ، صص 5، ج1375شريعتى، (گيرد  دست مى

روح فرهنگ ما، وجدان نيرومند و شيرازه مستحكم جامعه ما، بنيان اخلاق و معنويت مـا 

؛ 100 -92 ، صـص 5و ج 264 -260 ، صـص20، ج1375شـريعتى، (ست ا انسانى مردم ما خره خودو بالأ

  .)130 -67 ، صص 1، ج1373زكريايى،

 یوسف فضایی. ١٨-۵

خـدايى  شناس ديـن، بـا تفكيـك اديـان ابتـدايى از اديـان تـك يوسف فضايى جامعه

و گستره شمول آنها در جامعه نتيجه ) اديان متكامل براساس نظريه تكاملى دين عنوان به(

بينى كلـى بشـر  دين در مراحل ابتدايى، از نظر فكری عبارت بود از جهان  گيرد مفهوم مى 

روابـط فـردی و اجتمـاعى، فرهنـگ و تمـدن، همـه اجتماعى و عملـى،  ابتدايى و از نظر

ك سلسله تشريفات و تابوها در اجرای آن مراسـم مراسم وآداب مخصوص، به انضمام ي

در ادوار دورتـر،  ديگـر، ديـن   بيـان  بـه  ؛شـد مى های دينى را شامل  و نيز اساطير و پرستش

ماننـد مقـررات اجتمـاعى، سياسـى، ادبيـات، هنـر،  و اجتمـاعى  فكـری   های بيشتر پديـده

همه  يعنى   گرفت؛ برمى ها، نجوم، طبابت، جادوگری و سحر را در موسيقى، رقص، جشن

كـه بعضـى   سـتا رو همـين اسـت و از دينـى داشـته  ۀ ها در جوامع ابتدايى جنبـ اين عنوان 

امـا در دوره  ؛است فلسفه و بعضى علوم مانند طب و نجوم بوده  أدر و منش ما معتقدند دينْ 

و رعايـت  طبيعى   ىو ماورا لاهوتى  قوای  از اعتقاد به   است بوده   عبارت خدايى، دين  تك 

بـه   تقـرب  كسـب  در جهت عبادی   مراسم   سلسله   و انجام يك قواعد اخلاقى   سلسله   يك 

  .)144، ص 1356فضايى، (او   رضايت خدا و جلب  

  حسن محدثی. ١٩-۵

شناس ديـن، در تبيـين ابعـاد فرهنگـى اجتمـاعى ديـن و  گيلوايى جامعه حسن محدثى

ای از  ديـن شـامل مجموعـه: نويسـد گذشـته مى در ويژه بـهنقش و كاركرد اجتماعى آن 

محتـوای . اند به بازتوليد تجربـه امـر قدسـى معطوف  عناصر اجتماعى و فرهنگى است كه 
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وجـود « ،نهايى و اساسى تجربه امر قدسى كـه در سـنن دينـى گونـاگون مشـترك اسـت

مـادين، نهادهـا، ای يك نظام ن چنين تجربه حول اين. است» نظمى كلى و بنيانى در هستى

كـه مجموعـاً يـك نظـام فرهنگـى دينـى را  گيـرد هايى شكل مى ها، رفتارها و آيين نقش

يـا   اسـت نظام فرهنگى در خدمت بازتوليد محتوای تجربه امر قدسـى   سازد و كل اين مى

ای قابــل ســرايت اســت و  تجربــه قداســت موجــود در چنــين . آرمــانى بايــد باشــد طــور بــه

براسـاس همـين . شـود مى  متمايز قدسـى و دنيـوی تقسـيم  به دو بخشاساس هستى  اين بر

و  امـور اجتمـاعى  ه همـبـه  كه   است خواهان آن   توان گفت دين طلبى است كه مى تسری

خـود قـرار   را در خـدمت و اجتماع   فرهنگ  ببخشد و كل و دينى  قدسى   فرهنگى، صبغه

زمان قدسـى تبـديل كنـد تـا فـرد در  -دهد و خواهان اين است كه كل هستى را به فضا 

  .)65، ص 1381محدثى، (همه جا و در هر لحظه بتواند امر قدسى را تجربه كند 

   ،كنـد در عرصه وجـود انسـانى، آدمـى چـون قداسـتى را در تجربـه دينـى شـهود مى

تمايل به اين دارد كه اين قداست را در همه لحظات زندگى و همه تجربيـاتش دريافـت 

  اش را در همـه ابعـاد تحـت سـيطره محتـوای امـر  همـين امـر هـم زنـدگى شخصـى. كند

در سـطح نظـام . كنـد اش را از آن متـأثر مى دهـد و هـم كـنش اجتمـاعى مى قدسى قرار

  دهــد  هــايى را گســترش مى و آموزه كنــد فرهنگــى و اجتمــاعى نيــز ديــن نهادســازی مى

گيـرد و ايـن نيروهـا در جهـت خـدمت بـه ديـن،  و در اين راه نيروهايى را به خدمت مى

دهنـد؛ بنـابراين بخـش اعظـم  ای را كه دين بر آن سيطره دارد، افـزايش مى گستره حيطه

گيــرد كــه ديــن  ای از تــاريخ صــورت مى ايــن فراينــد در دوره. شــود مى دينــى  ،جامعــه

ــين دوره. دهــد ترين نظــام فرهنگــى را تشــكيل مى ىاصــل ــا  در چن ــار همــه نهاده   ای اعتب

های  در اين دوره همـه نيازهـا و همـه پرسـش. به نسبتى است كه آنها با دين دارند وابسته 

  بــه پاســخگويى و بــرآوردن همــه   شــود و ديــن مكلــف آدميــان بــه ديــن ارجــاع داده مى

  ها بيشــتر بــه ديــن رجــوع شــود، عرصــه  پرســش هرچــه كــه ايــن نيازهــا و. شــود آنهــا مى

دين تنها نظام . شود گردد و سيطره آن بركميت جامعه بيشتر مى تر مى اجتماعى دين وسيع

محـدثى، (ها را عرضه كنـد  ترين پاسخ توانست معتبرترين و منطقى معتبر انديشه بود كه مى

  .)122، ص 1381
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  داریوش آشوری. ٢٠-۵

آفرينى اجتماعى، ابتدا ذيل يـك  دين را به اعتبار نقش شناس ايرانى، آشوری فرهنگ

مطرح كـرده و سـپس بـه نقـش محـوری آن در » ايدئولوژی«نظام معنايى گسترده به نام 

دهى به دو پديده بنيادين زندگى بشر يعنى اخلاق و سياست  بخشى مدنى و شكل آگاهى

بخشـى بـه فرهنـگ و  آشوری همچنين نقش دين يا ايدئولوژی را در قوام. دهد توجه مى

فرهنگ تمايـل  همانى آن با كند و در نهايت به يكسانى و اين مدنيت، اساسى ارزيابى مى

  . يابد مى

گيری فرهنـگ و  وی درباره جايگاه دين در جوامع پيشـامدرن و نقـش آن در شـكل

زيـرا از راه  ؛گـذار اسـت عنصر اصـلى و پايـه هايى دين  در چنين مدينه: نويسد مدنيت مى

» احكام ازلـى«راه است كه بشر   شود و از آن كه رابطه ميان بشر و مبدأ پيدا مى  دين است

  تـازه ۀ پيـدايش هـر ديـن تـازه سـرآغاز بنيانگـذاری مدينـرو  ازايـن ؛كنـد را دريافت مى 

ای  تـازهۀ ارض تـازه و مدينـ كننـده بـه  هر ديـن تـازه دعوت. ای بوده است و مدنيت تازه

گـذار و نگهبـان مدينـه اسـت،  پايه دين تا آنجـا كـه  . شدن تاريخ يعنى از سرگرفته ،است

ديـن و زبـان دو . ، زبـان اسـتيىها عنصر بنيادی ديگر در چنان مدينـه. ايدئولوژی است

گيـرد و  انـد كـه فرهنـگ و مـدنيت بـر پايـه آنهـا قـوام مى و ازلى  و مقدس نخستين ۀ داد

، 1392آشـوری، (شود  اين ديگ است كه پخته و پرورده مىاو در » فطرت«انسانيت انسان و 

  .)235و 216-213، صص 230ص 

  ادوارد ساپیر. ٢١-۵

در قالب عناصـر فرهنگـى و   آن  شناس فرانسوی، گستره سپهر دين، تجلى ساپير مردم

دين در جوامـع ابتـدايى : نيز تأثيرات فرهنگى آن را به جوامع ابتدايى محدود كرده است

يـك از ايـن سـه ارتبـاطى پيچيـده و  اينكه با اخلاق، علم و هنر اشتباه شـود، بـا هـربدون 

خره مراتب آن و بـالأ دين بر روی سازمان اجتماعى قبيله و سلسله. غيرقابل انفكاك دارد

در قالـب مـوارد . گـذارد كه مـردم از سـازمان اجتمـاعى دارنـد، اثـر مى روی تصوری بر

ای اسـت  يافتـه دين تنها واقعيت نظام  در جوامع ابتدايى،  گفته شود تر اين است كه  صحيح
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گيرد و آنچه را كه ما اخلاق و علـم و هنـر و سـازمان اجتمـاعى  مى كه فرهنگ را در بر

، 1375روح الامينـى، (روح دينـى اسـت در زنـدگى روزانـه  اش تجسم  قسمت عمده ناميم  مى 

  .)228 -227 صص 

  فوستل دوکولانژ. ٢٢-۵

مـذهب در : نويسـد پس از بحث از جايگاه دين در يونـان و روم قـديم مىدوكولانژ 

بـا   نگريست از هر سو مى انسان   كه چنان ؛است بوده  تمام حالات زندگانى پيشينيان دخيل 

ها و  فردی و اجتماعى، محاكم و اعياد، جنگ  و جسم، حيات  روح. شد مواجه مى  مذهب

يـك  تمام اعمال مردم و تكليف هر. ر مذهب بودتمام جزئيات زندگانى وی محكوم اوام

كرد و چنان بر وجود بشر تسلط داشـت كـه او را  از دقايق عمر ايشان را مذهب معين مى

مهنــدس  .)167، ص 1343دوكــولانژ، (گذاشــت  يــك از اعمــال خــويش مختــار نمى  در هــيچ

نتيجه حاصل از  ،رمذكودوكولانژ از كتاب  ىهايى از آرا از نقل گزيده  نيز پس بازرگان  

ــدگاه وی را در  ــن دي ــا خلاصــه كــرده اســتاي تمــدن و اجتمــاع بشــری از . 1: محوره

ت ئـاداره هي. 2آن بوده اسـت؛  يده مذهب و تحت تأثير شديديترين مراحل خود زا قديم

  انـد؛  پـای هـم پـيش رفته هبـ اجتماعيه يا تمدن از يك طرف و مـذهب از طـرف ديگـر پـا

اجتماعى ناگزير احتياج به معتقدات مذهبى مشـترك و متكامـل ت ئتوسعه تمدن و هي .3

و ايجـاد  دشـمنى  رفـع  كه   است  و توحيد در پرستش در عقيده   اشتراك در سايه  .4دارد؛ 

ائتلاف و اتحاد در طريق تأسيس دولتى كه تمام افـراد بشـر در سـايه آن بتواننـد زيسـت 

جـدايى  هـا دشـمنى و ملت با ظهور دين مسيح عاملى كه ميان  .5؛ استپذير  كنند، امكان

شكسـته و روح  ،انداخت و سد بزرگى كـه مـانع تأسـيس دولـت واحـد جهـانى بـود مى

  .)25تا، ص  بازرگان، بى(آزادی دميده شد 

  پیتریم سوروکین . ٢٣-۵

شناس روسـى در تبلـورات فرهنگـى ديـن در جامعـه  شناس و تمدن سوروكين جامعه

های كليساهای  مادی، از معبدها و ساختمان ءها شى فرهنگ مذهبى در ميليون«: سدنوي مى
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از رهبـران  -مذهبى و سپس در اعمال روزانـه پيـروان آن ءها شى بزرگ گرفته تا ميليون

هـا عمـل مـذهبى،  از يك عبادت ساده گرفته تـا ميليون -مذهبى گرفته تا پيروان معمولى

شـود، عينيـت  مؤمنـان بـدان عمـل مى از سـوی  كـه  ان و احس احكام اخلاقى، نيكوكاری 

گانه  های سـه نظـام مـذهبى در تمـامى صـورت فرهنگـى،  هـای  از ميان تمام نظام. يابد مى

ــادی ــاری و م ــدئولوژيكى، رفت ــه خــود  اي بخش مهمــى از مجمــوع فرهنــگ بشــری را ب

  .)236، ص 1377سوروكين، ( »دهد اختصاص مى

  مقدم جلالی. ٢۴-۵

ابـزاری فرهنگـى بـرای  عنوان بـهديـن  بر نقش شناس دين،  مقدم جامعه ىمسعود جلال

بخشى به اين نسـبت  اش و تعالى و تقدس ايجاد سازگاری فرد با محيط اجتماعى و طبيعى

از تكاپوی انسانى است كه موجـودی  ايى  و نتيجه دين محصولى از فرهنگ « :دارد تأكيد

ناس ممكن اسـت ديـن را ابـزاری فرهنگـى ش از اين ديدگاه، جامعه. حامل فرهنگ است

كنـد و  بداند كه با آن آدمى خـود را بـا تجـاربش در محـيط كلـى خـويش سـازگار مى

كند  گروهش، جهان طبيعى و آنچه كه احساس مى او، اعضای هم مقصود از محيط كلى 

را  ديـنۀ خيرالذكر است كه مغـز و هسـت ا اين امر. باشد مى ،اينها همه را تعالى خواهد داد

ۀ تجربـ  ىكند مـاورا گيری فكر، احساس و عمل انسان كه حس مى يعنى جهت ؛سازد مى

سـت و در يـك كـلام، امـری ا او طبيعىِ  و از جهانِ  نوعانش  او از خودش، از هم ۀ روزمر 

  .)23، ص 1386مقدم،  جلالى(است » مقدس«

ن در جامعه و های عينى حضور دي جلوه عنوان بهو در ادامه به رسوم و مناسك دينى ا

ايـن . مناسـك جنبـه عملـى و قابـل مشـاهده رفتـار دينـى اسـت: دهـد فرهنگ توجـه مى

نـذر و  تواند شامل هرگونه رفتاری مثـل پوشـيدن لبـاس مخصـوص، تقـديم  اصطلاح مى

يا سرودخوانى، نمـاز، نيـايش،   سرايى ماندن، نغمه خوشى كلمات، در  قربانى، ذكر بعضى

دقيـق  بـا تحليـل  كه  است  اين   حقيقت .بشود  و تلاوت طهارت جشن، روزه، رقص، ندبه، 

گـروه، از مفهـومى كـه افـراد آن از رابطـه بـا امـر  هر از رسوم  بسياری  شود كه  مى معلوم  
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دينـى داشـته  أخيزند؛ به عبارت ديگر محتمل اسـت ايـن رسـوم منشـ مقدس دارند، برمى

  .)30و27 ، صص 1386مقدم،  جلالى(باشند 

  گيری نتيجه

رويكـرد  شـده بـا مباحـث طـرح ديگـرو كـه آورده شـد ى يهـا قول نتيجه حاصل از نقـل

) دينـداری(شناسـان بـا ديـن در مقـام تحقـق  شناختى به دين ايـن اسـت كـه جامعه جامعه

هـای اعتقـادی،  بـا همـه نظام ،)متنى دين درون(، نه با دين در مقام تعريف سروكار دارند

و در تلقـى مؤمنـان نـام ديـن بـه خـود گرفتـه،  در جامعـه ارزشى، رفتاری و نمـادين كـه 

بينى،  يـك جهـان مثابـه بهدين در اين تلقـى، گـاه  .وكار دارند نه خصوص اديان الهى سر

جهان، يك نظام اخلاقى، يك ميـراث  يك ايدئولوژی، يك سبك زندگى، يك زيست

نشأ الهى و آسمانى كه يك نظام الهياتى انگاشته شده است؛ غالباً برای دين نه م يا معنوی

ها كـه  ها و مطالبات فطری انسان نه مقتضای گرايش  دين  ند؛ا منشأ زمينى و اجتماعى قائل

اهميت دين نـزد  .جمعى آنها انگاشته شده است  های كاركردی حيات مقتضای ضرورت

ــا ــه نآن ــل ذات و جنب ــه دلي ــه ب ــل نقش ن ــه دلي ــافيزيكى آن كــه ب ــا و  های قدســى و مت ه

  كاركردهای عمده دين  و هم خصوص كاركردهای اجتماعى است آن ،آن كاركردهای

بخشـى، اعطـای سـبك  بخشـى، معنابخشـى، انسجام از نظر ايشـان در امـوری مثـل هويت

گشايى برای تفسير برخى حقـايق هسـتى يـا  بينى و ايدئولوژی، افق زندگى، اعطای جهان

 مانند آن اعطای نظام اخلاقى وهای طبيعى و اجتماعى،  كنارآمدن معقول با برخى بحران

  .شود خلاصه مى

 دينتـوان بـ شـده را مى هضهای عر در نسبت ميان دين و فرهنگ نيز مجموع ديـدگاه

دين در جامعه سنتى همـان فرهنـگ اسـت و در جامعـه مـدرن بـه : دكربندی  شرح دسته

اسـت؛ ديـن  بخشى از آن تبديل شده است؛ ديـن روح فرهنـگ و فرهنـگ تجسـد ديـن 

فرهنگ در سطح خودآگاه اسـت؛ ديـن  فرهنگ در سطح ناخودآگاه جمعى و غير همان

لحظـه  فرهنـگ دو به اسارت آن درآمده است؛ دين و و  فعاليت كرده  در ضمن فرهنگ

دين منشـأ فرهنـگ يـا عنصـر بنيـادين آن  اند؛  تعالى مسير آزادی تدريجى روح انسان در
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قلمـرو جغرافيـايى اسـت؛ ديـن هـای مختلـف در يـك  است؛ دين وجه مشترك فرهنگ

دين همان فرهنگ معنـوی اسـت؛   متضمن سنت و بخش فربهى از ميراث فرهنگى است؛

اند؛ ديـن همـان  دين و فرهنگ دو نظام معنايى مستقل و در عمل، دارای ارتباط گسـترده

يابى اجتماعى است؛ دين متضمن بخشى از عناصر فرهنگى اسـت؛  فرهنگ به شرط تعين

دين و فرهنگ در يـك جامعـه بـا  ؛، بقا و تطور فرهنگ عميقاً مؤثر استدين در تكوين

  .ناپذير دارند يكديگر تعامل و درآميختگى اجتناب
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Abstract 
Identifying the phenomenon of organization and solving its problems 
requires the formation of intellectual foundations and basic principles of 
knowledge of organization and management. Identifying the human 
element in the organization and management requires knowledge of 
several principles, some of which have been tried to be explained in this 
paper. The orientation of this study is fundamental and its goal is 
exploratory. Data collection has also been conducted based on library 
studies. The research method used in this study is qualitative content 
analysis, which begins with the creation of computable data and then 
infers phenomena, and finally the research is carried out based on 
narration. In this study, three categories of anthropological principles 
were identified as philosophical principles, empirical principles, and 
religious principles. According to the findings of this study, a model for 
human cognition was identified which is effective in organizational 
behavior. In this study, only nine anthropological principles have been 
considered and their application in organizational behavior has been 
shown. 
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  شناختی اسلامی در مطالعات اجتماعی طراحی مدل مطالعه انسان
  )بر دانش رفتار سازمانی تأکیدبا (

  1محسن منطقى
  ٢٨/۴/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٢٩/١١/١٣٩٨: تاریخ دریافت

  دهيچك

گيری بنيادهـای فكـری و مبـانى اساسـى دانـش  سازمان و حل مسـائل آن، نيازمنـد شـكلۀ شناخت پديد

شناخت عنصر انسانى در سازمان و مـديريت، نيازمنـد شـناخت مبـانى متعـددی . سازمان و مديريت است

گيری ايـن پـژوهش بنيـادی و از  جهت. تلاش شده است برخى از آنها تبيين گردد است كه در اين مقاله

. ای صـورت گرفتـه اسـت گردآوری اطلاعات نيز بر مبنای مطالعات كتابخانـه. نظر هدف اكتشافى است

هـای  شده در ايـن پـژوهش تحليـل محتـوای كيفـى اسـت كـه بـا ايجـاد داده كار گرفته روش پژوهش به

ها، پرداختـه و درنهايـت بـه روايتگـری پـژوهش انجـام شـده  و سپس به استنتاج پديدهپذير آغاز  محاسبه

شناختى با عنوان مبانى فلسفى، مبانى تجربى و مبـانى دينـى  در اين پژوهش سه دسته از مبانى انسان. است

 ،استمؤثر براساس نتايج اين پژوهش، مدلى برای شناخت انسان كه در رفتار سازمانى . اند شدهشناسايى 

و كـاربرد آنهـا در رفتـار  هشـناختى توجـه شـد در اين پژوهش تنهـا بـه نـُه مبنـای انسان. شناسايى گرديد

 .سازمانى نشان داده شده است

  ها كليدواژه

  .شناختى، رفتار سازمانى، مبانى فلسفى، مبانى تجربى و مبانى دينى مبانى انسان

                                                            
  manteghi@iki.ac.ir  .، قم، ايران&استاديار گروه مديريت مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى. 1

بـر دانـش رفتـار  با تأكيد(شناختى اسلامى در مطالعات اجتماعى  طراحى مدل مطالعه انسان). 1399. (منطقى، محسن *

  Doi:10.22081/ JISS-2002-1619         .221- 196، صص )29(۸، اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنامه ). سازمانى
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  مقدمه

 ؛بوده اسـت» مطالعه انسان«توجه  ای مورده از ابتدای تولد دانش مديريت، يكى از حوزه

بـودن، سـاختار و  بر نظم و ترتيب، عقلايى تأكيد، علاوه بر كلاسيكهای  رو نظريه ازاين

در ايـن » شـناخت انسـان«. كردنـد مى تأكيـد، »انسان اقتصادی«گرايى، بر نظريه  تخصص

. شـود برانگيختـه مىهای اقتصادی  وسيله پاداش ارگر، تنها بهكنظريه، گويای اين بود كه 

آنان با شناسـايى . بود» انسان اقتصادی«مقابل، بنيان نظريه نوكلاسيك، مبارزه با مفهوم  در

های گوناگون انسانى، به بستر زيست انسانى و عوامل اجتماعى توجـه  ها و تفاوت ويژگى

قرار در مسير تحول و پيشرفت » انسان«در استمرار تكامل دانش مديريت، نگاه به . كردند

های  انسـان، در ديـدگاهۀ تا جايى كـه بـا نگـاه عميـق بوريـل و مورگـان، مطالعـ ،گرفت

هرحال شناسايى اين عنصر اصلى  به 1.گرايى تا جبرگرايى امتداد يافت مديريت، از اختيار

  .سازمان، برای تكامل و بهبود دانش مديريت، ارزشمند خواهد بود

  بيان مسئله. 1

اسـلامى، شـناخت انسـان  - فرهنگ ملـى و سازمان، متناسب با در تدوين دانش مديريت

در مبــانى . توانـد بســيار ارزشـمند باشــد تـرين عناصــر ســازمان، مى عنوان يكــى از مهم بـه

های اساسى و بنيادی پرداخته  شناختى رفتار سازمانى، به شناسايى آن دسته از انديشه انسان

ــرانديشــ. شــود كــه زيربنــای رفتــار ســازمانى اســت مى اســاس مبــانى   مندان مــديريت، ب

. )17، ص 1383بوريـل و مورگـان، (كننـد  شده، ديدگاه خود را تنظـيم مى پذيرفته شناختىِ  انسان

شـده خـود بـه  متفكران دانش مديريت، از ابتدای تأسـيس ايـن دانـش، بـا مبـانى پذيرفته

 ب بـاتوسـعه و تكامـل دانـش مـديريت متناسـ. انـد طراحى و تكامل ايـن دانـش پرداخته

های  پاسـخ بـه پديـده. مبانى اين دانش است دربارهاسلامى، نيازمند تفكر  - فرهنگ ملى

ديگـر هنگـامى  عبـارت بـه ؛شده ميسر است اساس مبانى اثبات رفتار سازمانى، در پرتو و بر

بينـى  توان برای هدايت، كنتـرل، اصـلاح و پيش كه مبانى رفتار انسانى شناخته نشود، نمى

                                                            
1. Burrell, Gibson & Morgan, Gareth, sociological Paradigms & Organizational Analysis 2007.  
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رو سؤال اصلى اين تحقيق ايـن اسـت كـه مبـانى  ازاين ؛، اقدامى انجام دادرفتار كاركنان

پاسخ ايـن سـؤال نيازمنـد . شناختى اسلامى، در دانش رفتار سازمانى چيست اساسى انسان

ترين مبانى انسان را كه  اساس آن، مهم تا بتوان بر ،شناختى است توجه جامع به ابعاد انسان

ۀ اين مبانى از حوصـلۀ بررسى هم. شناسايى كرد  ،دندار در مطالعات رفتار سازمانى نقش

انجام ايـن . شناختى است اما تمركز اين تحقيق فقط بر مبانى انسان ؛اين مقاله خارج است

  . های رفتار سازمانى از منظر اسلام باشد لفهؤبنای م تواند با هدف شناسايى زير پژوهش مى

  ادبيات موضوع و مبانى نظری پژوهش. 2

وردهای آنــان  ادســت. انــد شــناختى مطالعــه كرده مبــانى انسان دربــارههــای مختلفــى  دانش

گونـه كـه فلاسـفه بـه  همان. تواند برای شناخت عنصر انسانى سازمان بسيار مفيد باشد مى

ويـژه اسـلام، نگـرش عميقـى بـه ماهيـت و  اند، اديان الهـى بـه مطالعه دقيق انسان پرداخته

ــته ــان داش ــدا حقيقــت انس ــمندان زيست .ن ــر، دانش ــوی ديگ ــناس، باستان از س ــناس،  ش ش

گيـری از ايـن  بهره. انـد شناس به دنبال شـناخت حقيقـت انسـان بوده شناس و روان جامعه

. موضوع اصـلى رفتـار سـازمانى مفيـد باشـدعنوان  به تواند در مطالعه انسان، مطالعات مى

ه سه دسته فلسـفى، علمـى و دينـى تواند ب ن مىآ أاساس منبع و منش شناختى بر مبانى انسان

تواند تركيبى از اين سه  اساس مدل مطالعه مى اين بر ؛)151، ص 1، ج1391اعرافى، ( تقسيم شود

مـورد » انسـان«ابتـدا از منظـر فلسـفى، . نسـبى كامـل باشـد طـور زمينه باشد تا شـناخت بـه

ه فلاسـفه ايـن شـناخت مسـتند بـه مطالعـات عميـق و موشـكافان. گيـرد شناسايى قـرار مى

هـای وی بـا رويكـرد  ها و غايت شناس خواهد بود و ناظر به ماهيـت آدمـى، هـدف انسان

سپس با اتكا به تحقيقات انديشـمندان تجربـى، انسـان از ايـن  ؛رفتار سازمانى خواهد بود

شناسـان در علـوم  در اين بررسـى بـا نگـرش بـه مطالعـات انسان. شدمنظر مطالعه خواهد 

در مرحله سوم نيز با اتكـا . دشو تى، اجتماعى و روانى انسان توجه مىابعاد زيسبه مرتبط، 

ه اين بپژوهش حاضر درصدد است . دشو به منابع دينى، تعريف دين از انسان پژوهش مى

تا بتواند بستر مناسبى برای استخراج  كندتوجه مختصر صورت  شناختى به سه مبنای انسان

تـرين  بـا مطالعـه مهم. منظر اسـلام ايجـاد نمايـد های اصلى دانش رفتار سازمانى از گزاره
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وهش مبـانى 

ك، توضـيح، 

ار سـازمانى 

ظم ســازمان 

ی كاركنـان 

داننـد  ى مى

گـذارد،   مى

هــا و  فعاليت

R(.  

 گفته باشد، 

صـيفى اسـت 

مان اسـتفاده 

دل مفهـومى پـژو

 

ـه درصـدد درك

ان مديريت، رفتـا

زمانى مطالعــه مــنظ

كـار از سـویدن ا

 علمـى و پژوهشـى

ر درون سـازمان 

 سيســتماتيك از ف

 )Robbins, 2003, p. 2

ديريت و سازمان 

های خبری يا توص

مـديريت و سـازم

ش 

 

تـوان مـد قيـق، مى

 .ذيل ترسيم كرد

شده است كـ ناخته

انديشمند. ن است

رفتــار ســاز. انــد ه

د و انجـامكردن  س

ای  ازمانى را رشته

ن بـر رفتـار فـرد د

نى يــك مطالعــه 

دهند  ها ارائه مى ن

ای برای دانش مد ه

ها ن دسته از گزاره

در بررسى مسائل م

دل مفهومى پژوهش

تحقۀ كمك پيشـين

زمانى را به شرح ذ

  ى

ك رشته علمى شنا

نسانى، در سازمان

ونى تعريــف كرد

و احسـاسكردن  ر

برخى نيز رفتار سا

، گروه و سـازمان

رو، رفتــار ســازما 

د در داخل سازمان

  ى

ه بتواند مبنا و پايه

نظور از مبانى، آن

و داست ت رسيده 

مد: 1شكل

ين پژوهش و به ك

ختى در رفتار ساز

وم رفتار سازمانى

عنوان يك بهزمانى 

ى و اصلاح رفتار ا

های گونــاگو ــكل

ص چگونگى فكر

Bratton, 2015, p.(. ب

ن تأثيری كه فرد،

د؛ ازايــنشــو  مــى

ايى است كه افراد

شناختى ى انسان

هر چيزی كه هى ب

در اين نوشتار، من 

لوم ديگر به اثبات

  

 

مفاهيم اي

شنا انسان

  

  

  

  

  

  

  

  

مفهو. 3

رفتار ساز

بينى پيش

را بــه شــ

خصوص در

4 .(است 

كه در آن

بررســى 

ها گرشن

مبانى .4

مبانىۀ واژ

. شود مى

كه در عل
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. كننـد يك دانـش هسـتند و آن را مسـتدل مىۀ عنوان زيربنا، پشتوان اين مبانى به. دشو مى

اين مبـانى . دانشى به اثبات نخواهد رسيد  ای در هيچ ى، هيچ گزارهبدون پذيرش اين مبان 

گونه كه نام آنهـا مشـخص  مبانى بديهى همان. ندا تقسيم  بديهى و نظری، قابلۀ دست به دو

دانـش فلسـفه، . ندا اما مبانى نظری، نيازمنـد اثبـات و اسـتدلال :نياز به اثبات ندارند ،است

آوری بـرای  ای كه بر عهده دارد، تثبيـت و اسـتدلال وظيفهترين  عنوان مادر علوم، مهم به

دانش فلسفه، به اثبات . )65، ص 1391گروه نويسندگان، : ك.براى مطالعه بيشتر ر( است» مبانى علوم«

طراحـى و تـدوين . پـردازد ترين اصـول موضـوعه مى لىكموضوعات غيربديهى و اثبات 

علوم انسانى و علوم تجربى، بر مبنای . يردگ علوم مختلف در دانش فلسفه صورت مى» مبانى«

در دانش مديريت نيز مبـانى متعـددی وجـود . های توصيفى دانش فلسفه، استوار است گزاره

های بنيـادی  دانش اين مبانى در. دارد كه اساس و چارچوب اين دانش را نظم بخشيده است

شناسـى خواهـان  در انسان كلى طور بـه. برد شوند و دانش مديريت از آنها بهره مى بررسى مى

 ؛زيربنايى هسـتند های های مختلف شخصيت او از طريق دانش شناخت ماهيت انسان و جنبه

آيـد، درصـدد  شناختى سـخن بـه ميـان مى كه در دانش مديريت از انسان بنابراين هنگامى

شـناخت بنيــادی انســان  ؛عنوان يكــى از عناصـر اصــلى سـازمان اســت شـناخت انســان بـه

  . دكن چيستى، چگونگى و موقعيت انسان در نظام هستى بحث مىاز كه  ای گونه به

  مبانی فلسفی. ١-۴

های تحليلى و استدلالى، درصدد معرفـى  دانش فلسفه با استفاده از ابزار عقل و روش

ترين سئوالات بشر در دانش فلسفه پاسـخ  بنيادی. های نظام هستى است و شناسايى پديده

دوست دارند كه بدانند هدف از زنـدگى چيسـت؟ راه درسـت  ها انسان. داده خواهد شد

های  گونـه پرسـش هايى دارد؟ پاسخ به اين ها و ناتوانى زندگى چيست؟ انسان چه توانايى

بنيادی در زندگى روزمره و زندگى سازمانى تأثيرگذار است و رفتار سـازمانى را تحـت 

كننـد  ها رفتارهـايى را انتخـاب مى انسـان. )Larry & Other, 2010, p. 98(تأثير قرار خواهد داد 

توان بـه  با استفاده از دانش فلسفه مى. كه با تفكرات و تمايلات خود مطابقت داشته باشد

د مـا نـتوان های بنيادی در دانش فلسـفه مى گزاره. اين سئوالات پاسخ معقول و منطقى داد
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علـوم بشـر ۀ همـ. شـنا سـازدهای انسان آ ها و هدف ها، كاستى طبيعت انسان، توانايى بارا 

هـای خـود را پـيش  ها و تحليل اسـاس مبـانى آن شـناخت نيازمند دانش فلسفه هستند و بر

های مديريتى و سازمانى  مهم ديدگاهۀ اند كه پاي دانشمندان مديريت تلاش كرده. برند مى

كاس و سـو: ك.بـراى مطالعـه بيشـتر ر( های عقلى اسـتوار سـازند را بر مبانى فلسفى و زيرساخت

هـای  شناسى فلسفى، نيازمند پژوهش بررسى كامل موضوعات انسان )، فصل اول1395نودسن، 

  .)1395، شريفى، 1391گروه نويسندگان، : ك.براى مطالعه بيشتر ر( تفصيلى است

  مبانی تجربی. ٢-۴

ويژه انسان، از اهميت بالايى  های جهان به های انديشمندان برای شناسايى پديده تلاش

 ؛ای برای شناخت حقيقت انسان صورت گرفتـه اسـت مطالعات گسترده. دار استبرخور

های علمى كه بـر مبنـای تجربـى و يـافتن آثـار باسـتانى صـورت گرفـت،  اساس گزاره اين بر

هـای  منظـور از گزاره. های ارزشمندی در مـورد حقيقـت انسـان ارائـه كنـد توانست آگاهى

شناسـى  ها اسـت كـه در مطالعـات انسان ى انسانهای زيستى، اجتماعى و روان تجربى ويژگى

مبـانى . توانـد مفيـد و كارسـاز باشـد تجربى به اثبات رسيده و در پژوهش رفتار سـازمانى مى

 بودن انسـان، روان زيسـت انسـان، اجتمـاعى: بندی كرد توان در سه بخش دسته تجربى را مى

ايـن  شناسان برجسته بـر برخى از انسان .)11، ص 1389فرانسوا دورتيه، : ك.براى مطالعه بيشتر ر( انسان

، ص 1382فكوهى، (های انسانى است »نياز«ۀ كنند باورند كه موجوديت بيولوژيك انسان بيان

چگـونگى زيسـت شناخت . دنشو مين مىأاين نيازها در اجتماع و در بستر فرهنگى ت. )167

انسان دارد؛ بنـابراين شـناخت های روانى  انسان و جايگاه اجتماعى او، رابطۀ وثيقى با خواسته

كه محيط اجتماعى  تواند در شناخت رفتار انسان مؤثر باشد؛ چنان چگونگى زيست انسان، مى

های  نهايـت، مؤلفـه در. گويـد انسان از ضرورت زندگى اجتماعى و ملزومـات آن سـخن مى

بانى تجربـى هنگامى كه اين م. دهد روحى و روانى انسان، بستر رفتارهای انسانى را سامان مى

توانند زيربنا و پايه شناخت انسان در علوم ديگر، همانند مديريت و  تحقيق و اثبات شوند، مى

توانند  های تجربى هستند و مى شناسى استنباط اين مبانى، عمدتاً متكى بر روش. سازمان شوند

 برخـى از انديشـمندان فهـيم غربـى نيـز. كننـد ككمـ با هوشمندی لازم، به شناخت انسـان
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هـا و مقـالات  اند و كتاب گرايى به انسان داشته نقدهای فراوانى به نگاه زيستى با روش تجربه

رغم اينكـه فيزيـك و  آنان بر اين نكته تأكيد دارند كـه علـى. اند فراوانى در اين زمينه نگاشته

اند، اما هـر از گـاهى در دسـتاوردها ايشـان ترديـد  شناسى، قابل آزمايش دقيق تجربى زيست

توان از تجربه و قوانين زيست، برای حل مسائل و مشـكلات دانـش  شود؛ پس چگونه مى مى

 های فراوانـى اسـت، كمـك گرفـت و دارای پيچيـدگىاسـت  مديريت كه دانشى انتزاعـى

بينانه و  واقع طور حال در نگاه زيستى به انسان لازم است به هر به. )137-132 ، صص 1389گريزری، (

های زيسـتى انسـانى توجـه كـرد و آن را  ها و كاسـتى پذيرش، به توانمندیهای قابل  با روش

های مورد استفاده و دسـتاوردهای آن را  در اين مسير بايد ارزشمندی و اعتبار روش. شناخت

در اين پژوهش براى نمونه به سه مبنای اساسى يعنى چگونگى زيست انسانى، . در نظر داشت

  .شود روان انسانى اشاره مى های بودن انسان و ويژگى اجتماعى

  مبانی دینی. ٣-۴

 ،ترين مخلوق خداوند در اين عـالم تلقـى شـده اسـت در ديدگاه اسلامى، انسان مهم

. )245، ص 4، ج1374طباطبـايى، (ساز تكامل او هستند  ای كه همه موجودات عالم زمينه گونه به

 1.اسـت  ارج و قـرب نهـاده گونـه ای دارد كه خداوند او را اين هايى ارزنده انسان ويژگى

كنـد كـه بـا شـناخت  شناخت انسان از اين منظر بـه محققـان رفتـار سـازمانى كمـك مى

بـا  كـه چنان ؛دنـنكهای مناسـب بـرای هـدايت انسـان ارائـه  های او، دسـتورالعمل ظرفيت

شـناخت . توان سطح انتظارات را تعـديل بخشـيد های او، مى ها و ناتوانايى شناخت ضعف

نوعـان  كند كه بهتر بتوانند روابط انسان را بـا هـم های اجتماعى كمك مى انشانسان به د

  .خود و موجودات ديگر ترسيم كنند

ويژه  هـای مختلـف اجتمـاعى بـه احكام و دستورهاى شـريعت مقـدس اسـلام، در حوزه

تـوان نيازهـا و  با شـناخت درسـت انسـان، مى. مديريت، رابطه نزديكى با شناخت انسان دارد

                                                            
فرمايد، در نهايت عظمت انسان را در ايـن جملـه بيـان  مىخداوند متعال هنگامى كه مراحل خلقت انسان را بيان . 1

ُ أَحْسَنُ الخْالقِِينَ؛ ... «: كند مى پـس . سپس او را به آفرينشى ديگر بـاز آفريـديم... ثمُ أَنشَْأنْاهُ خَلقْاً آخَرَ فتَبَارَكَ االلهّٰ

  ).14مومنون، (» بزرگ و بزرگوار است خداى يكتا كه نيكوترين آفرينندگان است
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توان رابطۀ انسان را بـا موجـودات و  اساس همين شناخت نيز مى بر. های او را شناخت توانايى

اساساً تحقيقات نشـان داده اسـت كـه شـناخت ديـن و تقييـد بـه . های ديگر تبيين كرد پديده

رضاييان، ( ، يسيار مؤثر استبينى رفتار كاركنان سازمان پيشو  دستورهاى آن، در تبيين، هدايت

توان از هم جدا سـاخت؛ زيـرا ديـن عـلاوه بـر اطلاعـات  دين و رفتار را نمى. )133ص ، 1395

 ؛)Samovar & Other, 2010, p. 103( ماوراءالطبيعى، به مسائل شخصى و فرهنگى توجه عميقى دارد

رو بررسى مبانى دينى در رفتار سازمانى، ضروری و كارساز است كه به بررسى برخـى  ازاين

اساس آن بتوان تصوير  شناسى دينى در دانش مديريت، پرداخته شود، تا بر سانهای ان از مؤلفه

شـناخت مبـانى اعتقـادی و دينـى، در بهبـود . تری از مديريت اسلامى در اختيار داشت دقيق

های دينـى و اخلاقـى،  برخى از محققان بر اين باورند كه پايبنـدی. رفتار سازمانى مؤثر است

تأثيرپـذيری از عقايـد  اركنان دارد و مناطق مختلف جهان بـه ميـزانتأثير فراوانى بر رفتار ك

  .)335، ص 1385جوينت و وارنر، (دهند  مذهبى، رفتارهای اخلاقى متفاوتى از خود نشان مى

  پيشينه پژوهش. 5

كـار  ها در سازمان بـه ها و تكنيك حل تلاش خود را برای ارائه راهۀ دانش مديريت، عمد

پردازن مـديريت، بـا نگـاه فلسـفى و بنيـادی،  بين برخى از تئوری  اين اما در ؛گرفته است

دانـش مـديريت، » مبـانى«رو تحقيـق در  ازايـن ؛انـد ش كردهومبانى دانش مديريت را كا

های  مطالعـه دقيـق در ديـدگاه بـا. دانشمندان نبـوده اسـتۀ توجه هم گسترده مورد طور به

پـردازد، بـه  كى از خصوصيات انسـان مىكه به ي شود هنگامى كارل ماركس، مشاهده مى

او در شناخت انسـان، ازخودبيگـانگى را لازمـه شـناخت . كند اشاره مى 1ازخودبيگانگى

ازخودبيگـانگى را يـك  (Seeman, 1963, pp. 783-791) در ادامـه ايـن تفكـراو . داند انسان مى

ف قـدرت، ضـع: شناسايى اسـت  داند كه شش نوع متفاوت آن قابل مفهوم چندجانبه مى

وی ايـن . معياری، غرابت فرهنگى، غرابت از خويشتن و انـزوای اجتمـاعى معنايى، بى بى

او بر اين باور است كـه شـناخت  .Scott, 2003, p. 327)( داند انواع را وضعيت عينى انسان مى

                                                            
1. Alienation. 
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 نيز با نقد تفكر انسـان اقتصـادی (Simon, 1976, p. 4).شناخت اين ابعاد است  برانسان، مبتنى 

كند  مى ياد» انسان اداری«فرض، مطالعات علوم انسانى و دانش مديريت، از  عنوان پيش به

ولـى هميشـه از  ؛داند كه هميشه به دنبال مصالح خويش اسـت رده و او را موجودی مىك

كارگيری ذهـن در انتخـاب بهتـرين  جـای بـه  تشخيص اين مصـلحت نـاتوان اسـت و بـه

انسـان  .Scott, 2003, p. 50)(تر اسـت  كه به نظـرش مناسـب كند حلى توجه مى حل، به راه راه

  .فرض مطالعه انسان در سازمان است اداری ازنظر وی، پيش

اند،  دقيق توجه كرده طور در بين دانشمندان مديريتى كه به مبانى فلسفى اين دانش، به

های  ظریهن اين دو در كتاب. گيسبون بوريل و گارت مورگان، از شهرت والايى برخوردارند
شـناختى،  ، مبـانى هسـتى شـناختى، معرفتو تحلیـل سـازمان  شناختی و تجزیه کلان جامعه

مبـانى . انـد حقيـق كردهتعينـى  - شناسى را در يـك پيوسـتار ذهنـى ماهيت انسان و روش

كـل  آشكار اسـت كـه. شود زيستشان مربوط مى ها و محيط شناختى، به رابطۀ بين انسان انسان

آنان موضوع . )10، ص 1383بوريل و مورگـان، ( باشد د بر اين دسته از مبانى مبتنىعلوم انسانى باي

. دهنـد صورت برجسته مورد توجه قـرار مى گرايى و جبرگرايى انسان را در رفتارها، به اختيار

در ساليان اخير كه انديشمندان ايرانى خواهان تدوين دانش بومى مديريت و سازمان بودنـد، 

تر انديشمندان مسلمان  اندكى در اين زمينه صورت گرفته و نياز به توجه عميقهای  البته تلاش

نیازهـای  پیشكتـاب  ترين آثاری كـه در ايـن زمينـه منتشـر شـده اسـت، يكى از مهم. است
هـای  در ايـن كتـاب مؤلـف بـا دقت. علامه مصـباح يـزدی اسـت به قلم مدیریت اسلامی

شـناخت انسـان، . شـناختى را موشـكافى كنـد فلسفى توانسته است، برخى از مبانى انسـان

به اين دليل كه مديريت متضمن توصـيه بـه رفتارهـای . است» مديريت«نياز شناخت  پيش

ايـن بايـدها و نبايـدها و . شوند ها مطرح مى نبايدها و ارزش و خاص انسانى در قالب بايد

بنابراين نتايج متفاوتى هـم  ؛كنند ها طبق تفكرات گوناگون، مبانى متفاوتى پيدا مى ارزش

ای بـا عنـوان  نيـز در مقالـه) 1390(پور  مشايخى. )24، ص 1380مصباح يـزدی، (خواهند داشت 

شناختى پرداختـه اسـت  ، به بررسى مبانى انسان»×مبانى اخلاق كار از ديدگاه امام على«

مهـم را بـرای شـناخت انسـان در سـازمان بودن  نگری، كرامت و مختـار و عناوين فطرت

 جـامع نقشـه، در كتـاب )1395(همچنين كارگروه مبانى مـديريت اسـلامى . دانسته است
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شناســى،  هستى(مبــانى فلســفى  ،، بــا بررســى عميــق و گســترده)نجمــا( اســلامی مــدیریت

 .كرده استرا شناسايى ) شناسى شناسى، و روش شناسى، انسان شناسى، الزام معرفت

  پژوهش  روش. 6

بررسـى و شناسـايى . گيری آن بنيـادی و جهت استاكتشافى  ،اين پژوهش از نظر هدف

. داردو نياز به مطالعـه عميـق در موضـوع  استمبانى يك دانش از نوع تحقيقات بنيادی 

ايـن . ای اسـناد انجـام شـده اسـت گردآوری اطلاعات بر مبنای مطالعـات كتابخانـهۀ شيو

در ايـن پـژوهش از . ردگيـ های عقلـى صـورت مى اساس بررسى متون و تحليل مطالعه بر

مند متن است  ای از فنون برای تحليل نظام روش تحليل محتوای كيفى كه شامل مجموعه

)Mayring, 2014, p. 25( .عنوان  بـه تحليـل محتـوای كيفـى از قـرن بيسـتم. استفاده شده است

 امـروزه. كار رفته اسـت گردآوری و ارزيابى داده در تحليل مسائل اجتماعى به   نوعى فن

. (Marsh, 2006, pp. 22-45)دانش مديريت نيز رواج پيدا كـرده اسـت ۀ استفاده از آن در حوز

های مشاهده اسنادی است  ترين روش ای از مهم واكنشى و غيرمداخله اين فن تحقيقى غير

آنهـا در منـابع تحقيـق و كردن  منـد نكـات پراكنـده در مـتن و نظامسـاختن  كه به برجسته

گر را جذب معـانى  فن تحليل محتوا، محقق تحليل. )1397سليمى، (پردازد  های آن مى مقوله

كوشد تحليل خـود را  اين روش مى. )1375و  1374درانى، (كند  پنهان و ناگفته درون پيام مى

دسـتيابى بـه با عموميت و درجات قابل قبولى از روايى و پايايى به انجام برسـاند و بسـتر 

 .(Kyngas & Elo, 2008) های معتبر را توضيح داده و نقشه مفهومى تحقيق را تبيـين كنـد استنتاج

. شـود و قياسى يا تركيبى از آن دو انجام مى 1تحليل محتوای كيفى با دو رويكرد استقرايى

 معنابه اين  ،تحليل محتوای كيفى قياسى كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است

های موجود، دانش متخصصان و تحقيقات پيشين آغـاز  ها و رويه است كه با استفاده از نظريه

های تحليل، پيش از ورود به متن  ها و روابط ميان آنها و سازه ها و مقوله شود؛ سپس مفهوم مى

                                                            
فرض يا چارچوب  تحليل محتوای كيفى استقرايى به اين معنا است كه بر اساس فهم شخصى محقق و بدون پيش. 1

هـا بـه مفـاهيم  گردد و فاقد قطعيت و دارای سطحى از احتمال است و از جزئيـات داده مفهومى خاصى آغاز مى

 .كلى خواهند رسيد
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 جنس استنتاج، قياس است. شوند ها و بر اساس اين پيشينه، تعريف و تدوين مى و تحليل داده

كار گرفته و از كلى بـه  دادن به آرا به كه اطلاعات و دانش موجود را برای فهم اشيا يا شكل

كريپندورف مراحـل  .Kyngas & Elo, 2008) & (Hsieh & Shannon, 2005 كنند جزئى حركت مى

  : ند ازا انجام تحليل محتوا را در سه مرحله بنيادی بيان كرده است كه عبارت

ــا تنظــيم در ايــن مرحلــه از متن :پذير محاســبه هــای ايجــاد داده. 1 نشــده  هــای خــام ي

سـپس بـا كدگـذاری بـه  ؛گردنـد و واحـدهای معينـى مشـخص مى شوند مىگيری  نمونه

  .شوند مىسازی  و مفاهيم ساده شود مىغربالگری پرداخته 

آمده متناسـب بـا بافـت يـا الگـوی  دست هدر اين مرحله مفاهيم ب :ها استنتاج پديده. 2

  .دنشو های مشخص از آن استخراج مى و پديدهشوند  مىبرگزيده تحليل 

علمـى ۀ های متداول در رشـت با تكيه به مراحل روش تحقيق و استدلال :روايتگری. 3

  .(Keipperndorff & Hsieh, 2004)شود های تحقيق پاسخ داده مى به پرسش

نيسـت  بودن مراحل اجرايى تحليل محتوا، نيازی تكرارپذير با توجه به طبيعت بازگشتى و

های تكـرار شـونده  تواننـد حلقـه كه اين مراحل به شكل خطى، سازماندهى شـوند، بلكـه مى

باشند؛ بدين شكل كه فرايندهايى خاص تا زمانى كه به كيفيت معينى دست پيدا نكنند، قابل 

  :كند ترسيم مى مليات را در نمودار زيرنهايت كريپندورف فرايند اين ع در. تكرار هستند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استنتاج 

 ها پديده

 پذير های محاسبه ايجاد داده

غربالگریتعيين داده كدگذاری گری روايت گيری نمونه

 ها پرسش  پاسخ

 )Keippendorff & Hsieh, 2004(یند روش تحلیل محتوا، افر : ٢نمودار 



207  

  

 

 

ح
را
ط

 ى
ن
سا

 ان
عه
طال
 م
ل
د
م

 
خت
نا
ش

 ى
لام
س
ا

 ى
اع
تم
ج
ت ا

عا
طال
 م
در

ى
  

های ذيل برداشـته  برای انجام اين مطالعه با توجه به الگوی روش تحقيق منتخب، گام

  : شده است

گرفته در علوم  با مطالعه انجام: شناسى در رفتار سازمانى مبانى انسانۀ گام اول فهم واژ

 ای باشـد گونـه اين مفهوم به و شده از مبانى استنباط شود انسانى تلاش شد مفهوم پذيرفته

شناسى نيز  از سوی ديگر، مفهوم انسان. كه در دانش مديريت، قابليت كاربرد داشته باشد

انسـان . كـار رفتـه اسـت شناسى به معانى گوناگونى به زيرا انسان ؛مورد مداقه قرار گرفت

شناسـى هسـتند كـه در علـوم  شناسى تجربـى، عرفـانى ، فلسـفى و دينـى، معناهـای انسان

شناسـى  شناسى تجربى از مفهوم آنتروپولوژی يـا باستان در انسان. روند به كار مىمختلف 

شناسى مـورد  انسان پرهيز شد و متناسب با هدف تحقيق، تحت عنوان مبانى تجربى انسان

اسـاس مبـادی و اصـول موضـوعه در  در اين گام، قواعد كلى تفكر بر. توجه قرار گرفت

اسـاس مفهــوم  ايـن بـر ؛)1392اردكـانى،  پارسـانيا و طـالعى( شـدشـناختى مطالعـه  انسانۀ محـدود

هـای دينـى،  در دانـش فلسـفه، علـوم انسـانى تجربـى و آموزه» شناسى انسان«شده  پذيرفته

سپس با توجه به مفهـوم رفتـار سـازمانى، در دانـش مـديريت، موضـوع بـاز  پذيرفته شد؛

روش  اساس الگوی ترتيب بر اين به. دشتعريف گرديد و مبنای مطالعه و تحقيق مشخص 

  .پذير صورت گرفت های محاسبه گيری داده شكلۀ تحقيق، مرحل

ای  گونه محور بود و ماهيت تحقيق به كه تحقيق متن آنجا از: ها گام دوم استنتاج پديده

در بررسـى  ،های مختلف فلسفى، تجربى و دينى اسـت است كه نيازمند بررسى در حوزه

دنبـال ايـن بـود كـه   ر سازمانى، محقـق بـهشناختى، در رفتا و شناسايى مبانى فلسفى انسان

. انسـان را شناسـايى كنـد در مـورد ويـژه فيلسـوفان مسـلمان های فلسفى رايـج بـه ديدگاه

اسـاس متـد تجزيـه و تحليـل عقلانـى  های عقلى و بـر مطالعات فلسفى، متكى بر استدلال

رفتـار شـناختى مـرتبط بـا  در مطالعـه و شناسـايى مبـانى تجربـى انسان. گيـرد صورت مى

های تجربــى،  يافتــه. هــای مــرتبط حــداكثر اســتفاده بشــود ســازمانى، تــلاش شــد از دانش

هـا بـه  يك از اين دانش شده در هر اساس متد پذيرفته كه بر ندهنگامى معتبر و قابل استناد

های عقلى تكيه شد و در علـوم تجربـى  يعنى در مطالعات فلسفى بر استدلال ؛ييد برسدأت

هـاى  باهمچنـين كت. شـده در جامعـه علمـى ديشمندان معتبر و پذيرفتـههای ان به ديدگاه
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، 1387دلاوری، (شـدند شده به صورت هدفمند و متناسب با محتوای تحقق اسـتفاده  انتخاب

 و شناسـى شناسـى، جامعه های روان سـى كتـاب و مقالـه معتبـر در رشـتهيه حدود . )98ص 

هـا و مقـالاتى مـد نظـر قـرار  است كه كتابشناسى توجه شد؛ البته اين موضوع آشكار  مردم

  . باشند شناختى پرداخته باشند و با نگاه عميق به مبانى انسان نگريسته داشت كه به مبانى انسان

گيری آن بنيادی اسـت، محقـق  در تحقيقاتى كه جهت :گام سوم روايتگری پژوهش

. )140-119 ، صـص 1، ج1388كلاكـى، (های تحقيق به دنبال كشف نظريه باشد  بايد از بطن داده

در بخش مبانى فلسفى، دوازده گزاره و در مبانى تجربى، شش گزاره و در مبـانى دينـى، 

شـده در  اسـاس مطالعـات انجـام شناسايى ايـن مـوارد بـر .شدهجده گزاره شناسايى اوليه 

ــار ســازمانى صــورت گرفــت ادبيــات تحقيــق و جمــع ــا رفت در . آوری مفــاهيم مــرتبط ب

ه بـا كـخبره دانـش مـديريت  داناتن مفاهيم در اين پژوهش از مشورت اسارگيری ايك به

كـه كمتـرين اى  در اين مرحله برخى از مبـانى. استفاده گرديد ،مبانى اسلامى آشنا بودند

. ند، از گردونـه مطالعـه كنـار گذاشـته شـدندارتباط را با موضـوع رفتـار سـازمانى داشـت

بـا . نـداوليـه طـرح را آمـاده كردۀ شـالود ند ومجموع حدود چهل مبنـا شناسـايى شـد در

يـك از  بندی آنها، تـلاش شـد ميـزان اسـتفاده در هـر شده و دسته پالايش مبانى استخراج

گزارشـگری ۀ در مرحلـ. های علوم انسانى از يك تـوازن مناسـب برخـوردار باشـد دانش

ای  د و تحليـل سـنجيدهوكـه از قضـاوت و داوری شخصـى پرهيـز شـاسـت تلاش شـده 

، ص 2004 كريپنـدورف، (به اين منظور از پانل خبرگانى بهره گرفته شده است . گيردصورت 

كه در فلسفه علوم انسانى  دانىاتشده در معرض مشورت پنج تن از اس مبانى استخراج. )87

ايـن بررسـى بـه تحقيـق كمـك . قرار گرفت ،يا دانش مديريت، مطالعه و تحقيق داشتند

های  دقت نظر خبرگـان در يافتـه. ان خبرگان صورت گيردتر مي كند تا مباحثات عميق مى

عـرب بـافرانى و عيوضـى، (دهـد  های علمى را افـزايش مى يافتهبودن  پژوهش، اطمينان به موثق

، در معرض )ها و مقـالات متون كتاب(شده و مستندات آن  در اين مرحله مبانى استخراج. )1396

ها،  يافتهدر مورد لاحات مورد نظر خبرگان در اين مرحله اص. قرار گرفت داناتمطالعه اس

گرفتـه،  شده و گفتگوهـای علمـى صـورت های انجام با مشورت. مورد توجه قرار گرفت

. ييد نهـايى رسـيدأبه ت مبنا 22نهايت  و برخى ديگر ادغام و درشد بخشى از مبانى حذف 
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منظــور  همچنــين بــه. رگــان صــورت گرفــتبييــد نهــايى نيــز بــر مبنــايى توافــق اكثــر خأت

بنـدی بـه  اولويت. ندبندی شد خبرگان، اولويتۀ جويى در زمان، اين مبانى به وسيل هصرف

اين منظور صورت گرفت كه با توجه به محـدوديت زمـانى از هـر سـه دسـته، بخشـى از 

به تناسب ظرفيت اين مقاله، فقط نهُ  شوديادآوری است لازم . مبانى تحقيق و تبيين شوند

هـا نيـز مـورد  در اين مرحله روايى و صحت داده. نجا ارائه شده استمورد از مبانى در اي

ها  يافتـهبودن  دفـاع ای كه در استنباط مبانى باورپـذيری و قابـل گونه به ،توجه قرار گرفت

همچنين به دليل استفاده از متون مشخص و معتبـر . ييد گرديدأاساس ديدگاه خبرگان ت بر

 ,Mays, Pope & 2005( ييد خبرگان رسـيدأگاری نيز به تدر جامعه علمى، پايايى و ميزان ساز

pp. 211-245(. زيرا عـلاوه بـر صـرف زمـان  ؛بخش مهم تحقيق در اين گام صورت گرفت

شدت به چـالش  های تحقيق را به قابل توجه، گفتگوهای فردی و جمعى با خبرگان، يافته

  .قوت تحقيق را فراهم كردۀ اين امر زمين. كشيد مى

  های پژوهش يافته. 7

ــانى  ــه مب ــن اســت ك ــای اي ــدل پژوهشــى آن، گوي ــق و م ــن تحقي چــارچوب نظــری اي

. در رفتــار ســازمانى در ســه حــوزه، قابــل تفكيــك و تحليــل اســتمــؤثر شــناختى  انسان

در  ،شده، نيازمند فضای بحث گسترده اسـت كدام از مبانى استخراج كه بررسى هر آنجا از

های  اجمالى و كوتاه بـه يافتـه طور به هاىى؛ل اين پژوهش تلاش شده است در قالب جدو

فلسفى شود، به تفكيك مبانى  در سه جدولى كه در ادامه مشاهده مى. پژوهش توجه شود

شناختى دينى، نام برده شده و ضمن  شناختى و مبانى انسانى شناختى، مبانى تجربى انسان انسان

  .است نى نيز توجه شدهارائه تعريف كوتاه از آن به كاربرد آن در رفتار سازما

  شناختی در رفتار سازمانی مبانی فلسفی انسان .١- ٧

از توضيح مبانى ديگر . گردد شناختى مطرح مى در ابتدا، سه مبنا از مبانى فلسفى انسان

بـه  ،كرامـت انسـانى و انسانى، خير و شر بودن، خوددوسـتى انسـانبودن  همانند فرهنگى

  .گردد نظر مى دليل اختصار صرف
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  شناختی مبانی فلسفی انسان  ردیف

1  

  شخصیت حقیقی انسان: عنوان مبنا

بعُـد ظـاهری انسـان، . بعُدی و مركـب از روح و بـدن اسـت انسان موجودی دو :تعریـف

عنصر مادی نيست، بلكه يـك عنصـر » روح«. بدون بعُد باطنى و ناپيدای او، ناقص است

  .شود خصوصيات ماده بر روح اطلاق نمى. مادی است فرا

های روحى انسـان بايـد  های جسمى و هم به جنبه در رفتار سازمانى، هم به جنبه :کاربرد

ريزی انسـانى،  رو كـانون برنامـه اصالت شخصيت انسان به روح است؛ ازاين. توجه شود

  .بايد بر جنبۀ روحانى انسان متمركز باشد

2  

  بودن انسان مختار: عنوان مبنا

كنيم كه در بسـياری از شـرايط، توانـايى  مشاهده مىدقت در اعمال و رفتار خود با  :تعریف

  .بودن انسان است اين به مفهوم مختار. انتخاب يك گزينه از ميان چند گزينه را داريم

توانند نسبت به تقويـت قـدرت  اندركاران سازمان، مى بر مبنای اين اصل، دست :کـاربرد

هـای مختلـف  مـديران بخش. پذيری آنان اقدام كنند گيری كاركنان و مسئوليت تصميم

سازمان، در محدوده اختيارات خود بايد بتوانند بـا تجزيـه و تحليـل اطلاعـات، تصـميم 

از سوی ديگر بعد . الاختيار ندانند خود را مسلوب بهينه بگيرند و به بهانه شانس و اتفاق،

آنان . از تصميم، مسئوليت تصميم خود را پذيرفته، از فرافكنى اقدامات خود پرهيز كنند

توانند از خود سلب مسئوليت كننـد و عواقـب كارهـای خـود را بـر عهـدۀ محـيط،  نمى

  .جامعه و وراثت بيندازند

3  

  انسانجویی  کمال: مبنا عنوان

بيانگر برتری و غنای يك موجود در مقايسه بـا موجـود ديگـر اسـت و » كمال« :تعریف

ای است كه هميشه در پـى  گونه انسان به. برد موجود كامل از داشتن آن كمال، لذت مى

  .رشد و كمال خويش است

. طلبى در سازمان اسلامى، بيانگر روحيه پـذيرش مسـئوليت جديـد اسـت كمال :کـاربرد

كاركنان سازمان با پذيرش مسئوليت جديـد و انجـام خـدمت، هـم موفقيـت سـازمان و 

 . كنند زنند و هم از نظر نفسانى احساس رشد و كمال همراه با لذت مى جامعه را رقم مى
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  شناختی در رفتار سازمانی مبانی تجربی انسان .٢- ٧

از ذكر مبـانى . گردد شناختى مطرح مى در مرحله دوم ، سه مبنا از مبانى تجربى انسان

های  مين حـداقلأگانـه، وابسـتگى توانـايى انسـان بـه تـ ديگر همانند اتكـا بـه حـواس پنج

نظـر  صـار صـرفبـه دليـل اخت ماننـدآن،نيازهای جسمانى، قدرت عقلى، قدرت تكلـم و 

  .شود انسان و روان انسان پرداخته مىبودن  گردد و فقط به زيست انسان، اجتماعى مى

  

  شناختی مبانی تجربی انسان  ردیف

1  

  زیست انسان: عنوان مبنا

برای ادامه . های فراوانى هست ها و كاستى انسان از نظر زيستى دارای توانمندی :تعریف

حيات خود نيازمند تأمين نيازهای زيستى خود يعنى تأمين نيـاز جسـمانى و تـأمين نيـاز 

های انسان در  افتادن اين نيازها، توانمندی خطر نشدن اين نيازها يا به با تأمين. امنيت است

  .گيرد معرض تهديد قرار مى

منظور نگهداری كاركنان خـود از ابزارهـای مختلـف بـرای تـأمين  ها به سازمان :کاربرد

بينى لباس و تجهيزات ايمنى و تهويه مطبوع  پيش. كنند نيازهای زيستى آنان استفاده مى

شـود، بـرای تـأمين  خطـر در آنهـا انجـام مى هايى كـه كارهـای سـنگين و پر در كارگاه

ــان، عمــر،  طرحبينــى  پيش. نيازهــای جســمانى آنهــا اســت ــه بيمــه درم ــوط ب هــای مرب

هايى اسـت كـه بـرای تـامين نيازهـای امنيـت  ترين برنامه بازنشستگى و مانند آن از مهم

  .شود كاركنان در نظر گرفته مى) امنيت شغلى(

2  

  بودن انسان اجتماعی: عنوان مبنا

تر زندگى و نيازهـای مـادی و  ها در سايه زندگى اجتماعى، بهتر و راحت انسان :تعریف

ها  ساز رشد و تعـالى انسـان تواند زمينه زندگى جمعى مى. كنند معنوی خود را تأمين مى

  .باشد

رسمى نيازهای فـردی  های رسمى و غير كاركنان سازمان، با عضويت در گروه :کاربرد

هـا، آنهـا را  زنـدگى اجتمـاعى، كاركنـان در گروه. كننـد و سازمانى خود را تـأمين مى

  .كند و قدرت حل مسئله و ايجاد خلاقيت را نيز افزايش خواهد داد پذير مى اجتماعى
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3  

  روان انسان: مبنا عنوان

دهندۀ ظرفيـت و توانمنـدی  روان انسان، يكى از ابعـاد انسـانى اسـت كـه نشـان :تعریف

ها  خاصى است كـه نمـود آن در غرايـز، عواطـف، انفعـالات و احساسـات همـۀ انسـان

  . نمايان است

تواند عواطف و احساسات انسانى را در رفتـار  شناخت ظرفيت روانى انسان مى :بردر کـا

  .سازمان بهتر به كار گيرد

  شناختی در رفتار سازمانی مبانی دینی انسان .٣- ٧

از ذكر مبـانى . گردد شناختى مطرح مى نيز سه مبنا از مبانى دينى انسان در مرحله سوم

نظـر  حرص و طمع در انسان بـه دليـل اختصـار صـرف و زدگى انسان ديگر همانند شتاب

  .گردد مى

  

  شناختی مبانی دینی انسان  ردیف

1  

  جاودانهانسان : عنوان مبنا

اسـلام حقيقـت . ها هسـت تمايل انسان به زندگى ابدی، در نهان همـۀ انسـان :تعریف

يافتن به زنـدگى متعـالى  تر نگريسته و زندگى مادی را مقدمۀ دست هستى را گسترده

كـه  حالى داريـد؛ در ولى شما زنـدگى دنيـا را مقـدم مـى: فرمايد خداوند مى. داند مى

  .)16: اعلى(آخرت بهتر و پايدارتر است 

نظرنـد و  گذاری سازمانى، مديرانى كه چنـين اعتقـادی دارنـد، بلند در هدف :کاربرد

گيرنـد و بـه  برای دستيابى به اهداف جاودانه، اهداف كوچك دنيـايى را ناديـده مى

انـد و حـال آنكـه آنـان نتـايج  شود كـه در زنـدگى شكسـت خورده ظاهر تصور مى

  .اند نتايج زودگذر جايگزين كردهارزشمند حيات جاودانه را با 

2  
  ارزشمندی عمل: عنوان مبنا

گـذاری و امتيازبنـدی كارهـای انسـان، از  هـای اسـلامى بـرای ارزش آموزه :تعریف

هر رفتار و اقدامى قابليت ايـن را دارد كـه . اند ملاك و معيار مشخصى استفاده كرده
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اقدامات انسانى كـه نيـت و عمـل رفتارها و . تحليل شود» عمل«و » نيت«به دو بخش 

  .درست داشته باشند، ارزشمند خواهند بود

اساس ديدگاه دينى كاركنـانى در سـازمان هنگـامى كـار ارزشـمند انجـام  بر :کاربرد

اصـطلاح بـه آن  شـود كـه در دهند كه رفتار آنان با نتايج و برايند آن سنجيده مى مى

بــا تحليــل قصــد و نيــت رفتــار كــه  گوينــد؛ امــا ارزشــيابى نهــايى مى» حُســن فعلــى«

  .شود گويند، انجام مى مى» حُسن فاعلى«اصطلاح به آن  در

3  

  مسئولیت انسان: مبنا عنوان

هـای او  انسان در گام نخست، مقابل خداوند مسـئول اسـت و بايـد بـه فرمان :تعریف

 از سوی ديگر انسان در برابـر جامعـه خـود نيـز وظـايفى بـر عهـده دارد؛. گردن نهد

  .زيست خود تعهداتى دارد كه در برابر محيط چنان

صورت مسئوليت شـرعى و انسـانى  هنگامى كه بخشى از وظايف سازمانى به :کاربرد

بر عهده كاركنان گذاشته شود، آنها با رعايت خودكنترلى و انجام وظايف نانوشـته، 

تدوين قوانين و در اين صورت، نياز به . سازند زمينه رشد خود و سازمان را فراهم مى

  .های نظارتى كاهش خواهد يافت دستگاه

  گيری نتيجه

شناختى در دانش مديريت و سازمان، از مسائل نوظهور اسـت  موضوع مبانى انسان .1

. اخير مورد توجه انديشمندان مديريت و سازمان قرار گرفته استۀ كه در چند ده

ــانى انسان ــناخت مب ــازمانى،  ش ــار س ــش رفت ــناختى در دان ــده مىش ــد اي ها و  توان

حقيقـى انسـان، ۀ های بهبود و اصلاح رفتـار كاركنـان را متناسـب بـا شـاكل توصيه

تواننـد  شـده مى ايـن مبـانى هماننـد يـك چـارچوب معـين و اثبـات. طراحى كنـد

عنصـر انسـانى سـازمان را  ىها كاسـتى و ها ها، ضـعف اختيارات، توانايىۀ محدود

  .نشان دهند

صـورت جـامع و فراگيـر بسـيار  شناختى، شناخت مبـانى بـه اندر بررسى مبانى انس .2

گونـه مهـم و  فلسـفه همـانۀ بررسى اين مبـانى در حـوز. ستا ضروری و كارگشا
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از سـوی . شـناختى ارزشـمند اسـت گذار است كه بررسى مبانى تجربى انسان ثيرأت

ثير فرهنـگ يـك جامعـه و سـازمان أشدت تحت ت ديگر، ماهيت رفتار سازمان، به

شناخت مبانى اسلامى در كشور جمهوری اسلامى ايران، نيازمنـد توجـه بـه  .است

  .مبانى دينى و اسلامى است

كـارگيری روشـى  شناختى در رفتار سازمانى، نيازمند بـه برای شناسايى مبانى انسان .3

تـوان گفـت  مى رو ازايـن ؛برای مطالعه و تحقيق متناسب با علوم مورد استفاده بود

توصيفى، در سه دانش فلسفه، علوم انسانى تجربى و علـوم  - لىروش تحقيق تحلي

  .شدسازی  كار گرفته شد و نتايج آنها با يكديگر هماهنگ دينى، به

شـناختى، مبـانى متعـددی  اساس مبانى فلسـفى انسان در مطالعات رفتار سازمانى، بر .4

انسـان،  بودن اما در اينجا به شخصـيت حقيقـى انسـان، مختـار ؛قابل شناسايى است

يـك بـا برخـى از  هـرۀ انسان توجه شد و رابطبودن  جويى انسان و خير و شر كمال

  .های رفتار سازمانى مورد توجه قرار گرفت پديده

در ايـن عرصـه . شناختى از مبانى تجربى نيز استفاده شد برای شناسايى مبانى انسان .5

نسـانى مـد نظـر انسان و خصوصـيات روان ابودن  شناخت زيست انسانى، اجتماعى

  .ثير فراوانى دارندأهای رفتار سازمانى ت ر پديدهبيك  قرار گرفت كه هر

شـناختى  كه تحقيق با رويكرد اسلامى انجام شده اسـت، مبـانى دينـى انسان آنجا از .6

اين مبانى كه بـر مبنـای وحـى قابـل اسـتنباط اسـت و در . قرار گرفت تأكيدمورد 

ــا روش دينــى هــاى  باكت انســان، بودن  بــه جاودانــه اند، قابــل اســتخراجمعتبــر و ب

توانند نقش مهمى در  اين مبانى مى. اند ارزشمندی عمل و مسئوليت انسان پرداخته

  .هدايت، اصلاح و كنترل رفتار كاركنان در سازمان داشته باشند

كنيم كه برای طراحى مـدل رفتـار سـازمانى،  به اين نتيجه دست پيدا مى در نهايت. 7

مـورد توجـه ) فلسفه، تجربـى، و دينـى(شناختى در علوم مختلف  ى انسانمبانۀ هم

دسـت قرار گرفته است تا به مدلى جامع از مبانى قابل اسـتفاده در رفتـار سـازمانى 

بـا توجـه بـه ايـن ديـد جـامع . كه با حقيقت و ماهيت انسانى سازگاری دارديابيم 

بينـى و كنتـرل  دايت، پيشها و راهكارهای متنوع بـه اصـلاح، هـ توان با توصيه مى
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البته اين موضوع نيز قابل توجـه اسـت كـه بـا توجـه بـه  ؛رفتار كاركنان اقدام كرد

تـوان  های مختلف، نمى های ماهوی برخى از اين مبانى نزد اقوام و فرهنگ تفاوت

. هـا ارائـه كـرد كشـورها و فرهنگۀ يك مدل واحدی از رفتار سازمانى برای همـ

های مختلـف در مـدل رفتـار سـازمانى  شورها و فرهنگچند ممكن است كه ك هر

های قابل توجهى  به دليل تفاوت در مبانى، تفاوت ،مشتركات فراوانى داشته باشند

ها در جزئيات خواهد بود و كليات ايـن  اين تفاوت. نيز با يكديگر خواهند داشت

  .مشتركات فراوانى با يكديگر خواهند داشت ،مدل جامع

شناسـى غربـى و  تار سازمانى در مديريت، بر اساس مبـانى انسانگيری دانش رف لكش

پـژوهش در مبـانى رفتـار . اسلامى صورت گرفته است شورهای غيركمتناسب با فرهنگ 

دانش رفتار سازمانى در سه سطح رفتـار . سازمانى نيازمند مطالعه در سطوح مختلف است

های  لفهؤاين سطوح دارای ماز  كهر ي. الملل مطرح است فردی، گروهى، سازمانى، بين

ايـن مطالعـه درصـدد بررسـى  .)، فصـل اول1383رضـائيان ، : ك.براى مطالعه بيشتر ر( متعددی است

  های ســطح فــردی رفتــار  لفــهؤگــردد اولاً همــه م ســطح رفتــار فــردی بــود و پيشــنهاد مى

و  شـوندثانياً سطوح ديگر رفتار سـازمانى مطالعـه  ؛دنسازی شو سازمانى با اين مدل تطبيق

های رفتـار سـازمانى در آن سـطوح نيـز  لفهؤبعد از استنباط مدل مطالعه آنها، سازگاری م

  .بررسى شود
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